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که توسط  الهی از دیدگاه معتزله و نقد آنثبوتیه اسماء و صفات : تحقیق پایانی با موضوع

تدوین ) یکارشناس( 2براي دریافت دانشنامه سطح ام البنین نظري: خانمسرکارپژوهشگر محترم 

ي  ، با کسب رتبه24/4/1392شده است، توسط هیأت داوران مورد ارزیابی قرارگرفته و در تاریخ
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  امضاء مدیر و مهر مدرسه                                                            
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  تقدیم

  

به آن هایی که با مشقّت فراوان توانستند از لحظه لحظه هاي زندگی خویش استفاده کنند و 

  .براي ترویج اسلام و تشیع گام بردارند

  .به امید آن که ما نیز بتوانیم جاپاي آن ها بگذاریم
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  و تشکر تقدیر

  

با سپاس فراوان از همه ي افرادي که مرا در انجام هرچه بهتر این امر یاري نمودند و متحمل 

  .زحمات زیادي شدند
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  چکیده مطالب

  

است که مورد قبول همه ي مسلمین می باشد که خود  مهم ترین مبحث کلامیتوحید 

ی یکی از مباحث مهم از اقسام توحید صفات. داراي اقسامی چون توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است

به سه  کهمتکلمین اسلامی . توحید می باشد که از دیرباز مورد توجه متکلمین قرار گرفته است

اشاعره  این زمینه عقاید متفاوتی دارنددر  .تقسیم می شوند) یا امامیه( گروه اشاعره، معتزله و شیعه

عدد معتقدند که صفات الهی مانند ذات او قدیم می باشند که این نظر با توجه به محال بودن ت

در این زمینه معتزلین کلامی با توجه به روششان که منحصر . مردود است -واجب الموجد -قدما

در عقل بوده و به دور از هر بهره گیري از سنت می باشد معتقدند که ذات الهی متصف به صفات 

  .شده و ذات نایب صفات می گردد

جسته و در  رههدر مقابل این دو گروه فرقه ي سوم قرار دارد که هم از سنت و هم از عقل ب

بر این است که به تبیین و  سعی این نوشتار. این زمینه معتقد است که ذات الهی عین صفات است

نظر معتزله درباره ي توحید صفاتی پرداخته و معایب آن را مطرح نماید که لازمه ي آن  تحلیل

صرف عقل که در نهایت معلوم می گردد  وتبیین صفات ثبوتیه خداوند به طور خاص می باشد 

فرقه ي امامیه از صفات ثبوتیه با توجه به  دیدگاهپاسخگویی سؤالات در این زمینه نخواهد بود و 

  .عقل و نقل، به ثواب نزدیکتر است

  .، صفت، صفات ثبوتیه، معتزلهماس: واژگاه کلیدي
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  مقدمه

  

هاي  پس از رحلت ایشان، مسلمین به بهانه. پیش بینی نموده بودند)(همان طور که پیامبر اکرم

یکی از . و مسلک آن ها جدا شدند و فرقه هاي مختلف پدید آوردند)(مختلف از ائمه ي اطهار

افراد مختلف عقاید باطلی . آنهاست زمینه هاي اختلاف فرقه ها، کلام، اندیشه هاي کلامی و روش

را وارد دین می کردند و براي خود ملاك و مبنایی براي اثبات این عقاید در نظر می گرفتند و 

سه گروه بزرگ و مشهور در این زمینه، . شروع به اثبات ادعاهاي خود و ابطال سایرین می نمودند

مبناي سنت بود و در هیچ زمینه اي از  کلام در میان اشاعره بر. اشاعره معتزله و شیعه هستند

عقل استفاده نمی کردند و به همین دلیل اشکالات زیادي بر آن ها وارد است مثلاً در بحث صفات 

مبناي فکري بر اساس . الهی، صفات را قدیم می دانند در حالی که فرض چند قدیم محال است

دارند عقل محدود است و براي  عقل است و هرگز از سنت مدد نجستند در حالی که همه یقین

درك مفاهیم نامحدود و غیر مادي نیاز به آموزش هاي الهی و وحیانی وجود دارد این سنت است 

معتزله بر طبق برهان هاي عقلانی دانستند : به عنوان مثال. که بن بست هاي عقلانی را می گشاید

ی به صفات درماندند از یک نظریه ي اشاعره باطل است اما خود در نحوه ي اتصاف ذات اله

طرف ذات الهی را بسیط می دانستند و معتقد به یک موجود قدیم بودند و از طرفی، صفات الهی 

بنابراین . را پذیرفته بودند و عقل آن ها نتوانست موجود بسیط را متصف به صفات متعدد کند

حالاتی هستند براي ذات  و برخی از آن ها گفتند صفات. گفتند ذات الهی نیابت از صفات می کند

شیعه چون هم از سنت بهره مند است و هم از عقل مدد می گیرد قائل است صفات الهی . الهی

  .عین ذات او هستند و این مدعا را اثبات می کند

  این تحقیق که به روش عقل و با کمک جمع آوري متون روایی در این زمنیه می باشد شامل 
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تاریخ معتزله، نحوه ي . ل به شناساندن متکلمین معتزلی می پردازدسه فصل می باشد که در فصل او

علل گسترش و انحلال آن ها و موقعیتشان در جامعه بیان شده و فرق معتزله و . پیدایش این فرقه

در فصل دوم به طورکلی اسماء و صفات الهی، اقسام آن، ادله ي . متکلمین آن ها معرفی خواهند شد

فی بودن یا نبودن اسماء و این که آیا امکان شناخت خدا از این طریق ممکن وجود صفات الهی، توقی

است یا خیر بیان شده است و فصل سوم به تبیین اسماء و صفات ثبوتیه الهی از دیدگاه معتزله و نقد 

و بررسی آن می پردازد که در نهایت نقاط ضعف این نظریه مطرح شده و روشن می شود که تبیین 

  .ات الهی با توجه به آیات و روایات با رویکرد عقلانی مقارن خواهد بودشیعیان از صف
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  بیین موضوعتعریف و ت

کلمه هایی که دلالت بر ذات چیزي دارند خواه بر صفت و فعل خاصی دلالت کنند یا : اسم

  .نه، اسم نامیده می شوند

ذات توجه  کلماتی هستند که بر حالت یا فعل خاص دلالت دارند بدون آن که به: صفت

  .داشته باشند

فرقه اي از فرق اسلامی هستند که در اواخر سده ي نخست هجري به دست و اصل : معتزله

این گروه به خاطر اعتقادشان راجع به مرتکب گناهان کبیره از سایر . بن عطا این فرقه تأسیس شد

نه کافر، پیروان و اصل بن عطا معتقد بود چنین شخصی نه مؤمن است و . فرق اسلامی جدا شدند

او نیز این نظریه را پذیرفتند و کم کم متکلمین معتزله در زمینه هاي مختلف نظریاتی مطرح 

ي  یکی ا آن مباحث، بحث توحید صفاتی و نحوه. نمودند و با آوردن دلیل به اثبات آن ها پرداختند

و دسته ي کلی می توان نظریات آن ها را در این باره به د. اتصاف حضرت حق به صفات است

عده ي کثیري از معتزله قائل به نیابت ذات از صفات هستند و عده ي دیگر قائل اند . تقسیم کرد

صفات، حالاتی است که براي ذات الهی در نظر گرفته می شود در این جا بعد از شناخت کلی از 

و بررسی  به صفات ثبوتیه بحث عمعتزله و فرق آن و اسماء و صفات الیه نظریات آن ها راج

  .خواهد شد

  

  موضوعضرورت و اهمیت 

براي اینکه . یکی از بهترین راه هاي شناخت خداوند، شناخت اسماء و صفات الهی است

نظریات سایر مکاتب را درباره ي توحید و . شناخت درستی در این زمینه حاصل شود لازم است

این زمینه سه نظریه ي کلی در . مهمترین قسم آن یعنی توحید صفاتی بیان شده و بررسی گردد

برخی قائل اند ذات الهی  -2. برخی قائلند صفات الهی مانند ذات او قدیم اند -1: مطرح است

نظریه ي عینیت ذات  -3. ه انددونیابت از صفات او می کند که بعضی تعبیر حال را نیز بر آن افز

محذور تعدد قدما مردود نظریه ي اول منسوب به اشاعره است که به علت . و صفات الهی است

در طی این تحقیق . نظریه ي دوم منسوب به معتزله است و نظریه ي سوم منسوب به شیعه. است

  خواهید دانست که چرا نظریه ي معتزله نیز مردود است و چه اشکالاتی بر آن ها وارد است و با 
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  .نقد این نظریه، حق بودن نظر سوم اثبات خواهد شد

  

  یقد تحقیاهداف و فوا

ها،  در این تحقیق علاوه بر شناخت معتزلیان و متکلمین آن ها و مبانی اعتقادي و کلامی آن

نظریاتش پیرامون چگونگی توصیف الهی به صفات متعدد و توحید صفاتی روشن می گردد سپس 

را درباره ي صفات ثبوتیه ي الهی آورده و بررسی می شود و چنانچه اشکالی  دلایل آن ها

مشاهده شود بررسی و نقد می شود و هر کس خود با دیدن ادله ي شیعه و معتزله حق را در 

  .این باره خواهد یافت

  

  موضوع ه يبررسی پیشینه و سابق

و در کنار آن اشاره اي به  بخشی از کتب کلامی شیعه به بیان و اثبات مطالب پرداخته اند

. بخشی به طور مختصر به اشکالات وارده بر آن ها نیز پرداخته اند. نظریات دیگر فرق نیز داشته اند

، طباطبایی در ضمن مطرح کردن عقاید حقه و اثبات آن ها اشاره اي  بدایۀ الحکمۀاز جمله در کتاب 

آیت االله طیب . ر به آن ها پاسخ داده استبه نظریات دیگر فرق کلامی نموده و به طور کلی مختص

، این کتاب ها در کتاب کلم الطبیب نیز به همین سبک عمل نموده است البته همان طور که گفته شد

کتاب مناهج الیقین کتابی . شامل تمام مسائل اعتقادي می شوند و محدود به مبحث خاص نیستند

که به تبیین نظریات مختلف نیز پرداخته است است از علامه ي حلی پیرامون اصول اعتقادي شیعه 

در خصوص اعتقادات معتزله کتاب مستقل زیادي نبوده و به . اما این کتاب به زبان عربی است

خصوص کتابی که خاص مباحث توحیدي باشد وجود نداست در این تحقیق سعی شده پیرامون 

شود و هر جا لغزشی دیده شود  ثتوحید صفاتی و صفات ثبوتیه ي حضرت حق از دیدگاه معتزله بح

  .به اصلاح آن پرداخته می شود

  

  طرح مسأله و پرسشهاي تحقیق

  :سؤال اصلی

  ؟چگونه با اسماء و صفات متعدد وصف می شود خداونداز دیدگاه معتزله 
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:سؤالات فرعی

  ؟مبناي فکري آن ها چیستو  معتزلیان چه گروهی هستند - 1

  ؟و به چند قسمت تقسیم می شونداسماء و صفات الهی چیستند  -2

  ؟چگونه نقاط انحراف معتزله در تعریف از صفات الهی رد می شود -3

  

  تحقیق فرضیه

به نظر می رسد از میان نطریاتی که درباره ي نحوه ي اتصاف ذات الهی به صفات وجود 

دارد عینیت ذات با صفات است و معتزله چون در فهم این مطلب به غلط افتاده اند ناچار نیابت 

غیر متقن شده اند و درباره ي بعضی  ذات از صفات را پذیرفته و گاهی مجبور به آوردن ادله ي

  .صفات این اشتباه بسیار روشن و واضح است

  

  روش تحقیق

ید و به لحاظ هدف این موضوع، موضوع این تحقیق از جمله موضوعات کلامی به شمار می آ

روش . بنیادي محسوب می گردد و تمام مطالب از دو حیطه ي عقلی و نقلی فراتر نرفته است روش

ب نیز یا توصیفی است مثل مبحث شناخت معتزله، اسماء و صفات یا تحلیلی است که به تبیین مطال

این تحقیقی به لحاظ جمع آوري . اثبات مطالب و آوردن ادله و نقد نظریه ي مخالفان می پردازد

  .محدود به روش کتابخانه اي می باشد

  

  تحقیق ه يساختار و محدود

  . این ساختار داراي سه فصل است

ول؛ شامل تاریخچه ي معتزله، وجه تسمیه ي این فرقه، زادگاه افکارشان، معتزله و خلفاء فصل ا

القاب معتزله، علل پیدایش آن ها، کلام در این مکتب، فرقه هاي معتزله و اصول اتفاقی آن ها و علل 

  .به طور کلی در این فصل معتزله شناسانده می شود. شکست معتزله می باشد

اسماء و . اسماء و صفات الهی است که شامل مفهوم شناسی اسم و صفت فصل دوم؛ پیرامون

   نبودن صفات الهی، تفاوت اسم و صفت، ادله ي وجود صفات الهی اقسام صفات الهی، توقیف بودن یا
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  .اسماء و صفات و شناخت و ابزار آن است

ی الهی پرداخته فصل سوم؛ در این فصل به بیان و نقد افکار معتزله در مورد صفات ثبوتی ذات

شده و شامل معرفت پروردگار نحوه ي اتصاف ذات الهی به صفات و اسماء متعدد، تبیین و نقد 

دیدگاه معتزله پیرامون نحوه ي اتصاف باري تعالی به صفات و اعتقاد فرق معتزله در ارتباط با 

  .صفات ثبوتیه و بررسی ادله ي آن ها می باشد

  

  واژگان کلیدي

ي است که بیانگر ذات می باشد که گاهی از صفات اراده ي ذات به تنهایی اسم کلمه ا :اسم

  )46، ص2، ج( ،1383(جعفر سبحانی، منشور جاوید، قم مؤسسه امام صادق. (نیز می شود

سیدحسین همدانی . (صفت کلمه اي است که از ذات در حالت خاص حکایت می کند :صفت

  )26، ص1387طیف راشدي، قم، انتشارات صبح پیروزي، درودآبادي، ترجمه الاسماء الحسنی، ترجمه ل

دسته اي از صفات خدا هستند که بر کمالات ذات الهی دلالت می کنند  :صفات ثبوتیه

  )73، ص1370علی محمدي، شرح کشف المراد، قم، انتشارات دارالفکر، . (مانند سمیع و بصیر

ه در اواخر سده ي اول و این گرو. از جمله ي فرق مهم جامعه ي مسلمین است :معتزله

اصلی که آن ها را از سایر فرق جدا ساخت اعتقادشان . ابتداي سده ي دوم هجري به وجود آمد

کم کم در سایر . در مورد مرتکب گناهان کبیره بود که نه حکم کفر به او می دادند و نه اسلام

قه نزدیکترین نظریات به این فر. گروه تقسیم شدند 20عقاید هم نظریه پردازي کردند و به حدود 

، )(قم، مؤسسه تعلیماتی امام صادقسبحانی، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، جعفر. (شیعه را دارد

عبدالقاهر بغدادي ابومنصور، ترجمه الرفق بین الفرق، تاریخ مذاهب اسلام،  -40، ص4ج، 1383

  )72، ص1358مترجم محمدجواد مشکور، تهران، انتشارات اشراقی، 

  

  مشکلات و موانع تحقیقودیت ها، محد

تشتت و پراکندگی مطالب پیرامون معتزلیان و نظریات آن ها در مورد اسماء و صفات الهی و 

  .زمینه از جمله مهمترین موانع در مقابل این تحقیق محسوب می شوداین کمبود کتاب هاي مستقل در 

  



  

  

  

  

  

  

  

  : اولفصل 

آشنایی با معتزلهرویکرد 

  تاریخچه -1                                                

  وجه تسمیه -2                                                

  زادگاه افکار معتزله -3                                                

  معتزله و خلفا -4                                                

  القاب معتزله - 5                                                

  علل پیدایش معتزله - 6                                                

  کلام در مکتب اعتزال - 7                                                

  فرق معتزله - 8                                                

  اصول اتفاقی معتزله - 9                                                

  علل شکست معتزله - 10                                                
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  آشنایی با معتزله

  

دین به فرقه هاي مختلف  عوط به فرومسلمانان همان طور که از نظر فقهی و مسائل مرب

مثل جعفري، حنفی، شافعی و مالکی تقسیم شدند و هر فرقه ایی فقه مخصوص خود را دارد از نظر 

مسائل عقیدتی نیز به گروه هاي مختلف تقسیم شدند و هر فرقه اي مبانی و اصول اعتقادي خاص 

  .خود را دارد

  اهل سنت -2شیعه  -1: دمجموع مذاهب اسلامی به دو ریشه بازگشت دارن

اهل سنت شامل گروه هایی می باشد که در مسأله ي خلافت و ولایت راه شورا را انتخاب 

کرده اند و از مسأله ي نصب امام توسط پیامبر امتناع ورزیدند و آن ها عبارتند از اهل حدیث، 

.معتزله، اشاعره، خوارج
 1

  

شهید مطهري مهم ترین فرق کلامی اسلامی
2
.ه می داندجئه، معتزله، اشاعره و مررا شیع 

 3
  

  

  تاریخچه -1

.شیعه بر دیگر مکاتب تقدم دارد ،بدون تردید باید گفت که از لحاظ تاریخی
 4

ه پس از جئمر 

.بوجود آمدند)(شهادت حضرت علی
 5

 در اواخر قرن نخست هجري و  ؛ا معتزله و اشاعرهو ام

مسلمانان پدید آمد یکی جریان تعبد به ظواهر  ابتداي قرن دوم بود که دو جریان فکري در میان

  و جریان دوم  مون محتویات آن تفکري صورت بگیردقرآن و سنت و پیروي از آن بدون اینکه پیرا

  

                                                
1

  149، ص1383 زمستان ،)(لیماتی امام صادق، قم، مؤسسه تع1جعفر سبحانی، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ج - 

2
  آن ها را برشمرده و اثبات می نماید و هرگونه شبهه اي وارد شود را . علم کلام اسلامی علمی است که درباره ي دین اسلام بحث می کند - 

  .پاسخ می دهد

3
  165، ص1382مرتضی مطهري، کلیات علوم اسلامی، تهران، انتشارات صدرا،  - 

4
  15، ص1372 چاپ سوم، تابستان فریان، مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی،رسول جع - 

5
  13، ص1353، بنیاد فرهنگیان ایرانمحمدجواد مشکور، فرق الشیعه نوبختی، بی جا،  - 
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و بهره گیري از قرآن و حدیث به کمک  عمسئله ي عقل گرایی و هم سو قرار دادن عقل با شر

.داوري هایی که عقل دارد
 1

آن عقیده را نمی پذیرفت، آن ها نیز آن را رد  بدین معنا که اگر عقل 

.می نمودند
 2

  

طرفداران جریان نخست که اهل حدیث نامیده می شدند بیشتر نبض جامعه را بدست 

داشتند و مورد حمایت امویان بودند در حالی که مروجان گروه دوم افراد زبده و اهل فکر و دانش 

و تفسیر را نمی دادند در این کشمکش مکتب هایی بودند که به خود اجازه ي نقل بدون تعقّل 

قسمت اعظم این مکاتب دچار نوعی واپس گرایی بودند و به همین خاطر محکوم به . پدید آمدند

اما جریان عقل گرایی و هم سویی او با شرع ..... ، جهمیه، کرامیه ومرجئه فنا و نابودي شدند مانند 

مان آن را نابود نکرد بلکه او را درخشان تر از سایر یک مکتب اصیل فکري بود که حتی گذشت ز

.مکاتب گرداند
 3

  .هرچند بعدها به خاطر اشتباهاتی که کردند از صحنه خارج شدند 

  

  وجه تسمیه -2

که دو گروه در فرهنگ اسلام به این نام  است» کناره گیري«اعتزال به معنايکلمه ي 

.ي واصلی همعتزل - 2پیشینیان از معتزله  -1: خوانده اند
 4

  

مسلمانانی بودند که هنوز با رومیان، ایرانیان و ادیان دیگر ارتباط آن ها  :پیشینیان از معتزله

این ها همان فرقه ایی بودند که از . نداشتند و به مطالعه ي علمی آثار بیگانگان نپرداخته بودند

شهرت » معتزله«و معاویه کناره گیري کردند و به همین علت به )(طرفداري حضرت علی

اصول اعتقادي معتزله برگرفته از خطبه هاي حضرت : در امالی می نویسد)(سیدمرتضی. یافتند

و ) (ظهور معتزله از زمانی است که بین حضرت علی: است و احمد امین می گوید) (علی

یل در این میان جمعی دچار تردید گشته و به هیچ طرفی تما. به خلافت اختلاف شد عمعاویه راج

  .نیافتند و به خاطر این کناره گیري آن ها را معتزله نامیدند

  

                                                
1

  3، ص4جعفر سبحانی، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ج - 

2
  13، ص1362مرکز نشر دانشگاهی،  محمود فاضل، کلام معتزله، تهران، - 

3
  29، ص4جعفر سبحانی، همان، ج - 

4
  109، ص1378 پنجم رضا برنجکار، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، قم، مؤسسه فرهنگی طه، - 
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کارشان فقط نداشتند بر خلاف گروه اول در ابتدا رنگ سیاسی این گروه  :معتزله ي واصلی

.تحقیق و بررسی هاي علمی و هدفشان پاسخ گویی به شبهات بود
 1

مشهور است در زمان حسن  

اي پیشواي من، در زمان ما : بود، مردي وارد شد و گفتبصري در بصره مشغول به درس و خطابه 

در حالی که گروه  -خوارج -گروهی پیدا شده اند که مرتکبان گناهان کبیره را کافر می دانند

ها  عقیده ي آن به دیگري، ارتکاب گناهان کبیره را منافی با ایمان نمی دانند و در اصل می توان گفت

حسن بصري سر به زیر  -مرجئه -ري به ایمان نمی رساندرکن ایمان نیست و گناه ضر ،عمل

انداخت تا در پاسخ این پرسش بیندیشد، ناگهان واصل بن عطا شاگرد او به استاد مهلت نداد و 

من می گویم مرتکب کبیره نه مؤمن است نه کافر، بلکه او در مرحله اي میان این دو « :گفت

ی در مسجد تکیه زد و به بیان و تشریح پاسخ سپس از محضر استاد برخاست و به ستون» .است

و از آن موقع به او و » اعتَزَلَ عنّا واصل«:استاد با ناراحتی به او نگاهی کرد و گفت. خود پرداخت

اسم اعتزال لقب : در اوایل المقالات آورده است که )(شیخ مفید. یارانش لقب معتزله دادند

ین تبین المنزل منزلۀعطا در مورد مرتکب کبیره قائل به هنگامی که واصل بن . پیروان واصل است

و براي آن دلیل و گفت مرتکب کبیره نه کافر است نه مؤمن بلکه در مقامی میان آن هاست شد 

.آورد این گروه بوجود آمدند
 2

ي  این نامگذاري را دوري جستن آن ها از عقیده تابوالقاسم بلخی نیز عل 

زیرا . به اعتبار نزدیکتر است) (نظریه ي شیخ مفید. یره می داندفرق اسلام پیرامون مرتکب کب

.اساس هر مکتبی به طور غالبی بیانگر نکته ي اصلی آن مکتب می باشد
 3

چون آن ها در مورد  

مرتکب کبیره خلاف عقیده ي حق، نظریه داده اند و از اسلام دور افتاده اند، مشهور به معتزله 

  .]تکب کبیره آن ها را از دیگران متمایز ساخته استرورد ماعتقادشان در م[ یا . شدند

  

  زادگاه افکار معتزله -3

  در واقع محل تکوین و مهد پرورش معتزله . افکار معتزله در عراق همان بابل باستانی بوجود آمد

  

                                                
1

  4محمود فاضل، کلام معتزله، ص - 

2
  37ص، 1413خ ابراهیم انصاري، بی جا، بی نا، تحقیق شی، اوایل المقالات، )شیخ مفید(ابوعبداالله محمدبن محمدبن نعمان عکبري بغدادي - 

3
  یا» پروشیم «نام میان فرق یهود گروهی به  در: امین در کتاب فجرالاسلام می نویسد احمد ، دکتر40، ص4، جهمانسبحانی،  جعفر - 

  به آن هاشاید علت این نامگذاري شباهت عقیده ي  بودند که به گفته ي او این لغت به معنی معتزله می باشد و برخی گفته اند» فریسیان«

  .قدَر بوده باشد
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. اصطلاح مکتب معتزلی بصره و مکتب معتزلی بغداد، خاستگاه این دو مکتب بوده است. عراق بود

له در آغاز از شهر بصره و به دست واصل بن عطا ظهور پیدا کرد و بعد از او عمروبن عبید برادر معتز

مکتب بصره با تعلیمات ابوعلی جبایی و فرزندش ابوهاشم . زن او رهبري مکتب را به عهده گرفت

تعلیمات بصري . مؤسس مکتب معتزله در بغداد بود رتمعبشربن م. نگ و شکل معین پیدا کردرز

وسط ابوعمرسعیدبن محمد باهلی یکی از شاگردان ابوعلی جبایی به بغداد رسید که سبب غلبه ي ت

.تعلیم بصري بر تعلیم بغدادي شد معتزلیان بصري دیگر نیز پس از آن به بغداد رفتند
 1

  

  

  معتزله و خلفا -4

.معتزله در زمان بنی امیه و در دوران حکومت عبدالملک مروان بوجود آمد
 2

زمان  در آن 

معتزله قدرت چندانی نداشتند و خلفاي بنی امیه متعرض معتزلیان نمی شدند و بیشتر با خوارج و 

البته معتزله و  - مرجئه درگیر بودند اما در زمان حکومت عباسیان معتزله مورد حمایت قرار گرفتند

حمایت کرد و  از میان خلفا مأمون به شدت از آن ها - عقایدش دستاویز سیاست هاي آن ها بودند

معتصم و واثق نیز راه او را ادامه دادند اما متوکل و قادر با معتزله  ،مخالفانشان را سرکوب نمود

.مخالفت کردند و با تحت فشار قرار دادن جریان عقل گرایی، معتزله را به انزوا کشاندند
 3

در قسمت  

  .بحث خواهد شدعلل شکست معتزله به طور مفصل تر از حمایت ها و مبارزات خلفا 

  

  القاب معتزله - 5

موافقین و مخالفین معتزله براي آن ها القاب و نام هایی قرار داده اند که به برخی از آن ها اشاره 

  .خواهد شد

به دلیل اینکه معتزله خدا را متصف به عدل و حکمت می دانند معروف به عدلیه : عدلیه - 1

  .قیده را داشته باشد به کار می رودالبته این لقب براي هر مکتبی که این ع. اند

  

                                                
1

  آرام، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل،ترجمه احمدمارتین مکدورت، اندیشه هاي کلامی شیخ مفید،  - 

  7، ص1363

2
  17صمحمدجواد مشکور، فرق الشیعه نوبختی،  - 

3
  111صرق و مذاهب اسلامی، رضا برنجکار، آشنایی با ف - 
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معتزله قائل به توحید صفاتی اند و قدیمی جز ذات خداي یگانه نمی شناسند در : الموحدة - 2

» هدموح«حالی که اشاعره قائل به قدیم بودن صفات و جدایی صفات از ذات اند به همین خاطر معتزله

  .نامیده شده است

اهل «قه خود را فرقه ي ناجیه معرفی نموده معروف به به این جهت که این فر: اهل الحق - 3

.شده است» الحق
 1

  

القدریۀ - 4
2

معتزله طرفدار قدرت و اختیار انسان بودند بر خلاف آن ها جبریه نسبت خیر و : 

.به همین دلیل معروف به قدریه شدند. شر را به خداوند می دادند
 3

برخی هم می گویند این لقب را  

 الْقدَریِۀُ «:که فرمودند)(مشمول حدیث پیامبراکرمآن ها را ه آن ها داده اند تا مخالفان معتزله ب

وسجم هذۀِ هقدریه یهود امت من هستند، گرداند - باشند »الأُْم.  

. این لقب را نیز مخالفان معتزله به آن ها داده اند و در بیان علت آن دو احتمال است: ثنویه - 5

ر از بندگان به این نام ملقب شکه چون معتزله می گویند خیر از خداست و  یا به خاطر این است

بدین علت است که آنان بندگان خدا را در افعال خود مستقل می دانند و ارتباط آنان را با یا اند  شده

  .خدا قطع می کنند گویا معتقدند در جهان دو فاعل مستقل هست

لهی می دانستند گویی ذات را از توصیف به صفات چون معتزله صفات را عین ذات ا: معطله - 6

اقعیتی براي وکه هیچ نوع است تعطیل می کردند اما باید گفت این صفت در حقیقت از اوصاف جهمیه 

  .صفات الهی قائل نیستند

چون معتزله معتقد است خداوند صادق است و همان طور که به وعده هاي خود : وعیدیه - 7

نیز عمل می کند و چنانچه بنده اي بدون توبه  - خبر از عذاب کردن - ودعمل می کند به وعیدهاي خ

.بمیرد قطعاً معذب خواهد بود، به این نام خوانده شده اند
 4

  

  

                                                
1

  42، ص4، جهمانجعفرسبحانی،  - 

2
  عري پیرو جبر و مکتب معتزله پیرومکتب اش« :می نویسد» قدر«در مورد معناي  372، ص1کتاب مجموعه آثار، جمرتضی مطهري در - 

  .بشر است که غالب آیات و روایات اسلامی نیز به همین معنا به کار رفته اندقدر بودند و قدر در این گونه تعابیر به معنی طرفداران آزادي و اختیار 

  به هر حال به معناي اول ملقب معتزله و به معناي دوم لقب. دربارهیی طرفداران جبر که قائل به تقدیرند نیز به کار رفته اسن» قدر«اما برخی اوقات

  .اشاعره است

3
  18ص، محمدجواد مشکور، فرق الشیعه نوبختی - 

4
  42، ص4، جهمانجعفرسبحانی،  - 
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احمدبن حنبل معتزله را به این نام خوانده است البته در زبان اهل حدیث، حنابله، : جهمیه - 8

ی موارد از جمله زیادت صفات بر ذات الهی اشاعره و معطله نیز معروف به جهمیه است چون در برخ

.با جهم بن صفوان اتفاق نظر دارد
 1

  

می داند زیرا به وجوب اصلح و نفی » اصحاب عدل و توحید«معتزله خود را : اهل التوحید - 9

.قائل است - زاید بر ذات - صفات
 2

  

  

  علل پیدایش معتزله - 6

به دو دسته ي کلی علل ذهنی و علل  اسباب ظهور معتزله بسیار است ولی می توان آن ها را

  : خارجی تقسیم نمود

  : علت هاي ذهنی به چند دسته اند :علل ذهنی - 1

حب علم و عشق به دانش از جمله عللی است که زمینه را براي ظهور خردگرایان معتزلی ) الف

ین که این روح پدید آورد، زیرا آئین اسلام پیوسته پیروان خود را به تحصیل علم تشویق می کرد تا ا

در میان امت اسلامی زنده گردید و چون در آغاز اسلام بزرگترین منبع علمی، قرآن و احادیث نبوي 

می پرسیدند و اطاعت می کردند، )(بود و مسلمانان در هر موردي مشکل داشتند از شخص پیامبر

رب گذشت و مسلمین با اما هنگامی که اسلام از مرزهاي جزیرة الع. هیچ اختلافی بین مسلمین نبود

اجتماع جدیدي ارتباط پیدا کردند، اوضاع فکري و اجتماعی آن ها عوض شد و در مفاهیم و الفاظ دقت 

این تحول فکري با یک . بیشتري کردند و اظهار نظرهایی نمودند در نتیجه تحول فکري پدید آمد

ض شخصی متوجه اغرزندگی سیاسی توأم شد و این باعث شد بسیاري از احزاب سیاسی روي ا

  .نظریات خاص کلامی شدند

علت دیگر، حوادثی بود که در صدر اسلام روي داد و موجب شد که طبیعت فکري ) ب

به تدریج مسائلی پیش آمد که مسلمانان دانش دوست را وادار کرد تا . مسلمین تا حدي تغییر کند

عقاید و افکارشان را در قالب هایی ن آن بحث بیشتري کنند در این میان گروهی پیدا شدند که اموپیر

  .نامیده شدند» عتزلهم«این گروه بعدها . ریختند تا با منطق و استدلال پاسخگوي پرسش ها باشند

  

                                                
1

  145، ص1همان، ج - 

2
  228سعدبن عبداالله ابی خلف اشعري قمی، تاریخ عقاید و مذاهب شیعه، ترجمه یوسف فضایی، بی جا، بی نا، بی تا، ص - 
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روح تحرك و کوشش و حمایت از دین علت دیگري بود که مسلمین را برآن داشت که ) ج

مت ل، منطق و فلسفه و حکبه سلاح عق رایی کنند و با این هدف خود را مسلحآمقابل دشمن صف 

علاوه بر این ها طبع نقاد مسلمین هم مسائلی را مطرح می کرد که پاسخ گفتن به آن ها . نمودند

  .ضروري بود

  :از جمله مهم ترین این عوامل :علل خارجی - 2

زندگی و تمدن مسلمین بود؛ زیرا ضرورت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی ایجاب می کرد که ) الف

کرات فلسفی و علمی بپردازند و در علوم مختلف نمو کنند و با نظریات غیرعرب آشنا مسلمین به تف

  .گردند

.عامل مهم دیگر، مسائل سیاسی و حکومتی آن دوران بود) ب
 1

در زمان حکومت بنی امیه هیچ  

ز با مخالفتی با معتزله نشد زیرا هیچ فتنه اي علیه امویان به راه نینداختند، چون فرقه اي بودند که ج

 اندیشه و طرح استدلال و ارزیابی مسائل با معیارهاي درستش کار دیگري نداشتند هنگامی که عصر

خلفاي عباسی معتزله را شمشیري آخته بر ضد . ی فرا رسید، الحاد و دهریگري فراگیر شدسدولت عبا

مناظرات علمی بود  دهریان یافتند و آن ها را براي مبارزه تحریک کردند این مبارزه ها ابتدا در قالب

.که کم کم جاي خود را به تهدید و آزارهاي سخت دادند
 2

  

  

  کلام در مکتب اعتزال - 7

در کشف و استنباط اي در اندیشه ي معتزله، عقل و احکام عقلی نقس اساسی و تعیین کننده 

آن داشت تا این چیزي که معتزله را بر . عقاید دینی و نیز اثبات و دفاع از این عقاید را بر عهده دارد

زنادقه و مخالفین قضایاي دینی را بوسیله ي عقل محکم نمایند تا : روش را انتخاب کنند این بود که

.اسلام را تغییر دهند و همچنین افراد سست عقیده را در برخورد به زانو درآورند نتوانند قوانین
 3

این  

ین و فلسفه را جمع کنند و اصول خطر که عوام مردم را تهدید می کرد باعث شد معتزله میان د

  اسلامی را به صورت دلیل و برهانی عقلی و منطقی درآورند و آن ها را طوري بیان نمایند که مورد 

  

                                                
1

  6- 10ه، صصو محمود فاضل، کلام معتزل 69رسول جعفریان، مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه، ص - 

2
  225محمد ابوزهره، تاریخ مذاهب اسلامی، ص - 

3
  112- 113صص، 1384ترجمه علی ایمانی، مرکزمطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، برنجکار، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، رضا - 
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پسند عموم قرار گرفته و قابل پذیرش باشد و به اشکالاتی که در دین بیان شده بود منطقی و 

.صحیح پاسخ گویند
 1 

عقلانی با ادله ي در باب توحید پاسخگوي  معتزله با استفاده از استدلال هاي

فرقه مشبهه، مجسمه بود و اعتقاد آنان به عدل براي رد فرقه ي جهمیه و با مسأله ي وعد و وعید 

رجئه و مبین المنزلتین دو منزلت کلام  منزلۀبه ابطال عقیده ي مرجئه پرداختند و با موضوع 

  .خوارج را تخطئه می کردند

  :دو دسته ي کلی تقسیم می شوند دانشمندان معتزله به

  دانشمندان مبین مکتب - 2پیشوایان صاحب نظر  - 1

پیشوایان کسانی اند که هم معتقد به اصول پنجگانه ي معتزله اند و هم در برخی موارد یک یا 

  .چند اصل را در مذهب وارد کرده اند

  .اما گروه دوم تنها به نشر مکتب اعتزال پرداختند

  :عبارتند از پیشوایان معتزله

علی جبایی، وام، ابار معروف به نظّالهذیل علافّ، ابراهیم بن سیوواصل بن عطا، عمروبن عبید، اب

ارابوهاشم جبایی، قاضی عبدالجب.  

  و از جمله اندیشمندان معتزله

اط، ابوالقاسم بشربن معتمر، معمربن عماد، ثماقه بن اشرس، عمروبن بحر جاحظ، ابوالحسین خی

.ی می باشندبلخی کعب
 2

  

  

  فرق معتزله - 8

فرقه هاي مختلف معتزله بر خلاف شیعه و خوارج بیشتر از جهت کلامی از هم جدا شده اند، نه 

   22فرقه شمرده اند و برخی  12برخی مورخین آن ها را . از جهت سیاسی و اجتماعی

  :فرق معروف مکتب معتزله ي بصره

شحامیه  -7) یا حدیثه(خابطیه -6جاحظیه  -5نظامیه  -4هذبلیه  -3عمریه  - 2واصلیه  -1

  بهشمیه - 10جبائیه  - 9هشامیه  -8

  

                                                
1

  13محمود فاضل، کلام معتزله، ص - 

2
  159، ص1376، مشهد، آستان قدس رضوي، ترجمه سیدمحمدصادق عارف و اشاعره، هاشم معروف الحسنی، شیعه در برابر معتزله - 
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  :فرق معروف مکتب معتزله ي بغداد

معمریه  - 17اسکافیه  - 16ثمامیه  - 15اسواریه  - 14جعفریه  - 13مرداریه  - 12بشریه  - 11

).یا کعبیه(خیاطیه  - 18
 1

  

. قمري را واصلیه می نامند 131وفی به مت» غزال« پیروان ابوحذیفه واصل بی عطا  :واصلیه - 1

نظریه ي اصول خمسه ي معتزله به وي نسبت داده شد که عموم معتزله نیز به این اصول اعتقاد 

از کارهاي مهم او گسیل کردن افراد به تمام نقاط جهان بود تا مردم را دعوت به توحید کرده و . دارند

  .از تشبیه و تجسیم پروا دهند

ت عقلی معتزله موقعیت خاصی داشت ابوعثمان عمرو نهضدیگر از رجالی که در یکی : عمریه - 2

هجري قمري است او از بندگان آزادشده ي بنی تمیم و جد او از 44بن عبید بن باب متوفی به سال

.اسیران کابل بوده است
 2 

  .فرقه ي عمریه بود يبعد از واصل ریاست معتزلیان را به عهده گرفت و پیشوا

» علاّف«یل بن عبداالله بن مکحول عبدي معروف به ذبن ه) حمران(پیروان محمد :هیلیذه - 3

برخی معتقدند او ایرانی الاصل. هجري قمري بودند 225متوفی به سال حدود 
3
ي  و از بندگان آزادشده 

ریه ي خاص، ظاو با بیان ده ن. ه استتعبدقیس بوده است که اعتزال را از عثمان بن خالد الطویل گرف

.سایر معتزله جدا شد از
 4

  

هجري 231ظام بصري، متوفی با سالنپیروان ابواسحاق ابراهیم بن سیار بن هانی ال :نظامیه - 4

.قمري را گویند
 5 

او را دومین . نظام شاگرد ابوالهذیل علاّف و از مشایخ معتزله به شمار می رفت

سفه را مطالعه نموده بود و سخن وي بسیاري از کتب فلا. پیشواي معتزلی بعد از واصل دانسته اند

  .لفت در چند مسأله از سایر معتزله جدا شداخماو به خاطر . معتزله را با سخن فلاسفه درآمیخته بود

هجري  255پیروان ابوعثمان عمروبن بحربن محبوب جاحظ بصري متوفی به سال : جاحظیه - 5

  .بوده است او را از بزرگترین شاگردان نظام. قمري معروف به جاحظیه اند

  

                                                
1

  منصور، ترجمه الرفق بین الفرق، تاریخ مذاهب اسلام، مترجم محمدجواد مشکور، تهران، انتشارات اشراقی، ابو عبدالقاهر بغدادي - 

  72، ص1358چاپ سوم،

2
  77همان، ص - 

3
  42محمود فاضل، کلام معتزله، ص - 

4
  78، صر، تاریخ مذاهب اسلاممحمدجواد مشکو - 

5
  23همو، فرق الشیعه نوبختی، ص - 
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هجري قمري و فضل حدثی 232پیروان احمدبن خابط متوفی به سال  ):حدثیه(خابطیه - 6

. فین اسلامی نام این دو را به اختلاف نوشته اندمؤل. هجري قمري می باشند 257سال  متوفی به

  .سیدمرتضی احمد حایط و سمعانی احمد بن خابط نوشته اند

 266بن اسحاق شحام را گویند که متوفی به سال  پیروان ابی یعقوب یوسف: شحامیه -7

او شاگردي ابوالهذیل علاّف و استاد جبایی را نموده و در عهد و زمان خود . باشد میهجري قمري 

  .ریاست معتزله ي از بصري را به عهده داشت

هجري قمري  266ان ابومحمد هشام بن عمروبن فوطی شیبانی متوفی به سال وپیر :هشامیه - 8

او چون . شامیه گویند هشام با مأمون عباسی معاصر بود و از اصحاب ابوالهذیل به شمار می آمدرا ه

عده اي دعوت او را . اهل بصره بود به چنیدن شهر کنار دریا سفر کرد و مردم را به اعتزال دعوت کرد

  .پذیرفته و او را پیروي نمودند

. هجري قمري بوده اند33متوفی به سال  پیروان ابوعلی محمد بن عبدالوهاب جبایی: جبائیه - 9

از نواحی خطه ي خوزستان و از شاگردان ابایعقوب شحام و استاد ابوالحسن اشعري » جباء«او از مردم

  .بوده است او در زمان خود ریاست معتزله را به عهده داشته است

ی متوفی به ایبعبدالوهاب ج ناتباع ابوهاشم عبدالاسلام بن ابی علی محمد ب :بهشمیه -10

سالگی به  40او در بصره به دنیا آمد و از حدود . هجري قمري را به این نام می خواندند32سال 

او علم نحو را نزد ابی العباس مبرد و کلام را نزد پدرش آموخت و بعد . بعد در بغداد زیست کرد

د بیشتر معتزله ي بغدادي و اسفراینی می گوین. از پدرش عهده دار ریاست معتزله ي بصره گردید

عصر ما پیرو او بودند زیرا صاحب بن عباد وزیر آل بویه مردم را به پیروي از ابوهاشم دعوت می 

  .نموده است

 رمعتمبشربن این فرقه پیروان . یکی دیگر از فرق معتزله فرقه ي بشریه است :بشریه - 11

رئیس معتزله ي بغداد بود و در اصل  ربشربن معتم. هجري قمري بودند 210هلالی متوفی به سال 

از مردم کوفه بود که به بصره رفت، اعتزال را از بشربن رمید و ابی سفیان زعفرانی اخذ کرده و 

پس از مدتی به . سپس به بغداد آمد و حوزه اي تشکیل داد و به اشاعه ي افکار خود مشغول شد

   گردیدشهور و از متکلمین بزرگ عصر خویش شهرت فوق العاده اي رسید و از اساتید مسلم و ادباي م
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.او توانست در دستگاه بنی عباس نفوذ کند و داراي موقعیت گردد
 1

برخی گفته اند او به دلیل داشتن  

.شد هتمایلات شیعی به دست هارون الرشید به زندان افکند
 2

سرانجام با سرودن اشعاري توجه او را  

.جلب کرد و آزاد شد
 3

  

. هجري قمري بودند 229یروان ابوموسی عیسی بن صبیح المراد متوفی به سال پ :مرداریه - 12

او از شاگردان بشربن معتمر و معروف به راهب . مؤلفین اسلامی در ضبط نام او اختلاف کرده اند

.معتزله بوده است
 4

  

هجري قمري و  236فربن حرب همدانی، متوفی به سال عپیروان ابوالفضل ج :جعفریه - 13

ي  وي یگانه. هجري قمري را جعفریه می نامیدند 234د جعفربن محمد مبشر ثقفی متوفاي سال ابومحم

  .عصر خویش به حساب می آمد و ریاست معتزله ي بغداد را بر عهده داشت

هجري قمري  200پیروان ابوعلی عمروبن فائد اسواري که کمی بعد از سال  :اسواریه - 14

.درگذشت را، اسواریه می نامند
 5

و از یاران ابوالهذیل بود و سپس به کیش نظام درآمد و خود نیز بر ا 

.گمراهی هاي آن ها افزود
 6

  

هجري قمري بوده اند  213پیروان ابومعن ثمامۀ بن اشرس نمیري متوفاي سال : ثمامیه - 15

ل بن ابوسه عتزله بصره بود که علم کلام را ازاو از م. وي از مشایخ معتزله ي بغداد به شمار می آمد

در زمان خلافت هارون الرشید و مأمون به دربار خلافت . را گرفتعتمر که از معتزله ي بغداد بود فم

  .راه پیدا نمود

هجري قمري رهبري این  240ابوجعفرمحمدبن عبداالله اسکافی متوفاي سال : اسکافیه - 16

ست برخی او را منتسب به د بوده اد ابوجعفر همدانی و استاد ابی دؤاگروه را به عهده داشت او شاگر

  .شیعه می دانند

  

                                                
1

  78 - 45محمود فاضل، کلام معتزله، صص - 

2
  52صرسول جعفریان، مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه،  - 

3
  274، ص4، جهمانجعفرسبحانی،  - 

4
  چاپ دوم، مقدمه ي  هاشمی، بی جا، شرکت افست،مطصطفی خالقدادل و النحل، ترجمه شهرستانی، ترجمه الملعبدالکریم ابوالفتح  - 

  93ص، 1358 تصحیح و تعلیفات سیدمحمدرضا جلالی نایینی،حواشی 

5
  98 - 86محمود فاضل، کلام معتزله، صص - 

6
  103ابومنصور، ترجمه الرفق بین الفرق، ص عبدالقاهر بغدادي - 
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هجري قمري را  215معمربن عباد سلمی متوفی به سال ) ابوعمرو(ابوالمعتمر  :معمریه - 17

  .او از فارغ التحصیلان مکتب بصره بوده است. معمریه خوانند

.استاصحاب ابوالحسین بن عمروخیاط و استاد ابوالقاسم بن محمد کعبی  :خیاطیه و کعبیه - 18
 1

 

ذشت وي از فارغ هجري قمري درگ 311ابوالحسین خیاط، از دانشمندان معتزله است که در سال 

  .تزال بغداد بودالتحصیلان مکتب ع

  

  اصول اتفاقی معتزله - 9

عطاء ملاك معتزلی  نی رسد که در زمان پایه گذاري مکتب اعتزال به دست واصل بمبه نظر 

بود اما به تدریج و در طول زمان اعتقاد به چهار اصل » منزلتینبین ال منزلۀ«بودن صرف اعتقاد به 

دیگر یعنی توحید، عدل، وعد و وعید، امر به معروف و نهی از منکر نیز بر فهرست عقاید مشترك فرق 

.معتزله افزدوه گشته و از ویژگی هاي این مکتب به شمار می آید
 2

به دلیل اهمیت این اصول شرح  

  :ان می شودمختصري از آن ها بی

توحید داراي مراتبی است که . توحید مغز مذهب و پایه ي مسلک معتزله می باشد :توحید - 1

توحید ذاتی یعنی ذات پروردگار یگانه است، قابل . از همه مهم تر توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است

  «قیاس با غیر نیست     «
3
«و مانندي ندارد           «

4
این قسم  

  .از توحید مورد اتفاق همه ي فرق اسلامی می باشد

. به این معناست که سراسر جهان فعل خداست و هیچ فاعل مستقلی وجود ندارد :توحید افعالی

موجودات همان گونه که در اصل وجود خود وابسته به ذات او . این معنا منافی قانون علیت نمی باشد

.ابسته به او می باشندند در انجام کارها نیز واهست
 5

معتزله به خاطر تعریفی که از عدل دارند منکر  

.توحید افعالی اند
 6

  

  

                                                
1

  112 - 101محمود فاضل، همان، صص - 

2
  114صآشنایی با فرق و مذاهب اسلامی،  رضا برنجکار، - 

3
  11، آیه)42(سوره شوري - 

4
  4، آیه)112(سوره اخلاص - 

5
  306ص، 1386تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ هفتم، ، 3ناصر مکارم شیرازي، پیام قرآن، ج - 

6
  171مرتضی مطهري، کلیات علوم اسلامی، ص - 
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توحید صفاتی دو معنا دارد . این قسم از توحید مورد توجه اکید معتزله است :توحید صفاتی

.دصفات الهی عین ذات او می باشن - 2بی همتا بودن خداوند در صفات  -1
 1

معتزله اصل توحید  

ند البته متکلمین معتزله در جزئیات و و زیادت صفات بر ذات را نفی می کصفاتی را پذیرفته است 

اکثر معتزله همین عقیده را دارند جز ابوهاشم « :شیخ مفید می گوید .فروع این مسأله اختلاف کرده اند

....ه نظریه ي نیابت شده اند ونیز قائل ب دیگران» .جبایی که نظریه ي حال را مطرح کرد
 2

  

معتزله معتقدند خداوند عادل است و ذات مقدس او از ارتکاب هرگونه ظلمی به دور : عدل - 2

است و روا نیست که از مردم خلاف آنچه دستور داده بخواهد بنابراین انسان ها به مقتضاي آزادي که 

به عبارتی هر کس مسئول رفتار . م می دهندخداوند به آن ها داده هر کاري را به اراده ي خود انجا

.بندگان را به خودشان واگذاشته است خویش است و خداوند افعال
 3

  

کعبی پیشواي معتزله در قرن چهارم هجري قمري معتقد است معتزله توحید و عدل را از 

ب می رسد زیرا مؤسس این مذه)(گرفته است و می گوید سند معتزله به رسول اکرم) (علی

و )(و او از علی تعطاست و او اصول مذهبش را از ابوهاشم فرزند محمد حنفیه گرفته اسبن اصل و

.آموخته است)(او از پیامبراکرم
 4

  

معتزله ملازماتی هم . عدل از اصول اتفاقی فرق مسلمین است اما در تفسیر آن اختلف هست

  .فال و تکلیف ما لایطاقعذاب اط ،ل اند از جمله انکار جبرئبراي این معنا از عدل قا

معتزله معتقد است . این تعبیر براي مرتکبان کبیره به کار می رود: بین المنزلتین منزلۀ - 3

مرتکب کبیره نه کافر محسوب می شود نه مؤمن و در میان ایمان و کفر مرتبه اي وجود دارد که 

  .این باره باطل نمودندمخصوص مرتکب کبیره است و با این اعتقاد کلام مرجئه و خوارج را در 

وعد به معناي نوید و مژده ي پاداش و وعید به معناي تهدید به کیفر و عذاب  :وعد و وعید - 4

  معتزله معتقدند خداوند نه خلف وعده می کند و نه خلف وعید خواهد کرد و کیفرهاي وعده داده . است

  

                                                
1

  169تا149ص، صق1380، تهران، کتابفروشی لطفی، 7جسید محمد حسینی همدانی، تفسیر انوار درخشان،  - 

2
  261، ص1377علی ربانی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی، قم، دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی،  - 

3
  38محمود فاضل، کلام معتزله، ص - 

4
  35، ص1، جهمانجعفرسبحانی،  - 
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.یرش توبه ي نصوح قطعی استشده براي فاسقان و کافران تحقق یافت چنانکه وعده ي او در پذ
 1

  

این اصل نیز مورد اتفاق مسلمین است و اختلاف ها تنها در  :امربه معروف و نهی از منکر - 5

اند و  مانند احتمال تأثیر و عدم مفسده قائل یطمعتزله براي آن شرو. رایط آن استزمینه ي مراتب و ش

.آن را محدود به زبان و قلب نمی دانند
 2

اصول از و اصل توحید و عدل داصول پنجگانه، در میان این  

.اعتقادي به شمار می آیند و سه اصل دیگر معرِف و مشخص مکتب اعتزال می باشند
 3

تزله این مع 

مقرر و واجب می داند تا بدین وسیله نداي اسلام را منتشر کرده و  وظیفه را براي تمام مؤمنین

.را سرکوب نمایند گمراهان را هدایت کنند و همجوم دشمنان دین
 4

  

  

  علل شکست معتزله - 10

همان گونه که پیشتر گفته شد معتزله به عنوان یک فرقه ي عقل گرا در اوایل قرن دوم 

کم کم رشد کرد و توانست در دستگاه خلافت نفوذ کند و حتی در زمان مأمون عهده . بوجود آمد

تاره ي معتزله از زمان متوکل سیافت و دار مناصب حکومتی نیز شدند اما این وضعیت زیاد ادامه ن

این موضوع داراي علل و . اهل حدیث آغاز گردیدعباسی روبه افول رفت و دوران درخشش 

و دسته ي عوامل سیاسی و دشمنی محدثین و فقها با دعوامل متعددي بود که می توان آن ها را به 

  .آن ها تقسیم کرد

مده معلوم می شود که حاکمان اموي پیرو مسلک بنابر آنچه در تاریخ آ :عوامل سیاسی) الف

اما سیاست  ،جبر بودند چون از این طریق می توانستند زورگویی و بدرفتاري هاي خود را توجیه کنند

و نظریه ي اختیار بشر عباسیان با امویان متفاوت بود و گروهی بخصوص مأمون و معتصم از معتزله 

. برگشت و مذهب اشعري مذهب رایج جهان اسلام گشتحمایت کردند اما از زمان متوکل ورق 

عقاید حدیث به حفظ قدرت و سیطره ي خلفاي عباسی کمک می کرد زیرا آنان مخالفت با سلطان 

  به همین دلیل متوکل . جائر را حرام می دانستند و اطاعت از حاکم هر چند جائر را واجب می شمردند

  

                                                
1

  220تاریخ مذاهب اسلامی، ص محمد ابوزهره، - 

2
  116 - 119محمود فاضل، کلام معتزله، صص - 

3
  170مرتضی مطهري، کلیات علوم اسلامی، ص - 

4
  221محمد ابوزهره، همان، ص - 
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.تزله پرداختندو قادر به طرفداري از آن ها و تضعیف مع
 1

  

اما از آن جایی که از قدرت معتزله و نفوذ آن ها می ترسیدند که به طور علنی مخالفت خود را 

هدایایی می فرستادند تا بر ضد معتزله در  - دشمنان معتزله - اظهار کنند براي فقها و اهل حدیث

  .مجامع عمومی بر منبر بروند و موقعیت آن ها را تخریب نمایند

معتزله درمیان دو دسته از دشمنان نیرومند  :نی فقیهان و محدثان با معتزلهمل دشعوام) ب

در مسائل کلامی  ؛ کهه ي دیگر فقها و محدثینتیک دسته زنادقه، مشبهه و مجسمه و دس. ندقرار داشت

  .و اعتقادي معتزله بیشتر با فقها و محدثین در ستیز بودند

 معتزله هر کس براي شناخت صفات الهی و عقاید بهپیش از : مخالفت معتزله با گذشتگان - 1

آیات روشن قرآن و سنت پناه می برد و اگر چیزي بر آن ها مشتبه بود با روش هاي مختلف لغوي 

اما با گسترش . سعی در رفع آن می کردند و اگر مشکل حل نمی شد در آن مسأله توقف می کردند

ثین د این روش چون براي محدائل معرفی نمودنمعتزله عقل را مبناي بحث و بررسی مس ،فلسفه

  .نامأنوس بود باعث شد شمشیرهاي انتقاد بر ضد معتزله بیرون کشیده شود

 علت دیگر مؤثردر سقوط معتزله نفوذ آراء بیگانگان در: مشغول شدن به بحث با مخالفان - 2

ا دیگر مذاهب کرده بودند معتزله به خاطر اینکه تمام همت خود را صرف مجادله ب. افکار معتزله بود

باید مسلح به سلاح فلسفه و منطق یونان و سایر کشورها می شدند چون براي پیروزي در جدال 

در میان این . مجادله کننده باید مسلح به سلاح طرف مقابل باشد و از همان طریق با او گفتگو کند

این موارد هر چند جزء موارد اصیل . جریان ها، برخی از افکار بیگانگان در تعلمیاتشان دیده می شد

  .اعتقادي نبود ولی دشمنی فقها را بر خود برانگیختند و مورد تکفیر محدثین قرار گرفتند

معتزله با بسیاري از کسانی که نزد مردم داراي منزلت و احترام بودند به : دشمنی با بزرگان - 3

حتی نزاکت کلام را در این  ،جنبلدشمنی برخاستند و از جمله بزرگان اهل حدیث مانند احمدبن 

.ها رعایت نکردند این گونه برخوردهاي معتزله باعث شد توده ي مردم از آن ها منزجر شوند دشمنی
 2

  

  . چنانچه بیان شد روش معتزله در شناخت عقاید، راه عقلی صرف بود: افراط در عقل گرایی - 4

  

                                                
1

  375، ص1مرتضی مطهري، کلیات علوم اسلامی، ج - 

2
  15 - 20محمود فاضل، کلام معتزله، صص - 



  )24(

گاه دچار خطا و لغزش می شود و . تحركغافل از اینکه عقل به تنهایی گاهی جهش دارد و گاهی 

اموري که جهت گیري هاي . گاه متوقف می گردد، و به همین دلیل گرفتار بسیاري از امور ناپسند شدند

بر  - معتزله بود که از پیشوایان - مانند پافشاري جبایی. عقلانی محض، آنان را به پذیرشش وا می داشت

زیرا او در . ه را مستجاب نماید او را اطاعت کرده استاین عقیده که وقتی خداي متعال دعاي بند

است واطاعت یعنی موافقت با خواسته ي طرف مقابل، وقتی خداوند درخ: تعریف اطاعت می گوید

در نتیجه ي این گونه افکار انحرافی هرچند میان . بنده را اجابت کند یعنی او را اطاعت نموده است

ز نظر مردم به اسم همه ي آن ها تمام می شد و بدگویی از آن ها برخی از معتزله واقع می شد اما ا

.داشت را به همراه
 1

  

نابودي قطعی معتزله را به همراه داشت آن ها علاوه بر اینکه به دو  ،فرقه گرایی :فرقه گرایی - 5

اصلی  5در  تنهاگروه درآمدند که  20تقسیم شدند به صورت حدود  دفرقه ي معتزله بصره و بغدا

تلاش دو متفکر معتزله ابوعلی و ابوهاشم جبایی براي رفع ضعف . قبلاً ذکر شد اتفاق نظر داشتند که

  .نه تنها ثمري نداشت بلکه گرهی بر گرههاي قبلی افزودهم معتزله 

به  که به دست خطبا و محدثاندر جامعه اي که غذاي روحی آن روایات و احادیثی است  - 6

اهل حدیث از هر . با این گروه غیرت دینی آن ها را تحریک نمودآن ها می رسد مخالفت معتزله 

  .فرصتی استفاده می کردند تا معتزله را از چشم مردم بیندازند

او چهل سال از معتزله شمرده می شد سپس از مذهب : رجوع ابوالحسن اشعري از اعتزال - 7

او معتزلیان را همگام با . بودل قبواعتزال روي گرداند و چیزهایی به معتزله نسبت داد که غیرقابل 

  .ملحدین می دانست

فاعت، مردم را امیدوار به شفاعت پیامبر می ساختند و شاهل حدیث با طرح روایات مسأله  - 8

معتزله را قائل به عدم شفاعت معرفی می کردند یا شفاعت را از جانب آن ها به گونه اي دیگر تفسیر 

  .می کردند

و اختیار بشر بودند اما با جریان تفتیش عقاید و آزار مردم، بر معتزله پرچمدار آزادي  - 9

.ناسازگاري عمل با عقیده مهر تأیید زدند و از این طریق پایه هاي مکتب را سست نمودند
 2
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  229، صتاریخ مذاهب اسلامی محمد ابوزهره،  - 

2
  236، ص4، جهمانجعفرسبحانی،  - 
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در میان معتزله افرادي افراطی افکار مسمومی را در لابه لاي : انتساب ملحدان به معتزله - 10

آن ها که اندیشه هاي معتزله را براي رسیدن به اهداف خود . د می دادندتعلیمات معتزلی به مردم یا

هر . و مسلمین عملی ساختند بر علیه اسلامدند از این طریق توطئه هاي خود را وبستري مناسب یافته ب

 - دشمنی با اسلام و مسلمین - چند بعد از کشف حقیقت آن ها را از خود دور کردند اما این اتهام

  .هشان بودهمیشه همرا

برخی از حاکمان عباسی معتزله را همراهی کردند و مردم را : همکاري حکومت با معتزله - 11

وادار به پذیرش افکار آن ها می کردند و در این زمینه رفتارهاي افراطی به کار می بردند و فقها و 

د امري قطعی است یاور آن ها باش ،شکست اندیشه هایی که زور. محدثین را شکنجه و آزار می کردند

از طرفی هر . زیرا قدرت به تند بادي سخت شبیه است که کارش خروج از حد اعتدال است

چون اگر در . ند مردم در اتقان ادله ي او تردید می کنندنهاي که در تأییدش به قدرت تکیه ک اندیشه

.مقام استدلال نیرومند بودند به قدرت تکیه نمی زدند
 1

  

معتزله ي  5در قرن . ه دست هم دادند و معتزله را به انزوا کشیدندهمه این عوامل دست ب

بصره جزء اهل سنت شدند و بسیاري نیز به مذهب شیعه پیوستند از این رو در تاریخ، معتزله اخیر را 

  .به نام معتزله شیعی و سنی معرفی می نمایند

  

  

                                                
1
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  : دومفصل 

  اسماء و صفات

  اسم و صفت مفهوم شناسی -1                                  

  اسماء و صفات الهی -2                                  

  تفاوت اسم و صفت -3                                  

  ادله ي وجود صفات الهی -4                                  

  اقسام صفات الهی -5                                  

  ی بودن یا نبودن اسماء الهیفیقتو -6                                  

  شناخت و ابزار شناخت -7                                  

    



  )27(

  

  

  

  

  اسماء و صفات

  

روشن می گردد که ریشه ي  ان اسلامی پیرامون مباحث توحیديمبا بررسی افکار و عقاید متکل

اختلاف ها، به اختلاف نظرهاي آن ها در مسأله ي اسماء و صفات پروردگار بازگشت داردو به عنوان 

خدا را پیراسته از جسم و جسمانی  - که از آن ها به عدلیه تعبیر می شود - گروه معتزله و امامیه: مثال

وي را برتر و والاتر از جوهر و . ی سلب می نمایندذات الهاز بودن می دانند و هرگونه، زمان و مکان را 

ند، ستم یم است، کار قبیح از او سر نمی زاو خداي حک: عرض دانسته و او را چنین توصیف می کنند که

در مقابل این گروه، اهل حدیث و حنابله قرار دارند که به خاطر دوري . نمی کند و بر همه چیز تواناست

براي حفظ توحید  - تگاه تجسم و تشبیه قرار گرفته اند و هر نوع قبیحی رابحث هاي عقلانی، در پر زا

.در نتیجه ي این اختلاف ها مکاتب کلامی متعددي بوجود آمدند. به او نسبت داده اند - خالقیت
 1

  

  

  اسم و صفت مفهوم شناسی -1

این  انسان از هر واقعیت عینی که بر آن آگاه می شود یک برداشت ذهنی پیدا می کند که

گاهی هم ذهن انسان چیزي را در عالم واقع، فرض می کند این . واقعیت را از سایر واقعیات جدا می کند

جا نیز ذهن، برداشتی کم و بیش مشخص دارد مثل طرح یک معمار براي ساختمانی که هنوز ساخته 

لالت دارند نام هاي داین دریافت ها از این رو که هر کدام بر امور فرضی یا واقعی در ذهن . نشده است

اما چنین دلالتی تا زمانی . بدون این که براي آن ها لفظی قرار داده شود. طبیعی یا اسماء نفس می نامند

ل نظر دکه شخص نخواهد دریافت ها و افکارش را به دیگران منتقل کند بر او کفایت می کند و هنگام تبا

این علامات عبارتند . دریافت هایش علامتی قراردهد با دیگران چاره اي ندارد جز اینکه براي هر یک از

  در مباحث توحیدي اسم مقابل صفت قرار دارد و . از کلمات و الفاظ، اعم از اسم، صفت، فعل، قید و غیره

  

                                                
1

  5ص، 2ج، همان، حانی، منشور جاویدجعفر سب - 
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حکایت می کند و هر کلمه اي که ..... ، کار، حالت یاعبارت است از آنچه که از ذات یک چیز یا شخص

.از دیدگاه یک وصف به کار رود صفت نامیده می شود براي تعبیر از یک موجود
 1

  

  

  اسماء و صفات الهی -2

هر گاه ذات الهی بدون صفت معینی یا همراه با صفت یا فعلی در نظر گرفته شود و در این حالت 

لفظ » ....و قاالله، عالم، خال« می گویند مانند لفظ جلاله ي » اسم«لفظی برآن اطلاق گردد به آن لفظ 

لفظ » عالم« مثل لفظیه بر ذات الهی بدون در نظر گرفتن صفت یا فعلی اطلاق می شود اما در جلال

.بر ذات به لحاظ فعل اطلاق می گردد» خالق«دلالت بر ذات به لحاظ علم دارد و لفظ 
 2

مه علا 

ي کلمه ي اسم به حسب لغت چیزي را گویند که بوسیله ي آن، انسان به سو«:می فرمایند)(طباطبایی

چیزي رهنمون شود چه اینکه علاوه بر این دلالت، معناي وصف را هم افاده کرده و از معناي آن چیز 

».بکر حکایت بکند مثل عالم و خالق یا نه و فقط صرف اشاره به ذات آن چیز باشد مانند زید و
 3

و صفت  

در تعریف اسم )(امام رضا..... عبارت است از وصف بدون لحاظ ذات مانند علم، قدرت، رزق و

»صفۀٌ لموصوف «:فرمودند
4
اسم صفتی است که با آن وصف شود یعنی اسم، مظهر صفات الهی است و  

از مسماي خود خبر می دهد و فرقی نمی کند که این دلالت کننده گفتاري، نوشتاري، خیالی، عقلی یا حتی 

ي یا اسم خداست و یا با واسطه اسم موجود خارجی باشد؛ چون اسم، اعم از علمَ است بنابراین هر موجود

»نحَنُ و اللَّه الأْسماء الحْسنىَ «:فرمودند)(خداست و از همین باب است که امام صادق
5
به خدا «؛

».قسم ما اسماي حسناي الهی هستیم
 6

  

  

  تفاوت اسم و صفت -3

  صفت فاقد چنین بر طبق قواعد دستور زبان عرب، اسم می تواند محمول واقع گردد در حالی که 

  

                                                
1
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2
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3
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4
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5
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6
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مثلاً می توان گفت خداوند . ویژگی است و اگر محمول هم قرار گیرد باید به تأویل اسم مشتق برود

عالم و عادل است ولی نمی توان گفت خداوند علم و عدل است مگراینکه اراده ي عالم و عادل از این 

هستند ولی اسماء فانی در  پس در حقیقت صفات به گونه اي فانی در اسماء. دو کلمه داشته باشد

.صفات نمی باشند
 1

  

  :فرموده اند)(علامه طباطبایی

می فهمد این است که لفظ تنها » اسم«عرف از لفظ  ومیان اسم و صفت هیچ فرقی نیست، آنچه لغت 

اسم، استعمال دیگري نیز دارد . معنا این است که اسم غیر از مسما باشد ندلالت کننده است و لازمه ي ای

آن این که مراد از اسم، ذاتی می باشد که وصفی از اوصافش موردنظر قرار گرفته است که در این و 

به . صورت اسم از مقوله ي الفاظ نیست بلکه چون مراد ذات است، از اعیان خارجی به شمار می رود

مثلاً  .همان مدلول و مسماي کلمه ي اسم به معناي قبلی است - به معناي دوم –عبارتی چنین اسمی 

این ذات همان  - یده استاسم است و دلالت دارد بر ذاتی که صفت علم در او لحاظ گرد» عالم« ي  کلمه

.م استمسماي عل
 2

   

ذات با چنانچه ، کمال وجودي است با قطع نظر از ذات مثل علم و صفتدر نظر اهل معرفت، 

شود که  این تعبیرات، فهمیده می طبق. اسم نامیده می شود مانند عالم این کمال وجودي تعین یابد

خود کمال  - 1: اسماء و صفات از قبیل مفاهیم نیستند بلکه دو واقعیت در مقام ربوبی می باشند

، در نتیجه حقیقت صفت و وصف، وجود کمال است و )اسم(ذات متعین به این کمال  - 2) صفت(وجودي

از این روست که لفظ جلاله ي . رد، تعین و تحقق ذات است که به آن کمال بازگشت دامحقیقت اس

اسم است و اسم و لفظی که براین اسم  ،را اسم می نامند چون ذات داراي صفات جمال و جلال» االله«

.نامیده می شود» االله«. دلالت دارد
 3

خلاصه این که میان اسم و صفت تفاوت حقیقی نیست و در  

متلبس و متصف به آن معنا  ،می کند که ذاتین عاصطلاح، صفت چیزي را گویند که دلالت بر معنا و ت

و تعین است
4

و منظور از تعبیر اسماي حسنی که در قرآن به صورت سربسته و در روایات به صورت  

مشروح آمده است، همگی بیانگر صفات او هستند و اشاره به صفات جمال و جلال ویژه ي حق داشته که 

.ی نقص می کنندهر کدام از آن ها حکایت از کمال مخصوص یا نف
 5
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  ادله ي وجود صفات الهی -4

هاي  نام: کریم معارف و احکامی براي اسماي خداي سبحان بیان شده است مانند اینکه ندر قرآ

بر این . همانند ذات اقدس او منزه و مقدس اند و هم چنین مبدأ و منشأ برکات فراوانی می باشنداو 

»    «ودهاساس ابتدا انسان ها را امر به تسبیح نم
1
و سپس به تبرك جستن به  

»      «آن اسماء موظف کرده است 
2
تسبیح و تنزیه نام خدا آن است  

نار آن نام امور باطل به کار برند و نه در کار حق از آن غفلت کنند و نه در ک رکه نه آن را د

دیگران را یاد کنند همان گونه که مقتضاي تقدیس و تسبیح ذات الهی آن است که هر نقصی را از 

همه ي این تسبیحات به خاطر این . حریم او سلب کنند و در کنار ذات او هیچ ذاتی را مستقل ندانند

نیز به انسان چنین  خداوند. است که عقل محدود بشر نمی تواند به نهایت ذات پروردگارش پی ببرد

.چیزي تکلیف ننموده است بلکه تفکر در ذات الهی، تحریم شده است
 3

به تعبیر دقیق تر باید گفت  

ذات خدا قابل توجه است نه تصور و آن کس که می پرسد خدا چیست؟ در حقیقت انتظار دارد که 

ر مادي است و هرگز ا را درك کند و چیستی او را بفهمد اما ذات خداوند متعال چون غیذات خد

و چیستی او در موجودمحدود  ،سنخیتی بین ذات او و مخلوقاتش نیست و از طرفی بی نهایت است

 عقلی دلایل - 1دلایلی که براي اثبات صفات الهی بیان می گردد به دو دسته ي . درك نخواهد شد

.شوند قلی، تقسیم مینادله ي  - 2
 4

  

   :عقلی دلایل) الف

تبی دارد که در رأس سلسله مراتب وجود، وجود بی نیاز و بی نهایت قرار وجود مرا: دلیل اول

چرا که وجود سایر مراتب عین ربط و تعلق . دارد، اگر غیر از این بود سایر مراتب هم تحقق نمی یافتند

که . اند و اگر بدون مرتبه ي اعلاي وجود، بوجود آیند لازم می آید که همه غنی و بی نایز از او باشند

پس سلسله ي مراتب وجود باید به عالی ترین و . ین فرض با فرض وابستگی موجودات تعارض داردا

  کاملترین مرتبه ي وجودي که هیچ ضعف و نقصی در آن راه ندارد و داراي کمالات نامتناهی منتهی 

  

                                                
1

  74، آیه)56(قعهاسوره و - 

2
  78، آیه)55(سوره الرحمن - 

3
   ، قم، انتشارات اسراء،1؛ عبداالله جوادي آملی، تسنیم، ج 26، ص1388داشناسی، قم، عطرعترت، ، راه خبهارانچی حسینیسیدمحمد - 

  301، ص1388 چاپ دوم،

4
  85- 86، صص1384 چاپ سوم، محمدعلی کوشا، فروغ توحید، قم، انتشارات حلم، - 



  )31(

  .گردد و مخلوقات هرچه دارند از واجب الوجود گرفته اند

نامتناهی بودن کمالات واجب الوجود عدم تحقق  لازمه ي: در جواب کسی که می گوید

موجودات دیگر است زیرا تحقق هر موجود دیگري مساوي با واجد بودن بخشی از کمالات وجودي 

است، باید گفت کمالات سایر مراتب وجود که همه مخلوق واجب الوجوداند بهره اي از کمالات او را 

  .لات او تزاحمی ندارنددارا هستند که از او افاضه شده است و با کما

ذات الهی بسیط است و لازمه ي بساطت نفی هرگونه ترکیب و تجزیه براي اوست و : دلیل دوم

ي  این است که هیچ کمالی از خداي متعال سلب نگردد به عبارتی همه. از جمله نتایج بساطت ذات الهی

ري زاید بر ذات به شمار آیند صفات ثبوتیه براي ذات واجب الوجود ثابت می شود بی آنکه آن ها امو

  .و این همان توحید صفاتی است

از طریق وجود صفات کمالیه در مخلوقات نیز می توان وجود صفات الهی را اثبات : دلیل سوم

بنابراین هر . زیرا مخلوقات هرچه دارند از عطاي خالقشان است و معطی شی، فاقد شی نمی باشد. کرد

.ن صفت به نحو کاملتري در مرتبه ي ذات الهی وجود داردصفتی در مخلوقات دیده شود هما
 1

  

در قرآن و روایات علاوه بر این که اسامی و صفات زیادي بیان شده، افعال زیادي : ادله نقلی) ب

نیز به ذات حضرت حق نسبت داده شده است که با استفاده از آن ها می توان اسماء و صفات زیادي 

نیایش ها و دعاها بسیاري از این اسماء معرفی شده اند از جمله دعاي در . براي خداوند به کار برد

تعداد زیادي از این صفات ترکیبی و یا قابل . جوشن کبیر که هزار اسم و صفت الهی را بیان کرده است

.چون ترکیب دامنه ي وسیعی دارد نمی توان شماره اي براي اسماء الهی تعیین کردترکیب اند و 
 2

البته  

  .نیکوتر، باشند» حسنی«سوره مبارکه ي اعراف باید اسماي الهی داراي صفت  180ي  س آیهاسا بر

«:خداوند متعال در این آیه می فرماید                  

                «
3
نام هاي نیکوتر همه از آن خداست پس او را با آن ها «؛

بخوانید و کسانی را که در نام هاي وي کج روي می کنند، واگذارید، بزودي سزاي اعمال خویش را 

  :در توضیح این آیه می فرمایند)(علامه طباطبایی» .خواهند دید

  

                                                
1

  378، ص2محمدتقی مصباح یزدي، آموزش فلسفه، ج - 

2
  257ن، صسیدمحمد حسینی، خدا از دیدگاه قرآ - 

3
  180، آیه )7(سوره اعراف - 
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ی نیز دلالت دارند، چرا که اسم در آیه مقصود از اسم در آیه، خصوص نام هایی است که بر معناي وصف

می باشد پس اگر اسمی براي خدا مورد نظر قرار می گیرد باید غیر از معناي » حسن«متصف به صفت 

مثلاً شجاع و  هم باشد - نیکوتر - وصفی اش وقتی با ذات باري تعالی اعتبار می شود از غیر خود، أحسن

حت حضرت حق نیستند زیرا از یک خصوصیت حسن هستند ولی سزاوار سااعفیف هر چند اسم 

بنابر آنچه گفته شد . جسمانی خبر می دهند و به هیچ وجه امکان سلب این خصوصیت از آن ها نیست

اگر کمالی مخلوط به نقص و عدم نباشد و آگر هم هست قابل تفکیک از آن باشد اسم اَحسن محسوب 

.می شود و قابل صدق بر خداي متعال است
 1

  

«او  آمده» االله«ره ي توحید در معرفیسودرآیه ي      « است او ذات بی نیازي است

 معانی لغتاز این تعریفی است که . که همه ي نیازمندان قصد او کرده و به درگاه او پناه می آورند

»    «گرفته شده است .» «  دو معنی اصلی دارد یکی به معنی قصد و دیگر به معنی پر

ه در مورد خدا به کار می رود به معنی ذات قائم به خویش کودن استحکام و صلابت است و هنگامی ب

.و بی نیاز مطلق است که جوابگوي نیاز تمام نیازمندان است
 2

  

.نودونه صفت براي خداوند بیان شده است)(در روایت مشهوري از شیخ صدوق
 3

که همه  

نیز در خطبه هاي نهج البلاغه هم درباره ي مطلق )(حضرت علی. دلالت بر کمالات الهی دارند

حضرت در خطبه ي اول . اند و هم صفات معین و خاصی را توضیح داده اند هصفات الهی بحث کرد

»....لیَس لصفَته حد محدود و لَا نعَت موجود و لاَ وقْت معدود و لَا أجلٌ ممدود....« :می فرمایند
 4

 ؛

براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد و تعریف کاملی نمی توان یافت و براي خدا ) پروردگاري که(«

و در خطبه ي دیگر در مورد نامحدود بودن » ....وقتی معین و سرآمدي مشخص نمی توان تعیین کرد

الْأوهام علَى  تَقَع لا....«:می فرمایند طه به ذات و صفات الهی پیدا کردنصفات الهی و عدم احا

»....صفتَه
 5

ما وحده منْ کَیفَه  «:همچنین می فرمایند» .پندارها براي او صفتی نمی توانند فراهم آورند«؛

».....و لَا حقیقتََه أصاب منْ مثَّلَه و لَا إِیاه عنَى منْ شَبهه
 6

کسی که کیفیتی براي خدا قائل شد «؛

  . و را انکار کرده است و آن کس که همانندي براي او قرار داد به حقیقت خدا نرسیده استیگانگی ا

  

                                                
1

  447، ص8محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج - 

2
  272، ص3ناصرمکارم شیرازي، پیام قرآن، ج - 

3
  دوق، ترجمه محمدعلی سلطانی، انتشارات طوبی، چاپ سوم،توحید صال، )شیخ صدوق(ابوجعفرمحمدبن علی بن حسین قمی ابن بابویه - 

  194، ص1383

4
  32، ص1379 چاپ هفتم، رجمه نهج البلاغه، قم، نشر مشرقین،محمد دشتی، ت - 

5
  142همان، ص - 

6
  362همان، ص - 
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  » ....کسی که خدا را به چیزي تشبیه کرد به مقصد نرسید

  

  اقسام صفات الهی -5

بنابر آنچه گذشت هر گونه مفهومی که دلالت بر کمال داشته باشد و مستلزم هیچ شائبه و 

بر اساس معیارهاي  یا صفات این مفاهیم. را می توان به خدا نسبت دادنقص و محدودیتی نباشد 

  . مختلف، به دسته هاي مختلفی تقسیم می شوند

صفات ذاتی الهی عبارتند از صفاتی که براي اثبات آن ها،  :صفات ذاتیه و صفات فعلیه - الف

مانند حیات و . نیستذات واجب الوجود کفایت می کند و نیاز به فرض هیچ امري خارج از ذات او 

صفاتی اند که هنگام اتصاف آن ها به پروردگار، نیاز به فرض امري : صفات فعلیه .آگاهی به خویش

.خارج از ذات واجب است مانند آفریدن و روزي دادن
 1

اضافات : باید به این نکته اشاره نمود کهالبته  

حد و حصري ندارند اما از یک نظر که صفات فعلی به لحاظ آن ها انتزاع می شوند هیچ  روابطیو 

مستقیماً میان خدا و مخلوق افاتی که یک دسته اض. می توان آن ها را به دو دسته ي کلی تقسیم نمود

در نظر گرفته می شوند مانند ایجاد و خلق و دسته ي دیگر اضافاتی که بعد از لحاظ اضافات و روابط 

ابتدا باید رابطه ي موجود روزي خوار را با چیزي براي این وصف . دیگري منظور می گردند مثل رزق

که از آن ارتزاق می کند در نظر گرفت، آن گاه تأمین آن را از طرف خداي متعال، مورد توجه قرار 

.داد تا مفهوم رازق و رزاق بدست آید
 2

  

   :تفاوت عمده ي صفات ذاتی و صفات فعلی

ك از ذات الهی نمی باشند اما صفات فعلی صفات ذاتی از ذات انتزاع می شوند و قابل انفکا - 1

  . از مقایسه ي ذات الهی با فعل خویش حاصل می گردند

حضرت حق » قَیومیت«علی، صفتفمبدأ صفات ذاتی، ذات پروردگار است و مبدأ صفات  - 2

  . است

  صفات ذاتی ازلی و ابدي هستند چون عین ذات الهی هستند اما صفات فعلی هم قابل سلب  - 3

  

                                                
1

  30، ص1386 چاپ هشتم، ، قم، بوستان کتاب،4الحکمه، ج بدایۀعلی شیروانی، شرح  - 

2
  75همان، ص - 
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یعنی هم می توان این دسته صفات را از وي سلب کرد مثلاً . حت پروردگارند و هم قابل ایجاباز سا

گفت خداوند خالق نیست البته به نسبت به زمانی که مخلوقی نیافریده بود و هم می توان این صفات را 

   .خالق: به خدا نسبت داد مثلاً پس از آفرینش به او گفت

ر وجود متعلقی در خارج دارند بر خلاف صفات ذاتی که لزوماً صفات فعلی همواره دلالت ب - 4

  . دلالت بر وجود متعلقی در خارج از ذات ندارند

چون افعال الهی دو چهره دارند، . مقید به زمان و مکان می شوند ،صفات فعلی به تبع فعل - 5

ه مخلوقاتی است یک چهره ي ثابت و بی قید که به ذات الهی بازگشت دارد و یک چهره آن مربوط ب

مخلوقات مقید به زمان ي بودن دماکه قید زمان و مکان در آن ها وجود دارد پس صفات فعل به تبع 

.و مکان می گردند
 1

   

در برابر هر صفت ذاتی که به خدا : کهآخرین تفاوت صفات فعلی و ذاتی خداوند این است  - 6

ا اتصاف علم به خدا، جهل از ساحت نسبت داده می شود مخالف آن از ذات نفی می شود مثلاً ب

.کبریایی او نفی می گردد
 2

  

وجودي در  مراد از صفات جمال، صفاتی است که از کمالات :صفات جمال و جلال - ب

ذات محسوب می گردد مثل عالم، قادر، حی  یي ذات حکایت می کنند و فقدان هر صفت نفص مرحله

.و غیره
 3

صفاتی را گویند که : اما صفات جلال.نیز گفته می شود سته از صفات، صفات ثبوتیهدبه این  

.هر گونه نقص و عیب را از ساحت حضرت حق سلب نمایند
 4

بر تنزیه ذات الهی و خروج او  و دلالت 

وس، جوح، قدکه بر بی هم چنین صفاتی . مد و غیرهرلیل، ساز دو حد تعطیل و تشبیه دارند مثل سب

به چیزي از مخلوقات دلالت داشته باشند، جزء صفات جلالیه ي  نیازي خدا از غیر و عدم شباهتش

عین یکدیگرند  الهی جمال و جلال. معروف و مشهور است سلبیهاین دسته از صفات به صفات . حق اند

اسم هاي جلالیه مظهر عالم عزت اند . ولی تعدد در عالم اسماء وجود دارد اند و هر دو عین ذات الهی

.عالم عظمت اند و عالم عزت برتر و والاتر از عالم عظمت است جمالیه مظهر ءو اسما
 5

  حضرت  

  

                                                
1

  71، ص2، جهمانجعفر سبحانی،  - 

2
  323، ص1محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج - 

3
  73، ص1370مدي، شرح کشف المراد، قم، انتشارات دارالفکر، علی مح - 

4
  86محمد فولادگر، مبدأ تا معاد در نهج البلاغه، ص - 

5
  44سیدحسین همدانی درود آبادي، ترجمه الاسماء الحسنی، ترجمه لطیف راشدي، ص - 
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»....و الْکبرِیاء ةُالْحمد للَّه الَّذي لبَِس العْزَّ «:در حمد و سپاس الهی چنین می فرمایند)(علی
 1

 ؛

 :ایندحضرت در جاي دیگر می فرم» .ستایش از آن خداوندي است که لباس عزت و بزرگی پوشید«

» دونَ علُواً کبَِیراًهتعَالَى اللَّه عما یقُولُه الْمشبَهونَ بِه و الجْا......«
2
او خدایی است که برتر از گفتار «؛

در شمارش صفات جمال و جلال مشهور این است که در » .شبیه کنندگان و پندار منکران استت

علم، قدرت، سمع، بصر، : است که آن ها عبارتند ازمرجع صفات، هشت صفت ) ثبوتیه(صفات جمال 

یراستگی از جسم، پ: هفت مرجع وجود دارد که عبارتند از) سلبیه( و صدق و در صفات جلالیه تکلم، غنا

.، حلاّل در غیر و اتحاد با چیز دیگرررئی، متحیمجوهر، عرض، 
 3

ریات دیگري هم هست و هر ظالبته ن 

،  علم«مثلاً برخی مرجع صفات ثبوتی ذاتی را چهار صفت می دانند . دادله اي دارنگروه براي خود 

. اعتبارات مختلفی در نظر گرفته اند» سمیع و بصیر« این گروه براي دو صفت. »قدرت، حیات و اراده

چنانچه منظور از سمع، عالم به مسموعات و مقصود از بصیر، عالم به مبصرات باشد یا مقصود کسی 

مسموعات را بشنود و مبصرات را ببیند به صفت علیم و قدیر، بازگشت می کنند و  باشد که می تواند

  چنانچه شنیدن و دیدن بالفعل لحاظ شده باشد که از رابطه ي بین ذات شنونده و بیننده، به اشیا قابل 

تکلم و صدق را نیز از صفات . شنیدن و دیدن انتزاع شده اند، این دو صفت از صفات فعلی الهی اند

و بدین ترتیب این صفات از مرجع صفات فعل دانسته اند و غنا را رمز وجوب وجود شمرده اند 

.بودن خارج می شود
 4

 : این باشد کهو شاید علت کسانی که مرجع صفات را هشت عدد شمرده اند  

چون آن ها عام ترین صفات اند مثلاً سه صفت علم و قدرت و حیات صفات عام اند و مرجع  - 1

و شاید علت بیان بر این  - 2و از این رو آن ها تخصیص به ذکر داده اند  هستندفات الهی جمیع ص

در حالی که » سمیع و بصیر«صفات این بوده که قول باطل حکما و فلاسفه بررسی گردد مثلاً دو صفت

داخل در صفت علم اند اما چون بعضی فلاسفه منکر علم خدا به جزئیات هستند به طور خاص ذکر 

خداوند است و احتیاج به ذکر مستقل نبوده » قدرت«و صفت تکلّم با اینکه جزئی از صفت . اند شده

  توان او را قادر مطلق خواند اما براي رد قول اشاعره که کلام الهی  یچرا که اگر نتواند ایجاد سخن کند نم

  

                                                
1

  87، ص49خطبهمحمد دشتی، ترجمه نهج البلاغه،  - 

2
  285، ص192همان، خطبه - 

3
  73، ص2، جهمانحانی، جعفر سب - 

4
  73، ص1380 چاپ ششم، ،چاپ و نشر بین المللمحمدتقی مصباح یزدي، آموزش عقاید، تهران،  - 
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رد کفار که قرآن را  را قدیم می دانند بیان شده است و صفت صدق نیز از افراد قدرت است ولی براي

.صفت صدق را جداگانه ذکر کرده اند. غ می دادندورتکذیب می کردند و به انبیاء و رسل نسبت د
 1

  

ها  از نظر آن. این تقسیم بین متکلمین اشاعره بیشتر مطرح شده است :صفات ذاتی و خبري - ج

و صفات خبري،  صفات ذاتی صفاتی که عقل و خرد منهاي کتاب و سنت به آن رهنمون می شود

البته چنانچه قبلاً نیز اشاره شد . »قدیم«صفاتی اند که در کتاب و سنت وارد شده است مثل صفت

برخی از اسماء عام و برخی خاص اند یعنی داراي مراتب اند از اسم خاص شروع می شوند و پس از 

.است» هللا«طی مراتبی به اسمی که عمومی ترین اسم خداست می رسند و آن لفظ جلاله ي 
 2

االله « 

اشاره به ذاتی دارد که » االله«کامل ترین توصیف در شناخت خداست که در عقل می گنجد زیرا » احد

.اشاره به نفی تمام صفات سلبیه دارد» احد«تمام صفات کمالی را داراست و 
 3

اسماء و صفات الهی همه  

قطه منتهی می گردند و به هیچ نشانه هایی است از ذات پاك حضرت حق و تمام این خطوط به یک ن

.وجه از توحید ذات و صفات او نمی کاهند
 4

  

  

  نحوه ي اتصاف خداوند به صفات -6

صفات فعلی از آن جهت که اموري حادث و متأخر از ذات واجب می باشند به طور حقیقی بر 

مستلزم آن ذات واجب دلالت ندارند چرا که این امر مستلزم وقوع تغییر در ذات واجب است و نیز 

. ، ترکیبی از حیثیت هاي متغایر و متعدد باشد و ذات الهی منزه از این امور است است که ذات واجب

اما این صفات از آن جهت که اصل و ریشه اي در ذات واجب دارند که منشاء همه ي خیرات و 

اي که هر کمال  می کنند چرا که واجب تعالی به گونه قکمالات است حقیقتاً بر ذات واجب تعالی صد

است که از » قدرت«اصل و ریشه ي این صفات همان . ممکنی در جایگاه ویژه ي خود قائم به او می باشد

صفات ذاتی اضافی معانی اعتباري زاید بر ذات اند مثل خالق صفات ذاتی سلبی . صفات ذاتی الهی است

  دارند و سلب نقص همان اثبات  به صفات ثبوتیه بازگشت دارند چون دلالت بر سلب نقص از ذات الهی

  

                                                
1

  135، ص1350سیدمحمدمحقق محمودي، مرکز تکامل در شناخت پروردگار یا توحید مستدل، تهران، دایره تبلیغاتی حوزه علمیه حجت،  - 

2
  81، ص4کمه، جالح بدایۀعلی شیروانی، شرح  - 

3
  75- 79، صص2، جهمانجعفر سبحانی،  - 

4
  271- 274، ص3ناصرمکارم شیرازي، پیام قرآن، ج - 
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کمال در وجود خداست پس بحث نحوه ي اتصاف در باب صفات محدود می شود به صفات ذاتی ثبوتی 

متکلمین فرق مختلف نظریه هاي متفاوتی رد . حقیقی، اعم از صفات حقیقی محض و حقیقی داراي اضافی

  : نمود چهار گروه تقسیمنحوه ي اتصاف خدا به صفات دارند که می توان آن ها را به 

 ایشان. این نظریه مخصوص حکما و فلاسفه ي الهی است: عینیت ذات الهی و صفات - 1

معتقدند همه ي صفات حقیقی حضرت حق از جهت مصداق و وجود خارجی عین ذات الهی اند علاوه 

هم  بر آن هریک از مصادیق صفات الهی عین مصداق دیگري نیز می باشد هر چند در مفهوم با

. مخالف اند
1

  

 اینکه گفته شود ذات، داراي علم - 1: دو تعبیر براي نیابت آورده شده: نیابت ذات از صفات - 2

کارهایی که ذات واجد صفات را دارد می تواند انجام حال و قدرت و سمع و بصر نیست اما در عین 

جمال درحدي است که سرا پا اینکه بگویند ذات، از نظر کمال و  - 2اما این معنا عاقلانه نیست . دهد

است به عبارتی ذات سراسر علم و  دتوانایی است و چنین ذاتی بی نیاز از علم و قدرت زایعلم و 

. ت در آن زاید بر ذات باشددرجانشین ذاتی است که علم و ققدرت 
2

  

  .این نظریه منسوب به معتزله است

این صفات آن است که هر فعلی متکلمین معتزله خود می گویند معناي اتصاف ذات واجب به 

که از خدا صادر شود عین فعلی است که از شخص داراي صفات انتظار می رود بنابراین ذات واجب 

یعنی آنچه در مخلوقات به صفات نسبت . تعالی جانشین صفات است و کار آن ها را انجام می دهد

علم  مانند صفاتیچرا که در ما انسان ها . او منتسب است تعالی به ذاتواجب  داده می شود در مورد

ولی . و قدرت اراده وجود دارد که منشأ افعال می شود اما ذات الهی چون بسیط است و صفات ندارد

  .به تنهایی منشأ صدور افعالی مانند افعال واجدین صفات می باشد

 - نه عین ذات - تندبر ذا داین گروه معتقدند صفات حقیقی واجب اولاً زای: متکملین اشاعره - 3

این . ثانیاً لازمه ي ذات واجب بوده و هرگز از آن جدا نیستند بنابراین تمام صفات حقیقی الهی قدیم اند

هفت صفت  - 2ذات الهی  - 1یم در عالم است دگروه قائل به قدماي ثمانیه اند یعنی هشت موجود ق

  .و کلامقدرت، علم، حیات، سمع، بصر، اراده : حقیقی او که عبارتند از

  

                                                
1

  326، ص12، تفسیر نمونه، جهمو - 

2
  61، ص4جعفر سبحانی، فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، ج - 
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آن ها مانند اشاعره معتقد به زیادت : نظریه ي آخر مربوط به فرقه اي است به نام کرامیه - 4

نظر صحیح نظر . صفات بر ذات اند با این تفاوت که بر خلاف اشاعره صفات را حادث دانسته اند

لول هستند یا اشکال نظریه ي اشاعره این است که صفات حقیقی ذاتی هفتگانه یا مع. حکماي الهی است

هفت صفت و خود ذات  - اگر گفته شود معلول چیزي نیستند پس قائل به هشت موجود قدیم. خیر

شده اند و کثرت واجب الوجب با دلایل وحدت واجب الوجود تناقض پیدا خواهد کرد و اگر  - الهی

جب الوجود بگویند این صفات معلول هستند علت آن ها یا خود ذات واجب الهی است یا منتهی به وا

دیگري خواهند شد فرض اول باطل است زیرا وجود معلول قبل از وجود علت محال است و اما فرض 

واجب الوجود رد می شود اما کرامیه  نیز با دلایل وحدتاین  - موجب کثرت واجب الوجود است - دوم

صف به صفات اند متوکه خداوند مرکب از ماده و صورت باشد تا بتلازمه ي نظر ایشان این است : 

گردد و استعداد پذیرش آن ها را داشته باشد در نتیجه خداوند محل حوادث است و دستخوش 

. گردد اشکال دیگر این که خداوند به چیزي بیرون از ذات خود نیازمند می. تغییر و دگرگونی است

فاقد صفات قیده ي آن ها ذات الهی عطبق . اشکال نظریه ي معتزله مانند اشکال اخیر کرامیه است

است در حالی که واجب تعالی وجود محضی است که دربردارنده ي تمام کمالات است و معطی 

.آن ها می باشد
 1

  

برهان عقلی این مسأله به راحتی  کبر طبق ی: ا دلایل عینیت ذات واجب با صفات الهیو ام

  :این برهان شامل مقدمات زیر می باشد. اثبات می گردد

   تعل -2. همه ي کمالات است و همه ي کمالات معلول او می باشند واجب تعالی مبدأ -1

ذات اقدس  - 3. هستی بخش در مرتبه ي ذات باید آن کمالات را به نحو اعلی و اشرف دارا باشد

صفات الهی را عین دیگري دانست و از پس باید هر یک . الهی، بسیط است و ترکیب در وي راه ندارد

.روایات فراوانی این عقیده مطرح شده و استدلال نموده انددر . همه را عین ذات شمرد
 2

از جمله  

که از حضرت درباره ي اسماء و صفاتی که در قرآن آمده است سؤال )(روایتی است از امام جواد

  : آیا این صفات همان خود او هستند؟ حضرت فرمودند هشد ک

  د او هستند این است که خدا با تکثر و این سخن دو وجه دارد اگر مقصود تو که می گویی این ها خو

  

                                                
1

  82- 99، صص4الحکمه، ج بدایۀعلی شیروانی، شرح  - 

2
  89همان، ص - 
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و . تعدد این اسماء و صفات او همیشه در علم او بودند و همیشه سزاوار آن ها بوده، باید گفت آري

معاذاالله که : بگویی همیشه مفهوم و تلفظ و تقطیع حروف آن ها وجود داشته باید گفتاگر بخواهی 

.....خلقی نبود سپس آن ها را خلق کرد با خدا چیز دیگري بوده است بلکه خدا بود و
 1

  

  : در روایتی می فرمایند)(امام صادق

خداي عزوجل همیشه پروردگار ما بوده است و زمانی که اصلاً معلومی وجود نداشته علم ذات او 

نبوده،  آن گاه که دیده شده اي  ش بوده ووعی وجود داشته، شنوایی، ذاتمبوده و آن گاه که مس

وده و آن زمان که مقدوري نبوده، قدرت ذاتش بوده و چون اشیاء را پدید آورد و دیدن ذاتش ب

معلومی تحقق یافت علم او تعلق به معلوم گرفت و شنوایی او تعلق به مسموع یافت و دید او تعلق 

.به دیده شده یافت و قدرتش بر مقدور
 2

  

دام و ابزار بلکه به ذات خود ا و بیناست بدون انوخداوند شن«: حضرت در جاي دیگر می فرمایند

».ند و می شنودیمی ب
 3

  

عدم تماثل و  - ذات الهی بساطتآیا : که در این جا مطرح می شود این است کهاشکالی 

با وجود اسماء متعدد تزاحم ندارند؟ همه ي شرایع اسلامی بر اساس توحید و یکتاپرستی بنا  - ترکیب

نخستین مرتبه ي توحید، . همین اعتقاد به توحید است شده اند و بارزترین اصل مشترك میان آن ها،

ذات خداوند یکتا و بی همتاست و مثلی براي او  - الف: توحید ذاتی است که داراي دو شاخه است

ي  دومین مرتبه. ز هر گونه کثرت و ترکیبی به دور استذات خداوند بسیط است و ا - ب. نیستمتصور 

به حکم وحی و عقل خداوند واجد صفات کمالی متعددي . ستتوحید، توحید در صفات ذاتی خداوند ا

م فهمیده می شود مثلاً آنچه از عال. گر متفاوت انداست که هر کدام ازاین صفات از نظر مفهوم با یکدی

کال این است که خداوند در عین شپاسخ این ا. آن چیزي است که از قادر فهمیده می شودغیر از 

ا می باشد و چنین نیست که بخشی از ذات الهی را علم و بخشی را همه ي کمالات را داربساطت 

به تعبیر بهتر صفات ذاتی خداوند در عین قدیم و ازلی بودن، عین ذات . تشکیل دهند.... قدرت و

.او هستند
 4

.و از طرفی صفات جداي از یکدیگر نمی باشند و هر صفتی عین دیگري است 
 5

 

تن دو اصل بساطت وجود و تعدد اسماء وجود دارد که به نظریات دیگري پیرامون هماهنگ ساخ

  . شرح ذیل می باشند

  

                                                
1

  335، ص1کلینی، الکافی، ج محمدبن یعقوب - 

2
  313همان، ص - 

3
  301همان، ص - 

4
  38، صهمانجعفر سبحانی، منشور عقاید امامیه،  - 

5
  273، ص3م شیرازي، پیام قرآن، جرناصرمکا - 
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زیرا کثرت سلب موجب کثرت در مسلوب نخواهد : بازگشت صفات ثبوتیه به صفات سلبیه - 1

وقتی گفته می شود خدا عالم و قادر است مقصود : ابواسحاق نظام، پایه گذار این نظریه می گوید. بود

.ل و عاجز نیستاین است که او جاه
 1

به عبارتی چون کمبود و نیاز به معناي سلب کمال است، در  

.ات کمال استبنتیجه صفات سلبی بیانگر نفی کمبودها هستند و نفی کمال می کنند و این همان اث
 2

 

مثلاً علم تأویل به نفی جهل شود در واقع معنی عدمی  وقتیولی این نظریه صحیحی نمی باشد زیرا 

ور وجود مقابل آن یعنی علم، ممکن ضحت الهی سلب می گردد و تصور این معنا بدون نجهل از سا

  .نیست بنابراین ابتدا باید علم اثبات شده باشد

نیابت ذات از : راه دیگري که عموم متکلمین معتزله براي حل این مشکل مطرح نموده اند - 2

یست ولی ذات با بساطت خود جانشین ، علم و قدرت و حیات ن صفات است که گفته اند در ذات الهی

این نیز راه . همه صفات می باشد و خود ذات، برآورنده ي چیزي است که از صفات انتظار می رود

. مناسبی نیست زیرا همه ي صفات اعتباري می شوند نه حقیقی
3

  

راه سوم این است که گفته شود صفات در مفهوم مغایر با یکدیگرند و در مصداق وحدت  - 3

است که معتقدند ذات بسیط پروردگار داراي کمالات  یاین نظریه ي راسخان در معارف اله. نددار

.را گرفته اندفهست و هر کدام سراسر وجود او را  متعدد
 4

  

  

  ی بودن یا نبودن اسماء الهیفیقتو -7

طور که صفاتش بی نهایت ن همه ي نام هاي خداوند متعال، حکایت از اوصاف او دارند و هما

ت براي نام هاي او نیز انتهایی وجود ندارد آیا اتصاف خداوند به هر منتهی جایز است یا اسماء الهی اس

و باید در قرآن و سنت از آن  استی هستند و براي اتصاف خدا به صفات نیاز به اجازه ي شارع فیقتو

صفت یاد شده باشد؟
5

کنند و در مقابل  ی بودن اسماء الهی را نفی میقیفشیعه، معتزله و کرامیه تو 

  .ی بوده اسماء الهی طرفداري می کنندقیفاشاعره از تو

  

                                                
1

  64، ص2، ج منشور عقایدجعفر سبحانی،  - 

2
  81، ص4الحکمه، ج بدایۀعلی شیروانی، شرح  - 

3
  400، ص1383 چاپ ششم، ، تهران، انتشارات امیرکبیر،2ح یزدي، آموزش فلسفه، جبامص محمدتقی - 

4
  64- 66، صص2، ج همانجعفر سبحانی،  - 

5
  38، ص4م شیرازي، پیام قرآن، جرناصرمکا - 
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أنَّ  «:می فرمایند)(امام کاظم. ی بودن اسماء الهی می کنندقیفبرخی از روایات دلالت بر تو

»سه و کُفُّوا عما سوى ذَلکاللَّه أعلىَ و أجلُّ و أعظَم منْ أنْ یبلغََ کُنهْ صفَته فَصفُوه بِما وصف بهِ نفَْ
1
 ؛

او را به همان . به راستی که خدا بالاتر و والاتر و بزرگتر از آن است که حقیقت و صفتش فهم شود«

لاَ  «:در روایت دیگري آمده» .وصف کنید که خودش خود را وصف کرده و از هرچه جز آن باز ایستید

»تجَاوز ما فی القُْرآْنِ 
2
اما در مقابل این دسته از روایات، » .تجاوز نکن نچه در قرآن استاز آ« ؛

روایات دیگري هست که از مفهوم آن ها استفاده می شود که می توان خدا را با هر صفتی که او را 

نَا عظُم رب ،إِنَّ اللَّه لَا یوصف بِمحدودیۀٍ «:فرمودند)(مثلاً امام سجاد. محدود نکند توصیف گردد

ارصالأْب رِكدی وه و ارصالأَْب رکُِهُلَا تد و دحنْ لَا یۀٍ میوددحِبم فوصی فَفَۀِ فَکینِ الصع  وه و

»اللَّطیف الْخَبیِرُ 
3
خدا به وصفی که موجب محدودیت او باشد موصوف نشود، پروردگار ما از صفت «؛

آن که حدي ندارد و دیده ها را درك کند . وضع محدودي توصیف شودداشتن برتر است، چگونه به 

لیَس لصفتَه  «:در خطبه اول نهج البلاغه می فرمایند)(حضرت علی» .و هم او لطیف و خبیر است

وددملٌ ملاَ أج و وددعم ْقتلَا و و ودجوم تلَا نَع و وددحم دح «
4
اندازه و مرزي براي صفات خدا «؛

که بدان مرزبندي شود نیست و صفتی همانند صفت آفریدگان ندارد و مدت شمارش شده اي و سر 

  ».رسید زمان مند شده اي براي صفت او نیست

....«:مانندندارند ی بودن یا نبودن صفات قیفآیات قرآن نیز تصریح بر تو      

                  ......«
 5

و براي خداوند اسماي نیکوتر است و او را «؛

در کلمه ي  »ال«اگر» .....بدان ها بخوانید و کسانی را که نام هاي او کج روي می کنند واگذارید

» « را به معناي عموم گرفته و» «ی شود که اولاً اسماء نیکوتر خبر مقدم باشد فهمیده م  

ثانیاً این اسماء با . منحصر در خداست و خدا را می توان به صفاتی که شائبه ي نقص ندارند توصیف نمود

  از کمال ذاتی خداوند استقلال مخصوص خداست و اگر در موجود دیگري یافت شود جلوه و ظهوري 
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را عهد گرفته و گویند »  «در کلمه ي»ال«د زیرا ان نیز به این آیه استدلال کرده انقیفاما تو. است

  .تعدي از اسماء معینی است که در قرآن و روایات آمده است -   - منظور از الحاد

آیه دلالت بر توقف ندارد براي بیان «: این آیه فرمودنددر ذیل )(مرحوم علامه طباطبایی

این است که در نامگذاري خداوند به نام هایی که در قرآن و  حکم باید به فقه رجوع نمود و احتیاط

».مقصود از توصیف، نامگذاري براي او نباشد اشکالی ندارد رآمده اکتفا شود ولی اگسنت 
 1

از می توان  

اگر کسی اعتقاد به توقف : کهاست نکته اي که باید توجه داشت این  - غیر آن اسامی هم استفاده کرد

  .ادل هاي اسم هاي الهی در زبان هاي دیگر و اسم هاي مأذون استثنا شده اندهم داشته باشد مع

  

  شناخت و ابزار شناخت -8

در این امر تردیدي نیست که انسان در پی رسیدن به واقع و درك حقیقت است و می خواهد 

هی هاي در وجود هر انسانی سه منبع شناختی وجود دارد که آگا. واقعیات را آن گونه که هست بشناسد

حس، عقل و قلب نخستین منبع شناخت : گردد این منابع عبارتند از انسان به یکی از این منابع باز می

شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه هستندبینایی، « در انسان حواس پنج گانه ي
2

که هر کدام موجب  

اخت امکان پذیر هر کدام از آن ها، شن نباشند و با فقدا شناخت ویژه اي در محدوده ي خود می

دومین منبع . محدوده ي شناخت ها توسط حواس پنجگانه تنها امور مادي می باشد. نخواهد بود

عقل عبارت است از مرکز شعور و ادراکی که وظیفه ي آن ترکیب، تجرید، انتزاع، . شناخت، عقل است

در ارتباط با  حس و عقل تنها. تعمیق مفاهیمی است که از طریق حواس به آن منتقل شده استو 

یک بدون دیگري قادر به تولید شناخت نخواهد هیچ یکدیگر قارد به انجام وظیفه ي خود هستند و 

تلمبه  -1: در سه معنا به کار رفته است» قلب«کلمه ي . سومین منبع براي شناخت، قلب است. بود

ر مبحث د. مرکز شناخت هاي غیرحسی و غیرعقلی -3و اندیشه مرکز فکر  -2خانه ي قلب 

قلب و عقل حاصل شناخت هایی که توسط . شناخت شناسی قلب به معناي سوم به کار می رود

  مرکز . یکی در مرکز رابطه و دیگر در نحوه ي شناخت است: شوند دو تفاوت عمده دارند می
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  . مقدمه ي شناخت قلب خواهند بودهاي عقلی، مغز است و مرکز شناخت هاي قلبی عقلی  شناخت

شناخت عقلی عبارت است از علم و دانستن و شناخت قلبی عبارت . است - معناي اول به - قلب

.است از وجدان کردن و یافتن
 1

در  .عقلی مقدمه ي شناخت قلب خواهند بود و البته شناخت هاي 

توانند مقدماتی براي برهان هاي عقلی بسازند و چون  شناخت خداوند متعال حواس پنجگانه تنها می

اما شناخت الهی تا . مادي و غیر محسوس است مستقیم در شناخت خدا مؤثر نمی باشندخداوند غیر

در متون و منابع . د بودد و غیرمادي اند امکان پذیر خواهحدودي از طریق عقل و قلب که امور مجر

به کنه ذات الهی شناخت و معرفت پیدا نخواهد کرد  اسلامی آمده است که عقل بشر محدود است و

اما از طرفی در روایات و آیات دعوت به . حضرت حق نهی شده اندها از تفکر در ذات  و انسان

و » و ما عرفَْناَك حقَّ معرِفتَک  «:فرمودند )(عنوان مثال پیامبرمشاهده می شود به  ،شناخت

م یحجبها عنْ واجِبِ لَم یطْلعِ العْقوُلَ علَى تَحدید صفتَه و لَ....« :می فرمایند)(حضرت علی

هَرِفتعأ م لَه دْي تَشهالَّذ وَفه لاَمعودجالْو.....«
 2

عقل ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته، .....«؛

هاي هستی بر او گواهی می  نداشته است اوست که همه ي نشانهاما از معرفت و شناسایی خود باز 

 «:از خداوند درخواست معرفت نفس الهی شده است)(امام زمانغیبت و در دعاي زمان » ....دهند

ی نفَْسرِّفْنع مه که اگر معرفت حاصل نگردد شخص گمراه خواهد شددي دعا آم و در ادامه »کاللَّه .
3

  

  

  شناخت صفات راهی براي شناخت خدا -9

دیدگاه افراطی  - 1د ت صفات خدا وجود دارخدر مباحث خداشناسی سه دیدگاه در زمینه ي شنا

ه اش تعطیلی عقل است نسبت جدیدگاه تفریطی که نتی - 2. بیه خدا به مخلوقات استشکه نتیجه اش ت

.افراد میانه رو است خاص دیدگاه معتدل که - 3خت صفات الهی به شنا
 4

  

توان از ابزار مادي  چنانچه گذشت براي شناخت خدا که موجودي غیرمادي است نمی

ن شک، وبد. عقل نیز براي شناخت نیاز به ابزار دارد. یاز به وسیله اي است به نام عقلگرفت بلکه نکمک

  مفاهیم . م کلی استیابزار اصلی کار عقل هستند چون عقل تنها نیروي درك کننده ي مفاه ،مفاهیم ذهنی
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یمی که مفاه - 2مفاهیم ماهوي که به طور خودکار از ماهیات انتزاع می شوند  - 1عقلی دو دسته اند 

همه ي شناخت هاي عقلانی درباره ي . با فعالیت عقل حاصل می شوند و قابل توسعه و تضییق اند

وجود و مراتب آن و هر چیز غیرمادي و هم چنین درباره ي ماوراء طبیعت به کمک این مفاهیم 

ل پس روشن شد که مفاهیم ماهوي نشان گر محدودیت موجودات امکانی اند و قاب. بدست می آیند

از طرفی شناخت خدا از طریق براهین فلسفی اثبات واجب الوجود نیز . اطلاق بر خداي متعال نیستند

.زیرا ممکن است کسی گمان کند ماده یا انرژي هم مصداق واجب الوجوداند. تسممکن نی
 1

بنابراین  

د و ثانیاً از باید از آن دسته از مفاهیم عقلی استفاده کرد که اولاً از وسعت کافی برخوردار باشن

زیرا معناي این  .شوائب نقص و امکان نیز به دور باشند و صفات همه از این قسم مفاهیم عقلی اند

  . اسماء جزء مشترکات معنوي هستند

هستند و به نحو حقیقت و در  بالاصالۀبا این توضیح که معانی اسماء، در ذات حضرت حق، 

او مالک تمام مخلوقات و  ،کیت بالذات از آن خداستمثلاً صفت مالک، مفهوم مال ،لتبعاغیر او، ب

ها  ممکنات است ولی خداوند این مفهوم را در مخلوقات ایجاد کرده است با مالکیت اعتباري که به آن

.در عین حال مالکیت را از خود سلب نکرده است - داده است
 2

  

پس به خدا نسبت داد و چنانچه در روایات هم آمده باید نواقص را از آن معانی سلب کرده و س

خداوند به رحمت واسعه ي خویش اراده کرده تا خود را به : ابن سینا می گوید. از این طریق او را شناخت

.مخلوقاتش شناسانده و معرفی کند، از این رو برخی اسم ها و صفات را براي خود برگزید
 3

با اثبات  

با اثبات صفات ثبوتیه شایستگی وي  و صفات مخلوقین منزه داشتهز صفات سلبیه ذات وي را ا

پرستش روشن می گردد و با ضمیمه کردن مجموع این صفات با ادله ي اثبات واجب الوجود، می براي 

.توان او را از سایر مخلوقات متمایز کرده و شناخت پیدا نمود
 1

اسم « :آیت االله جوادي آملی می فرمایند 

».خدا نشانه ي ذات اوست
 2

  همان صفات و . رابط بین خالق و مخلوق را دارا هستند اسماء الهی نقش 
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کریمه ي ذات حضرت حق است که بندگان را وا می دارد آن ها را واسطه ي بین خود و خالق قرار 

دهند و از نظر این که خداي سبحان متصف به علم و قدرت و رازقیت و منعمیت است، جهل را به 

درت او، ذلت را به وسیله ي عزت او، فقر را به وسیله ي غناي او وسیله ي علم او، عجز را به وسیله ي ق

چنین . یدآبرطرف می گردانند و این چیزي است که بر حسب ذوق مستفاد از فطرت پاك، بدست می 

نام هاي به بلکه او را » یا مذلّ«است که اگر کسی بخواهد از خداوند بی نیازي مسئله کند نمی گوید

است و همواره کرده قرآن کریم نیز از این سبک بسیار استفاده . می خواند» طوفادر و عقغنی، عزیز، «

.که متناسب مضمون آیه باشد آیات را با آن اسمی از اسماء ختم می کند
 1

  

آیا خداي عزوجل به ذات خود عارف بود پیش از : پرسیدم)(ابن سنان می گوید از امام رضا

نیازي به آن نداشت چون : آن را می دید و می شنید؟ فرمود: تمآري گف: آن که خلق را بیافریند؟ فرمود

او خودش بود و خودش او بود نیروي او نفوذ داشت و نیازي .  نه از آن پرسشی داشت و نه خواهشی

نداشت که خود را نام برد ولی او نام هایی براي دیگران بر خود نهاد و برگزید تا او را به آن ها بخوانند 

خود  پروردگار اسماء و صفات خود را وسیله ي میان خود و خلق......«:فرموده اند)(دامام جوازیرا 

پرستند و این ها ذکر او باشند، خدا بود و بساخت تا به وسیله ي آن ها به درگاه وي زاري کنند، او را 

»....ذکر نبود و آن چه به وسیله ي این ذکرها از او یاد شود همان خداي قدیم است
 2

  

از جمله ي حق خلق بر خدا این است که وسیله ي معرفت آن ها را : نچه در روایات آمدهو چنا

پس خداوند از نظر . و بدین خاطر است که پیامبر و کتاب به سوي مردم فرستاده است. میسر گرداند

ظ ذات خود نیازي به نام گذاري ندارد بلکه این نام گذاري به خاطر بندگان است و مقصود از نام، تلف

  . باشد بلکه جلوه اي است که در ذات خدا از نظر آفرینش، آشکار می گردد نمی

.به عبارتی نام هاي الهی جلوه هاي او در میان موجودات هستند
1
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  نقد و بررسی دیدگاه معتزله نسبت به اسماء و صفات ثبوتیه الهی

  

حقیقت میان متکلمین فلاسفه و محققین اسلامی درباره ي شناخت حق تعالی بحث است که آیا 

  حضرت حق براي انسان معلوم است یا خیر؟

چنین  اگر معلوم نیست آیا امکان دستیابی به چنین شناختی هست یا خیر؟ وسایل یا وسیله ي

ائمه معصومین امکان دستیابی به معرفت الهی هست  شناختی چیست؟ طبق اندیشه هاي اسلامی و گفتار

د دارد که یکی از این راهها شناخت صفات وت وجو راه هاي متعددي نیز براي رسیدن به این شناخ

.اوست
 

پروردگار علم پیدا کرد این دسته ه حقیقت ببیشتر حکماي اسلامی بر این عقیده اند که می توان 

را صفات الهی می دانند و برخی قائلند تنها راه شناخت خداوند اعراض پروردگاراز حکما راه علم به 

گروهی از معتزله نام این اعراض را صفات و . رتش هستندي اوست که بیانگر وجود حض عامه

  .اند در مقابل عده ي اندکی در باب معرفت خدا توقف کرده. گروهی احوال گذاشته اند

  

  معرفت پروردگار - 1

بعد از آنکه گفته شد اکثر حکماي اسلامی معتقد به امکان شناخت خداوند هستند بحث بر این 

: کدام دسته از علوم و معارف است؟ علم و شناخت بر دو قسم است است که این علم و معرفت جزء

آن علم، علم حضوري نامیده می شود و یک قسم آن زمانی است که میان عالم و معلوم واسطه اي نباشد 

و یک قسم آن زمانی است که علم با واسطه ي صورت ذهنی بدست آید که این قسم را علم حصولی 

این گروه  استمعارف ضروري و بدیهی  از جمله يند معرفت حق تعالی عده اي اعتقاد دار. نامند

بن  ثمامۀ« و ابن راوندي از جمله ي افراد این گروهمعروف به اصحاب معارف می شوند به نظر بغدادي 

در روز قیامت خاك .... لازمه ي اعتقاد آن ها، این است که یهود و نصاري و. تسا» نمیرياشرس 

: گوید ثمامۀخیاط در دفاع از . لف نیست مستحق عقاب و ثواب نخواهد بودکسی که مکشوند چون 

  مراد او این است که اگر براي کسی معرفتی حاصل نشد به حد بلوغ عقلی نرسیده است و چنین شخصی 
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ابوعلی اسواري نیز . که می توان گفت او مؤمن است یا کافر: یا کودك است یا به حکم کودك

عتقد است شناخت حضرت حق ضروري است و این علم طبیعی و فطري هر جزء این گروه است و م

.انسانی است
1
به او نرسیده باشد ) وحی(ابی الهذیل معرفت پروردگار را عقلاً واجب می داند اگرچه سمع 

.شناخت باري تعالی کوتاهی کند مستحق عقوبت خواهد بودو اگر کسی در 
 2

جبائیان شناخت حق را  

ددانن واجب عقلی می
3

امري ضروري است و انسان می تواند و نظام معتقد است که معرفت پروردگار  

.خداوند را به یاري عقل بشناسد و این معرفت سرشته ي آدمی است
 4

پس « :قاضی عبدالجبار می گوید 

از آن که عقل به معرفت وجود خدا دست یافت به آن می پردازد که براي او صفاتی قرار دهد وي توانا، 

».شنوا، بینا و ابدي است زنده،
 5

  

  

  نحوه ي اتصاف ذات الهی به صفات الهی - 2

ا در چگونگی اتصاف ذات به صفات سه تصور وجود داردام:  

ذات از نظر کمال و جمال در پایه اي : عینیت صفات با ذات الهی در مرحله ي مصداق) الف

این است . یر خویش می کنداست که سراسر آن علم و توانایی است و ذات او کشف از خویش و غ

  .به چشم می خورد و پیروان وي آن را پذیرفته اند)(آن معرفتی که در خطبه هاي حضرت علی

این نظریه منتسب به معتزله است و به دو نحو این نظریه را تفسیر : نیابت ذات از صفات) ب

اما در عین حال . یستبصر نو لم، قدرت، سمع، رخی از آن ها معتقدند ذات داري عب - 1. کرده اند

از عهده ي این کارها بر می آید و به اصطلاح ذات فاقد صفات، همان کارآیی ذات واجد صفات را 

به دیگر سخن آنچه . ذات از نظر کمال و جمال در حدي است که سراپا علم و توانایی است - 2. دارد

قدرت ساخته است و مقصود  ذات سراسر علم و زکه از ذات مقارن با علم و قدرت انتظار می رود ا

. از نیابت چنین ذات سراسر علم و قدرت، از ذاتی است که علم و قدرت در آن زاید باشد
6

  

  سته اند گروهی به نام اشاعره اعتقاد دارند دمعتقدین این نظریه دو : زیادت صفات بر ذات) ج

  

                                                
1

  96- 106- 107محمود فاضل، کلام معتزله، صص -

2
  75عبدالکریم شهرستانی، ترجمه الملل و النحل، ترجمه مطصطفی خالقداد هاشمی، صابوالفتح  -

3
  104همان، ص -

4
  50محمود فاضل، همان، ص -

5
  75مارتین مکدورت، اندیشه هاي کلامی شیخ مفید، ص -

6
  61، ص4عقاید و مذاهب اسلامی، ج جعفر سبحانی، -
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ماي ثمانیه شده صفات زاید صفات زاید بر ذات و لازمه ي آن هستند در نتیجه قائل به قد

و گروهی دیگري . حیات، قدرت، علم و سمع و بصر، اراده و کلام به اضافه ي ذات: اند، هفت صفت

.به نام کرامیه قائلند صفات الهی زاید بر ذات الهی اند اما صفات را حادث می دانند
 1

  

  

  تبیین و نقد دیدگاه معتزله در نحوه ي اتصاف باري تعالی به صفات - 3

وحید صفاتی را بسیار مورد توجه قرار داده اند و وجود هرگونه صفت زاید بر ذات را معتزله، ت

.نفی کرده اند
 2

اوصاف کمالیه معتقدند ذات حق تعالی به ایشان پیرامون کیفیت اتصاف ذات واجب  

جانشین صفات می باشد بدین معنا که هر اثر و خاصیتی را که صفات دارا هستند، براي ذات، ثابت 

خاص ترین صفت حق « قدیم«دلیل ایشان این است که .انند بدون اینکه صفتی درمیان باشدمی د

.تعدد قدما پیش می آید ذورتعالی است و اگر صفات او، با وي در قدیم بودن شریک باشند مح
 3

اما  

  اینکه معتزله چرا این نظریه را بوجود آوردند؟

ودند که صفات همواره مباین و جداي از معتزله در حقیقت، همان رأي اشاعره را پذیرفته ب

این که اگر صفاتی مانند علم و قدرت را  - 1: ذات اند از این رو خود را در برابر دو محذور دیدند

. براي خدا ثابت کنند و ملتزم به زیادت صفات از ذات شوند به تمام مشکلات اشاعره تن داده اند

نفی نمایند که در این صورت قائل به وجود نقص  این که علم و قدرت و سایر صفات را از خدا - 2

نقص در ذات  - معتزله راه دوم را پذیرفتند و براي فرار از اشکال یاد شده. در ذات خداوند شده اند

فعل او مانند فعل . باشددر کار گفتند ذات نیابت از صفات می کند بی آن که علم و قدرتی  - الهی

باطل است زیرا در این صورت، واجب  حق نظریه در نزد اهلاین . کسی است که عالم و قادر باشد

.تعالی در مقام ذات فاقد صفات کمالی است
 4

و نسبت دادن هر گونه صفتی به خداوند متعال مجازي  

گفته شد که واجب تعالی  دومخواهد بود چون صفات، وجود حقیقتی ندارند در حالی که در فصل 

  . ام کمالات وجودي است و صفات او عین ذات او می باشندوجود محضی است که در بردارنده ي تم

  

                                                
1

  231، ص1388الحکمه، ترجمه محمدحسین آخوندي، نشر هاجر قم، چاپ چهارم،  بدایۀمحمدحسین طباطبایی، شرح و توضیح  -

2
  70عبدالکریم شهرستانی، ترجمه الملل و النحل، صابوالفتح  -

3
  67همان، ص -

4
  98، ص3الحکمه، ج بدایۀعلی شیروانی، شرح  -
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پس هر نوع اطلاقی نسبت به او حقیقی است علاوه بر آن باید گفت ادعاي ملازمه ي بین 

را ثابت شد که صفات اینکه اگر صفات الهی قدیم باشند تعدد قدما پیش می آید نیز باطل است زی

.تعدد ذات بوجود می آید ذات او هستند و در غیر این صورتالهی عین 
 1

  

  

  با صفات ارتباطاعتقاد فرق معتزله در  - 4

  :معتزلیان در رابطه با صفات آراء مختلفی دارند از جمله

واصل بن عطا هرگونه صفت قدیم الهی را به دلیل تعدد قدما از ساحت کبریایی حضرت حق 

کردند و گفتند منظور او از نفی  یاران وي با مطالعه ي کتب فلسفه نظریه ي او را تأویل. نفی کرد

ابوالهذیل . اکثر معتزله نیز این نظریه را پذیرفته اند. صفات قدیم، صفات زاید بر ذات بوده است

علاف معتقد است صفات الهی وراي ذات او نیست بلکه عین ذات اوست و می گوید خداوند علام 

ن قدرت اوست و این چنین است است به علمی که عین ذات اوست و قادر است به قدرتی که عی

  .سایر صفات

وي رأي خود را در باب صفات از فلاسفه گرفته است و ذات خداوند را «: شهرستانی می گوید

».از جمیع جهات واحد دانسته و به هیچ وجه کثرتی در او متصور نیست
2

و برخی با مطالعه ي کتب  

صفت عالمیت و قادریت ارجاع دهند و بعد فلسفی نظرشان به این جا رسید که تمام صفات را به دو 

از آن گفتند این دو صفت ذاتی اند و این دو، دو اعتبار از ذات قدیم می باشند و بر طبق مذهب 

معتزله اي که صفات ذاتی حق  ،ابوهاشم در برابر. جبایی و ابوهاشم دو حالت از ذات قدیم است

منجربه  -وستکه صفات خدا ذات ا - این عقیدهتعالی را انکار و استدلال می کردند که التزام به 

نامید و در توصیف آن ها گفت که نه » احوال« ابوهاشم این صفات را . می شود اماعتقاد به تعدد قد

با ذات شناخته نمی شوند و جز عین معروفند نه موجود، نه معلومند و نه مجهول، جز به همراه 

احوال مانند ذات وجود . ن، تحقق پیدا نمی کنندند و جز با تحقق آیآن به ادراك نمی آ همراهی

  . خارجی ندارند و نیز معدوم نیستند چون خداوند سبحان آن ها را براي خود اثبات فرموده است

  

                                                
1

  70عبدالکریم شهرستانی، ترجمه الملل و النحل، صلفتح ابوا -

2
  70-74همان، صص -
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.وم این است که آن ها ثابتندکه احوال نه موجودند و نه معدبنابراین معناي این 
 1

شیخ  

وهاشم این اصطلاح را براي فرار بدر صورتی که ا. را به معنی شیئیت یافته تلقی می کند» حال«مفید

.هرگونه جنبه ي هیولانی و مادي در ذات خدا وضع کرده بوداز تصور 
 2

  

ابوهاشم جبایی خواسته است میان تنزیه مطلق حضرت حق و توصیف باري تعالی به برخی از 

اً مستحق صفاتی است و ایجاد کند به همین خاطر اظهار داشت که خداوند ذات ارتباطی یقیفصفات تو

چون ابوهاشم نظر خود را بیان کرد، اکثر شیوخ . ي حالی است که براي ذاتش ثابت باشد شایسته

.یت کردندعمعتزله ي متأخر آن را پذیرفتند و از این عقیده تب
 3

ي  از جمله قاضی عبدالجبار که مسأله 

.حل نمود» احوال«نحوه ي اتصاف خداوند به صفات را به پیروي از نظریه ي
 4

او در توجیه نظریه ي  

 - وقتی علم به محلی که آن محل مقتضی عالم بودن باشد انتساب داده شود« :خود چنین می گوید

عالم بودن آن محل حالی است که زاید بر ذات و علم است، آن  - یعنی آن محل داراي حیات باشد

حالت در آن محل داراي یعنی علم موجب پدیدآمدن این . معلول و علت آن علم استحال 

کنند  وجودها و هستی ها براي محل هاي خود، احوالی را ایجاب می« :ابوهاشم می گوید» .حیات می باشد

».که به منزله ي صفاتی اند که در ثبوتشان حیات شرط است
 5

  

آنچه معلوم نباشد دلیل آوردن براي : باقلانی بر نظریه ي احوال ابوهاشم اشکال کرده است که

اگر پس . صحیح نیست، لیکن چنانچه گفته شد او می گوید حال نه معلوم است و نه مجهولاو 

.ارد نمی شودومجهول نباشد این اشکال بر او 
 6

  شد؟» حال«م معتقد به شاما چرا ابوها 

بدون توجه به . ابوهاشم عقیده دارد که انسان بالضروره در می یابد که میان علم به ذات شی

علم به همان ذات با توجه به صفاتش فرق هست، زیرا ممکن است که عقل  صفات و عوارضش و

ذات را درك کند اما نداند آن ذات چه صفاتی دارد و نیز آدمی میداند که موجودات در یک چیز با 

از اك غیر در موردي دیگر با هم متفاوتند و عقل حکم می کند که ما به الاشترهم اشتراك دارند و 

  . استما با الافتراق 

  

                                                
1

  176محمود فاضل، کلام معتزله، ص -

2
  189مارتین مکدورت، اندیشه هاي کلامی شیخ مفید، ص -

3
  70محمود فاضل، همان، ص -

4
  75مارتین مکدورت، همان، ص -

5
  محمود فاضل، همان -

6
  75بر معتزله و اشاعره، صهاشم معروف الحسنی، شیعه در برا -
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. مسلم است که این قضایا نه مربوط به ذات اوست و نه به اعراض وراي ذات ربطی دارد

 نبودن این امور به ذات، واضح است ولی در صورتی که گفته شود این قضایا با اعراض مرتبط میمربوط 

شود  باشند لازم می آید که عرضی قائم به عرض دیگر باشد و این قضیه منجربه دور یا تسلسل می

باز می گردند بنابراین عالم بودن » احوال«که هر دو محال است پس ناگزیر باید گفت تفاوت ها به 

عالم، حالتی است که آن غیر از ذات است، یعنی مفهوم آن غیر از مفهوم ذات می باشد و این چنین 

کند که موجب است سایر صفات الهی و این جاست که ابوهاشم براي خداوند حالت هایی اثبات می 

.علم و قدرت است
 1

  

صفات باري تعالی را به صورت منفی تأویل کرده مانند اینکه علم را تعبیر می کند بر  ،نظام

.عجز می داندعدم قدرت را به معنی  وعدم جهل 
 2

عبدالجبار صفات خداوند را این گونه قاضی  

  : تعریف و بیان می کند که صفات الهی عبارتند از اینکه

اولین صفتی که باید براي خداوند شناخت، صفت قدرت است زیرا سایر . وند تواناستخدا - 1

صفات را به دنبال دارد و از طرفی این صفت بر شناخت عالم و ایجاد آن به طورمستقیم دلالت می 

دلیل اینکه قدرت صفت . کند ولی صفات دیگر براي چنین شناختی نیاز به یک یا چند واسطه دارند

ت این است که نسبت دادن فعل به خدا صحیح و جایز می باشد و انجام فعل مستلزم خداوند اس

خداوند همیشه قادر است چون شایستگی این صفت را دارد و کسی که موصوف . وجود قدرت است

  .به صفت نفسی باشد هیچ گاه این صفت از او قابل انفکاك نیست

قص انجام می دهد و انجام عمل محکم چون فعل محکم یعنی بی عیب و ن. خداوند داناست - 2

توانا قادر به انجام آن نباشد و این عمل غالباً در  ،فعل محکم آن است که سایر افراد. دال بر علم اوست

مورد تألیف و ترکیب واقع می شود به این معنا که بعضی از افعال اثر بعضی دیگر است و این کار مبتنی 

. کار محکم دلیل بر علم و دانش اوست) محکم از طرف خدا ب وقوع کار) الف. بر دو اصل می باشد

خلق مخلوقاتی با ترکیبات و عجایبی است که در آن ها وجود دارد در افعال . یدلیل وقوع فعل محکم اله

  .الهی ظاهراً استحکام دیده نشد دلیل بر جهل او نیست بلکه خود دلیل علم و حکمت اوست
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ت شد که خداوند دانا و تواناست واجب است که زنده باشد و وقتی ثاب. خداوند زنده است - 3

و چنین خدایی باید حیات داشته ) خداوند عالم و قادر است ب) الف: این مبتنی بر دو اصل است

ها  در ظاهر دو ذات دیده می شود، یکی از آن: اثبات دلیل اول که بیان شد اما اثبات دلیل دوم. باشد

ت این دو ذات به علت صفت حیات است اگر ووان و نادان مانند جماد و تفاتوانا و دانا و دیگري نات

این موضوع در حال حاضر ثابت گردد، در غایب هم ثابت می شود زیرا طریق استدلال در حاضر و 

  .غایب یکی است

اثبات این صفت هم براي خداوند مانند صفت حیات است زیرا . خداوند موجود است - 4

و عالم باشد باید موجود نیز باشد و موجود چیزي است که از آن، احکام و صفات هرگاه خداوند قادر 

  .لازم می آید

خداوند قدیم است و دلیلش این است که موجودات یا قدیم اند یا حادث اگر قدیم نباشد  - 5

اگر علت نیز حادث باشد دور و تسلسل بوجود می آید . حادث است و براي حدوث نیازمند علت

  .قدیم است و بدون ابتدا و همه چیز به او منتهی می شود پس خداوند

  .خداوند متکلم است، و کلام او حادث است - 6

خداوند صادق است هر آنچه فرموده و آنچه توسط پیامبران به ما ابلاغ شده مطابق با  - 7

.واقع است
 1

  

نه  ذات اوستحق تعالی پیوسته قادر و عالم و حی است به علمی که عین « :هشام فوطی گوید

به علم محدث و اگر کسی می گفت که علم خداوند به اشیا ازلی است او را ملامت می کرد و می 

  ».گفت لازمه ي این مقال این است که اشیاء هم باید قدیم و ازلی باشند و این فرض محال است

  

  بررسی صفات ثبوتیه ذاتیه - 5

سلبیه را مورد بحث و بررسی قرار  متکلمین در بحث صفات، مرجع صفات ذاتیه ، ثبوتیه و

در این قسمت از میان . اما اینکه مرجع صفات ثبوتیه چند صفت می باشد اختلاف هست. دهند می

   ادراك،ریه ي حکمایی که مرجع صفات را هشت صفت قدرت، علم، حیات، اراده، ظنظریات مختلف، ن
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و چنانچه معتزله نظر مخالفی  شود پرداخته میقدیم، تکلم و صدق را پذیرفته و به بیان آن ها 

شاخه اي از صفت علم است » ادراك«. داشتند مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

.بنابراین به طور جداگانه بیان نمی گردد
 1

  

  

  قدرت - 1صفت 

فاعلی را گویند که ذاتاً به گونه اي باشد که اگر خواست انجام دهد  ان،قادر در اصطلاح حکیم

ر نخواست انجام ندهد و خداوند قادر است یعنی انجام دادن یا ترك هیچ کاري براي خداوند و اگ

ضروري نیست زیرا او جهان هستی و نظام آن را طبق مشیت خود آفریده است و چنانچه او نمی 

البته فلاسفه این تعریف از قدرت را داراي نقصان دانسته و سزاوار . خواست جهان، هستی نمی یافت

اوند نمی دانند چرا که ایجاد جهان هستی از لوازم ذات اوست بلکه قدرت مانند علم و دیگر خد

.صفات کمالیه لازمه ي اوست
 2

مشیتی که در قدرت الهی لحاظ شده : می فرمایند)(امام خمینی 

.همان چیزي است که به حسب حقیقت عین ذات مقدس حضرت حق است
 3

  

ت فعل و ترك است و مقصود آن ها از صحت، این قدرت در نظر متکلمین به معناي صح

.است که انجام دادن آن کار و انجام ندادنش هر دو ممکن باشد
 4

  

  : اثبات قدرت - 1- 1

درت از سه عنصر تشکیل شده است که عبارت است قحقیقت : عناصر مقوم قدرت - 1- 1- 1

فاعل با اختیار، ) 3خیر است  علم داشتن به اینکه آن فعل براي فاعل) 2مبدأ بودن براي فعل ) 1: از

ه حضرت حق، با اثبات وجود این سه ویژگی در حق تعالی اثبات می شود ک. آن فعل را انجام دهد

در عالم هستی هرچه هست معلول است و همه ي معلول ها به واجب  :ویژگی نخست. قادر است

ذاتاً  خداوند: ویژگی دوم. شدتعالی منتهی می شوند پس مبدأ تمام ممکن الوجودها، واجب تعالی می با

  همه ي اشیاء با نظم خاص خود و ترتیب وجودیشان در مقام ذات . علم به نظام اصلح در اشیا دارد
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منظور از مختار کسی است که در فعل : ویژگی سوم. واجب براي وي مکشوف و معلوم اند

پر واضح است که غیر از . نسازدخود تحت تأثیر غیر قرار نگیرد و عامل بیرونی او را به کاري وادار 

گذارد پس واجب  یواجب تعالی هرچه هست فعل اوست و اثر هیچ گاه در مؤثر و علت خود تأثیر نم

مات و عناصر قدرت، جملگی عین ذات او در است و بنابر آنچه اثبات شد چون مقوتعالی ذاتاً قا

.هستند پس قدرت الهی عین ذات مقدس اوست
 1

فه براي اثبات اینکه واجب یکی از دلایل فلاس 

از طرفی عالم آفرینش،  - 1: است عبارت است از اینکه - یعنی قادر - لذاته فاعل مختار. الوجود

 نای - 3. از طرف دیگر، هر حادثی نیاز به محدث دارد - 2. حادث است یعنی نبود و بعد موجود شد

  .محدث یا باید فاعل موجب و مجبور باشد یا فاعل مختار

می آید، ثر و محدث در عالم، فاعل موجب باشد یا لازم ول باطل است چون اگر مؤااحتمال 

.پس خداوند فاعل مختار است. باشد مید عالم قدیآمؤثر نیز محدث باشد یا لازم می 
 2

در آیات و  

»      «از جمله عبارت. روایات زیادي اشاره به قدرت الهی شده است
3
 

«استعمال  «  صریح در اثبات مضمون جمله است کلمه ي»   « ت قدرت اودلیل بر عمومی

«بر اشیاء است و کلمه ي   « که صفت مشبهه است دلالت بر تمامیت و کلام خلل ناپذیر دارد و

.این آیه علاوه بر اثبات قدرت الهی، عمومیت قدرت الهی را نیز می رساند
 4

 )(ضااز حضرت ر 

براي اینکه در « :حضرت فرمودند. پرسیدند چرا خداوند مخلوقات را بر انواع مختلف آفریده است

».خیال ها و وهم ها نیاید که پروردگار عاجز است بر خلق کردن مخلوقات مختلف
 5

  

بعد از اثبات صفت قدرت براي واجب الوجود، نامحدود بودن  :عمومیت قدرت الهی - 2- 1

زیرا آنچه سبب احتیاج . قدرت پروردگار به تمام مقدورات تعلق می گیرد. بات گرددآن نیز باید اث

پس قدرتش عام است، علاوه . است امکان است و نسبت ذات حق به جمیع ممکنات یکسان است

  براي عمومیت قدرت الهی نه از جانب ذات مانعی هست نه از جانب مقدورات : بر آن می توان گفت

  اینکه از : توضیح. مقتضی موجود، پس تعلق قدرت او به مقدورات واجب استمانع مفقود است و 
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و نه مانعی نیست به جهت این است که مقتضی براي قدرت او، همان ذات اوست جانب خدا 

و نسبت ذات او به تمام اشیاء مساوي است و چون از جهت زمان و مکان و جهت مجرد است و از 

. ور می باشد پس هیچ چیزي به اشیاء نزدیکتر از واجب تعالی نیستهرچه سبب احتیاج است به د

جهت مقدور بودن ممکنات همام امکان وجودي آن هاست و تمام : اما عدم مانع از طرف مقدروات

پس همه، در مقدور بودن شریک اند و آن گاه که مقتضی موجود . ممکنات در امکان مشترك اند

لحت در ایجاد شیء باشد واجب است قدرت به آن ها تعلق باشد و مانع از طرفین مفقود و مص

.ف تعلق قدرت، لازمه ي وقوع نیستباید توجه داشت که صر - گیرد
 1

  

صفات کمالیه الهی، غیرمتناهی هستند و به هیچ وجه : دلیل دیگر براي عمومیت قدرت اینکه

محدود به حدي باشد و حدي براي آن ها نیست بنابراین اگر قدرت او به هر چیزي تعلق نگیرد و 

نسبت به مافوق آن حد، عاجز باشد این عجز گواهی نقص در واجب الوجود است در حالی که هیچ 

نقصی در او راه ندارد و چنانچه اشکال کنند که چرا قدرت الهی به محالات تعلق نمی گیرد، باید 

قدور می خواهد براي چون قدرت از صفات اضافه است که دو طرف لازم دارد یعنی قادر و م: گفت

م باید قابلیت وجود اینکه مقدور حاصل شود علاوه بر اینکه قادر باید قدرتش کامل باشد، مقدور ه

کند،  ثر قدرت ظاهر گردد و به این دلیل که عقل حکم هستی را در محالات تجویز نمیداشته باشد تا ا

.قصی نیستن بنابراین در قدرت حق تعالی. ردیگقدرت به آن ها تعلق نمی 
 2

  

در بیان عمومیت قدرت الهی، نزاع با چند طایفه است، : مخالفان عمومیت قدرت - 1- 2- 1

یکی با حکماي فلاسفه، که گمان کرده اند چون خداوند متعال واحد است پس از او جز یک چیز 

ها  دیگر با فرقه ي ثنویه، چون آن. فرقه ي شحامیه نیز معتقد به این نظریه اند. صادر نمی شود

ها  يدگمان کرده اند خداوند قادر بر انجام شرور نیست پس یک خدا براي خوبی ها و یک خدا براي ب

.وجود دارد
 3

او معتقد است خوب و بر اعمال از ماست و خداوند بر معاصی . دیگر با نظر نظام است 

ست به خداوند و شرور قادر نمی باشد زیرا قبح صفتی است که در ذات قبیح وجود دارد و جایز نی

  همچنین او عقیده دارد که پروردگار هرگز نمی تواند کاري بکند که به مصلحت . نسبت داده شود
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.بندگانش نباشد
 1

بر  خداوند بر همه ي آنچه که ما :نظر بلخی مخالف است او می گوید دیگر با 

ف عمومیت قدرت اند جبائیان نیز مخال. آن قدرت داریم قادر نمی باشد و قدرت انجام معصیت ندارد

کدام از  چرا که قائلند قدرت او بر عین مقدور ما تعلق نمی گیرد و حق آن است که سخنان هیچ

.ایشان تمام نیست
 2

شحامیه صدور مقدور واحد را از دو قادر جایز می داند و می گوید یک حرکت  

د باشد صدور این ممکن است که مقدور قدرت انسان و خداوند باشد، اگر فاعل آن حرکت خداون

عل از فاعل آن اضطراري خواهد بود و چنانچه همان حرکت از انسان صادر شود این فعل اکتسابی ف

است و بر هر یک از این دو فاعل روا باشد که به تنهایی متصف بر انجام فعل شوند لیکن اگر فاعل 

اما دلیل جبائیان . ندآن فعل، خدا باشد معنی آن این است که آدمی می تواند آن فعل را کسب ک

اگر خداوند وقوع فعلی از افعال  این است که. براي اینکه گفتند خداوند قادر بر عین فعل بنده نیست

بنده را بخواهد و بنده عدم آن را خواهان باشد در صورت وقوع فعل، اجتماع نقیضین است و در 

محال است و در صورتی که  صورت عدم وقوع فعل، ارتفاع دو طرف نقیض بوجود می آید و هر دو

.یکی از آن دو واقع شود دیگري مقدور نخواهد بود
 3

نتیجه بندگان در انجام فعل مستقل می در پس  

خداوند بر صدور افعالی مانند افعال بشر و سایر مخلوقات : دلیل بلخی و تابعین او این است که. باشند

و این دو  از اعراض اند و نیازمند موضوع، قدرت ندارد زیرا این افعال عبارتند از حرکت و سکون 

حرکت یعنی خروج تدریجی شی از قوه به فعل و سکون یعنی عدم حرکت در آنچه قابلیت حرکت 

همچنین بنابراین موضوع حرکت نباید چیزي باشد که از هر جهت بالفعل است مثل عقل مجرد . دارد

  ل و از سویی بالقوه باشد تا حرکت و نباید از هر جهت باقوه باشد بلکه باید از سویی بالفع

تغییر صورت پذیرد مانند جسم که فعلیت برخی از صورت هاي نوعی را دارا است و قابلیت 

صورت هاي دیگر را هم دارد و چون ذات الهی بالفعل محض است قدرت بر حرکت و سکون پذیرش 

.ندارد
 4

رکت و سکون ندارد و که آن موضوع جسم است و چون خداوند جسم نیست، قدرت بر ح 

.نمی تواند فاعل چنین افعالی باشد
 5
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  ح مرتکب می شود یا خیر؟بآیا خداوند ظلم و ق

می شود بجا نمی آورد، لیکن آیا  شمردهعموم معتزله گویند خداوند آنچه از ظلم و قبیح 

  قدرت بر آن ها را دارد یا نه؟

درت داشت بر ضد آن هم قدرت مرداریه معتقدند فاعل مختار کسی است که بر هر چیز، ق

اما . می توان با صفت ظلم نیز توصیف کرد شودپس اگر خدا با صفت عدل توصیف . داشته باشد

.صدور ظلم از خداوند قبیح است
 1

  

ی قائل است که پروردگار بر ظلم قادر است اما ظلم از او صادر نمی شود زیرا فابوجعفر اسکا

عقل نیز حکم . این دلالت می کنند که خداوند ظلم نمی کنداجسامی که داراي عقل هستند خود بر 

.می کند پروردگار ستمگر نیست
 2

  

بنابر آنچه گذشت می توان  ):نقد افکار معتزله(نقد مخالفان عمومیت قدرت - 2- 2- 1

  : دسته کرد دومخالفین عمومیت قدرت را 

و عده اي دیگر در بیان  عده اي که عام بودن قدرت را با اراده ي انسان متنافی می دانند - 1

  .اشکال قائل شدن به اعراض را مطرح می کننداین مطلب 

  .دسته ي آخر تعلق قدرت الهی بر امور قبیح را محال می دانند - 2

برخی گمان کرده اند افعال انسان اگر  :عدم تنافی قدرت الهی با اختیار انسان - 3- 2- 1

شمرد و نسبت آن ها به انسان از  يرا فعل اختیارمتعلق قدرت خداوند باشد، دیگر نمی توان آن ها 

فعل را فعل خدا دانسته و از اختیار انسان صرف نظر شود یا باید  - 1بنابراین یا باید . باب مجاز است

زله نظریه دوم را معت. فعل را فعل انسان دانسته و از عمومیت قدرت خداوند صرف نظر شود - 2

باشند  انسان آفریننده ي انسان هاست چرا که تحت انتخاب او میو قائل است افعال اختیاري  پذیرفته

در حالی که اگر فاعل و . به گونه اي که اگر بخواهد انجام می دهد و اگر نخواهد انجام نمی دهد

قدرت الهی . هستندو مجبور  شتهآفریننده، خداي سبحان باشد انسان ها در افعال خویش اختیار ندا

  .تار بیافریند پس قدرت او دربرگیرنده ي همه ي امور نیستاین است که انسان را مخ
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  :در پاسخ به این نظریه می فرمایند)(علامه طباطبایی

معناي اختیاري بودن فعل آن نیست که حتی هنگام صدور، نشستن با وجود و عدم یکسان باشد، زیرا 

یابد ممتنع است بلکه آفرینش یک شی ممکن، در صورتی که یکی از دو طرف وجود و عدمش رجحان ن

مانند . وجود و تحقق فعل اختیاري به انسان که یکی از اجزاي علت تامه ي آن است به نحو امکان می باشد

است  ند و روشنند سایر معلول ها وجوب غیري داربنابراین فعل اختیاري انسان ما. سایر اجزاي علت تامه

ه وجودش وجوب ذاتی داشته باشد و آن که چنین معلولی وجودش مشروط به وجود موجودي است ک

دلیل دیگر اینکه فعل هر انسان . واجب الوجود بالذات، حق واجب تعالی است که قدرتش فراگیر است

معلول اوست و وجود هر معلولی وابسته به علت خویش است و نسبتش با او یک وجود رابط است یعنی 

پس . بالذات استد و آن وجود مستقل، واجب الوجود وجودي که جز با اتکاء به وجود مستقل تحقق نمی یاب

قدرت الهی به تمام افعال انسانی تعلق می گیرد و عمومیت دارد او نخستین مبدأ پیدایش همه ي 

.وابسته به علت است و قدرت او فراگیر استهایی است که وجودشان  معلول
 1

  

و این دو از عوارض عمومیت قدرت الهی مستلزم حرکت و سکون است : اینکه می گویند

: در پاسخ این افراد باید گفت ف صوابی نیست وحر ،پس قدرت الهی عمومیت ندارد. جسم است

. خداوند بر ایجاد حرکت و سکون در اجسام قادر است نه اینکه خود حرکت کند و یا ساکن باشد

جسم  لازم به ذکر است که فاعل قریب حرکت، طبیعت. چنانچه در درخت ایجاد کلام فرمود

با اراده و علم همراه شود قدرت حیوان نامیده ) نیروي انجام دهنده(اگر قوه ي فاعل . متحرك است

می شود که یک علت فاعلی و البته از علل ناقصه است که براي تحقق فعلش نیاز است سایر 

.امکانات و شرایط نیز فراهم باشد و از آن جمله است اراده ي الهی
 2

ض و خداوند خالق عوارو  

اما دلیل . موضوعات است در حالی که ذاتش از داشتن عوارض، اعتبارات و توصیفات منزه است

چون اولاً مخالف حکم عقل و . جبائیان بر عدم تعلق قدرت الهی بر عین فعل بندگان نیز باطل است

الف حس و مخو ثانیاً این مطلب را در بحث جبر و اختیار آورده اند  نیز برهان است چنانچه متکلمین

نیز هست زیرا به حس مشاهده می شود که مقدمات بسیاري براي هر فعلی وجود دارد که اکثر وجدان 

بنابراین نمی توان گفت که بشر در افعال خود فاعل مستقل . ها از تحت قدرت بشري خارج اند آن

.است
 3

به اعمال صادر از ادعاي بلخی باید افزود که طاعت و معصیت از اعتباراتی است که درباره ي  

  بندگان تعلق می گیرد و در ذات فعل تأثیري نداردو طاعت و معصیت صفت هایی اند که بر حسب
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هاي او و آثار خوب و بدي که بر ارتکاب آن مترتب است به فعل نسبت  فاعل فعل و انگیزهنیت 

در خصوص . تي این اعتبارات و توصیفات در مورد افعالی الهی درست نیس داده می شود و همه

اگر اراده خداوند به وقوع کاري تعلق گیرد، ممکن نیست اراده ي : ابوعلی و ابوهاشم جبایی باید گفت

از اراده ي بنده قوي تر است و این امر مانع ثر باشد، زیرا اراده ي حق مؤعبد براي ترك آن فعل 

ود مؤثر نیرومندتري به آن نمی باشد که ترك آن عمل ذاتاً مقدور بنده باشد هر چند به سبب وج

  .گرددمی طور عرضی ترك عمل براي او ممتنع 

به این معنا . صول امامیه، خداوند بر حسن و قبح قدرت داردابر اساس  :ومدپاسخ اشکال  - 

که خداوند بر فعل حسن دعوت می کند و انجام می دهد و هیچ گونه مانعی وجود ندارد و قبح با 

فعل بنابراین خداوند  وجود دارداما براي انجام آن مانع  قدرت او هست ممکنات تحتاینکه مانند دیگر 

.قبیح مرتکب نمی شود
 1

اسکافیه و مردارید که قدرت خداوند را : در مقابل گروه هایی هستند از جمله 

می دانند و دلیل آن ها این است که خداوند عاقل است و از عاقل فعل قبیح محدود به فعل حسن 

.سر نمی زند
 2

بخواهد فعل قبیح انجام دهد باید انگیزه داشته باشد که در ذات حق انگیزه و اگر  

جهل به قبح؛ چون خداوند عالم  - 1: براي فعل قبیح نیست زیرا انگیزه هاي فعل قبیح عبارتند از 

ی نیازمندي؛ این انگیزه هم در خدا وجود ندارد زیرا غن - 2. انگیزه در خدا نیستعلی الاطلاق است این 

ل نیز در مودر حق تعالی تصور نمی شود زیرا که او قیوم است ممجبور بودن؛ این عا - 3مطلق است 

دهنده ي موجودات و قهار است یعنی بر همه چیز تسلط دارد او مقهور کسی نیست که او  میعنی قوا

یح از خداوند پس با فقدان انگیزه هاي انجام فعل قبیح ثابت می شود که صدور فعل قب. را مجبور کند

  .محال است و این بدان معناست که او از انجام فعل قبیح عاجز است

محال ذاتی که خود اشیاء  - 1این استدلال قابل خدشه و اشکال است زیرا محال دو گونه است 

محال وقوعی که شیء ذاتاً قابلیت وجود را دارد ولی بالفعل  - 2قابلیت وجود ندارند مثل وجود متناقضین 

در خارج موجود نمی گردد، چون انگیزه اي بر وجود آن در خارج نیست و محال بودن فعل قبیح هرگز 

.باشند در مورد خداوند، از قسم دوم محالات و حکمت و عدل او، مانعی بر انجام فعل قبیح می
 3
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  عالم بودن ذات باري تعالی - 2صفت 

درك ) 2درك شی ) 1: تبه معنی درك حقیقت چیزي است که آن دو قسم اسعلم در اصل 

آمده که ریشه ي علم در اصل به معناي اثري است که چیزي با آن  اللغۀدر مقاییس . صفات شی

.در اصطلاح به معنی حضور معلوم نزد عالم است. شناخته می شود
 1

و به اعتقاد یقینی مطابق با واقع  

از فرق معتزله از جمله بهشمیر برخی . که در برابر جهل بسیط و مرکب قرار دارد نیز علم کی گویند

.در تعریف علم می گویند
 2

علم یعنی اعتقاد به چیزي، که این اعتقاد با واقع باشد و هم نفس با این  

.اعتقاد سکون یابد
 3

عالم کسی را گویند که تمام . از جمله صفات ثبوتیه ي الهی عالم بودن اوست 

 - ام افعالی محکم از جمله نشانه هاي علم اوستچیزها بر او آشکار و در نزد او حاضر باشد و انج

.فعل محکم فعلی است که مشتمل بر امور عجیب و غریب باشد و خواص زیاد داشته باشد
 4

قاضی  

او کسی است که شایسته ي بوجود آوردن کارهاي هدفدار و محکم : عبالجبار در تعریف عالم آورده

.است به شرطی که قادر بر انجام آن باشد
 5

  

علم حضوري؛ مثلاً هر کس به وجود  - 1: علم انسان ها به دو گونه است :اقسام علم - 1- 2

. خود اراده، تصمیم، علاقه و احساسات خود علم دارد و این معانی را بدون هیچ واسطه اي می فهمد

این علم در درون او راه ندارد . علم حصولی؛ علم شخص است به موجودات بیرون از وجودش - 2

قعی تصویر و نقش آن ها را به ذهن می سپارد و در حقیقت معلوم وا ،یق آثار اشیاءبلکه از طر

علم خداوند به موجودات جهان از قبیل قسم اول است . ي گرفته اندمفاهیمی هستند که در روح جا

.چرا که او همه جا حاضر است و به همه چیز احاطه ي وجودي دارد
 6

منزه است از اینکه نیازمند  

او به همه ي هستی و آنچه در آن هاست داناست و در این . وسایل براي کسب علم باشداسباب و 

  امر بین کلیات، جزئیات، معدومات ممکن و ممتنع، جوهر و عرض و آنچه موجود بوده، در خارج 
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.یا در ذهن تفاوتی نیستباشد 
 1

  

هم به اشیاء و  به ذات خود و مخداي تعالی ه :علم الهی به ذات خود و سایر اشیاء - 2- 2

نزد خودش چون او مجرد است و هر مجردي : خداوند به خودش علم دارد. موجودات علم دارد

پس هر مجردي علم ذاتی به خودش دارد و . حاضر است و علم همان حضور مجرد نزد مجرد است

  .خودش عین علم به خودش است

خودش داراي دو مرتبه  علم باري تعالی به ما سواي :علم خدا به ما سواي خود - 1- 2- 2

یکی علمی که در مقام و مرتبه ي ذات، به اشیاء دارد و دیگري علمی که در مرتبه ي خود : است

  .اشیاء به آن ها دارد

واجب تعالی وجود محض بوده و هیچ حد و : بیان علم ذاتی واجب تعالی به اشیاء - 2- 2- 2

ت است و کمالات همه ي اشیاء به نحو اتم قیدي او را محدود و مقید نمی سازد؛ او حاوي همه کمالا

علم، چیزي جز حضور مجرد نیست  ته به نحو بسیط و چنان که دانسته شددر ذات او حضور دارد الب

  .علمی اجمالی و بسیط که عین کشف تفصیلی می باشد

  .علم خدا به مخلوقات، عین وجود خارجی آن هاست

  .ی استعالتهمه ي موجودات خارجی معلول ذات واجب  - 1

  .معلول عین ربط به علت است - 2

  .وجود رابط نزد وجود مستقل حضور دارد و محاط به وجود مستقل است - 3

  .علم همان حضور مجردي نزد مجرد است - 4

.بنابراین وجود خارجی اشیاء عین علم واجب تعالی به آنهاست
 2

  

  :شاره می شوداا اما فلاسفه دلایل بسیار دیگري هم آورده اند که به برخی از آن ه

نظام شگرف حاکم بر جهان خلقت و توجه به این حقیقت که مسأله ي خلقت : نظم برهان - 1

و ارتباط » بودن« و تغییرند و نه » شدن« موجودات در حال چونیک امر دائمی و مستمر است 

یل است بهترین دلموجودات با مبدأ نه تنها در آغاز که در طول حیات و هستی آن ها برقرار است 

  .ثابت می گردد یزمان و مکانهر به اشیا در هر حال و در  را علم او که
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فلاسفه اثبات کرده اند که تنها واجب الوجود اوست و غیر او هرچه : برهان امکان و وجوب - 2

هم در اصل وجود و هم در بقاء خود وابسته به ذات  ،ممکن اتموجود. هست ممکن الوجود می باشد

م اوست زیرا علم یعنی حضور معلوم لاین حضور دائمی دلیل بر ع. زد او حضور دارندواجبند و در ن

  .نزد عالم

خداوند موجودي : با قطع نظر از مسأله ي علت و معلول باید گفت: برهان عدم تناهی - 3

است بی نهایت و نمی توان او را محدود به زمان و مکان نمود بلکه او همه جا هست و هیچ زمان و 

ضرند و این همان ن احاطه دارد و کائنات نزد او حااز وجودش خالی نیست او به کل جها مکانی

.معناي علم است
 1

  

وقتی صفات کمالی به مخلوقات نسبت داده می شود . فاقد شی معطی شیء نمی باشد - 4

.از این است که این صفات به نحو کامل تري باید در آفریننده ي آن ها باشد یحاک
 2

  

، یش محکم و متقن الهی دلیل محکمی بر عالم بودن خداست زیرا بهترین دلیل وجودافعال  - 5

.وقوع شی است
 3

  

اختیار الهی در انجام امور، دلالت بر علم وجود اوست زیرا فعل تابع قصد است و محال  - 6

.پس خداوند عالم است. کسی قصد کاري بکند ولی نسبت به آن علم نداشته باشداست 
 4

  

،  که علم عالم غیب. سوره انعام 59سوره سبأ و  3آیه : نقلی نیز بسیارند از جملهاما دلایل 

  .آنچه در خشکی و دریا و آسمان و زمین، ذرات آشکار و پنهان را به خداوند نسبت می دهند

با آنچه بیان شد فهمیده می شود که علم الهی به هر معلولی تعلق  :عمومیت علم الهی - 3- 2

تمام معلومات نسبت به ذات او مساوي اند زیرا که خداي تعالی زنده است و هر می گیرد زیرا که 

زنده اي ممکن است که هر معلومی را بداند پس واجب است ذات علم داشته باشد و اگر نه لازم 

.می آید که محتاج غیر باشد و احتیاج براي خدا محال است
 5
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2
  75حمدتقی مصباح یزدي، آموزش عقاید، صم -

3
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 مندان معتزله تعریف هاي مختلفی دارنداندیش: نظریه فرق معتزله پیرامون علم الهی - 4- 2

لم عند همه ي وخدا: دانسته و ابی الهذیل علاف گفتواصل بن عطا علم و اراده و قدرت را عین ذات 

.و قدرت و حیات است
 1

حق تعالی از ازل عالم به اشیا، جواهر و اعراض بوده : گوید ایی میجبابوعلی  

ود پیدا نمی کند و خبر به عدم موجود شدن آن هم روا نیست آنچه پروردگار بداند که وج. است

و اینکه می گویند خداوند عالم است یعنی پروردگار عارف است و اشیاء را می . بدهد، موجود گردد

داند لذا به او عالم عارف گفته می شود البته نه بوسیله ي فهم و فقه، زیرا این دو از علومی هستند 

به هر : یدواو درباره ي ذات الهی می گ. وند از آن منزه استکه مسبوق به جهل می باشند و خدا

اطلاق می شود و » شیء«چیزي که معلوم باشد به گونه اي که بتوان از او نامی برد و از او خبر داد، 

اما او . گفت» شیء«چون خداوند معلوم است و می توان او را نام برد و از او خبر داد پس باید به او 

.او ذات پروردگار را قدیم و ازلی می داند. از اشیاءشی اي است غیر 
 2

  

معممحال است خداوند خویشتن را بشناسد : ه در باب علم خداوند به نفس خویش می گویندری

زیرا شرط معلوم آن است که غیر از عالم باشد و اگر خداوند عالم به خود باشد عالم و معلوم یکی 

.باشند و این محال است می
 3

ندارد و از  عتقد است خداوند به حوادث قبل از وجودشان علمهشام م 

.آن رو که فاعل است بعد از ایجاد به آن ها علم پیدا می کند
 4

 ابوعلی : ار می گویدقاضی عبدالجب

را دارد اما ابوهاشم معتقد  - عالم، قادر، حی و موجود بودن - معتقد است خداوند استحقاق این صفات

.در ذاتش است مستحق این صفات است است خدا به سبب آنچه
 5

عالم است  خدا: ابوهاشم می گوید 

.به ذات یعنی حق تعالی را حالتی است که آن صفتی معلوم است و وراي ذات حق تعالی است
 6

  

او با نظریه ي برخی : منشأ نظریه ي ابوعلی جبایی: بررسی و نقد نظریات معتزله - 1- 4- 2

وند به اشیاء همان تحقق آنهاست مخالف بود آن ها علم الهی را متکلمان که قائل بودند علم خدا

مطلقاً علم فعلی می دانستند و می گفتند چون ذات خداوند قدیم است و علم او نیز قدیم است پس 

  از طرف دیگر اگر . اما این نتیجه با نظریه ي حدوث عالم منافات دارد. هستند ماشیاء و عالم نیز قدی

  

                                                
1

  68محمود فاضل ، کلام معتزله، ص -

2
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3
  107عبدالقاهر بغدادي، ترجمه الرفق بین الفرق، ص -

4
  233علامه حلی، مناهج الیقین فی اصول الدین، ص -

5
  182به نقل از اصول الخمسه، ص -

6
  106عبدالکریم شهرستانی، ترجمه الملل و النحل، صابوالفتح  -



  )65(

قشان به آن ها تعلق می گیرد لازم می آید اوند به اشیاء در همان زمان تحقّلم خدگفته شود ع

که در علم خداوند تغییر حاصل شود که این نظریه هم موجب قبول حدوث و امکان در ذات خدا 

د به همین دلیل جبایی از اساس با نظریه ي کسانی که معتقد بودند علم خداوند همان تحقق می شو

اشیاء نامیده شوند مثل  ،فت ورزیدند و گفت اگر اشیاء قبل از وجود یافتنمخالت و خلقت اشیاء اس

براین متکلمین گفتند اگر خداوند از ازل قبل از وجودشان اشیاء هستند بنا این است که بگویند اشیاء

.علم به اشیاء داشته لازم می آید اشیاء در ازل با خدا ثابت بوده باشند
 1

  

را این گونه رد می نمایند که وجود و ثبوت مساوق یکدیگرند و هر  فلاسفه نظریه ي متکلمین

دو با هم تصور می شوند نمی توان گفت ماهیتی وجود ندارد اما ثبوت دارد هر جا یکی از آن دو 

.نباشد دیگري هم نیست
 2

  

می  ها باعث تغییر در ذات اویراما اینکه گفته اند اگر علم خداوند ذاتی او باشد، علمش به متغ

علم به معنی دانستن است و وقتی دانایی به چیزي تعلق بگیرد : شود، صحیح است یا خیر؟ باید گفت

و باید گفت علم به تغییر، از تغییر علم پس نسبت آن به تمام حالات آن شیء علی السویه است 

نه از است و منظور از تعلق گرفتن علم به تغییر، حضور تغییر نزد عالم از جهت ثبات آن است 

چرا که در غیر این صورت حضور چیزي نزد چیزي نخواهد بود و این خلاف فرضیه . جهت تغییر آن

.است
 3

و فردا که آفتاب طلوع کرد همه می دانند . مثلاً همه می دانند فردا آفتاب طلوع می کند 

بب تغییر علم نمی شود چون دانستن به سمعلوم سبب اختلاف حالات . آفتاب غروب خواهد کرد

تغییر دانسته شده، علم و عالم تغییر نمی کنند و در این قاعده فرقی بین علم ذاتی و غیر آن وجود 

ندارد،
4

در تفاوت بین عالم و معلوم تغایر اعتباري نیز کافی است یعنی : در پاسخ معمریه باید گفت 

د عالم نامیده می یک موجود واحد از این نظر که مبدأ عاقلی است و حضور خود را نزد خود می یاب

پس اشکال وحدت عالم و معلوم براي . شود و از این نظر که نزد خود حاضر است معلوم می باشد

  .علم ذاتی خداوند بی مورد است

  همان خداوند همواره به ذات خود که علت همه ي اشیاء است علم دارد و این : پاسخ هشامیه
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اگر کسی به . ل و بعد از ایجاد شدن استعلم اجمالی به همه ي حوادث و موجودات جهان قب

علت چیزي علم داشته باشد می تواند نتیجه ي آن کار را بشناسد و پیش بینی کند چرا که هر علتی 

اتم دارد و از طرفی حوادث گذشته، حال و آینده بر یکدیگر تأثیر کمالات معلول خود را به نحو 

ه بر این می توان گفت مفاهیم لی علم دارد علاوره ي علت و معلودارند و خداوند به این زنجی

گذشته، حال و آینده، نتیجه ي محدودیت انسان هاست و آنچه اکنون وجود پیدا می کند در نظر او 

در گذشته وجود نداشته است، اما براي ذاتی که همه جا حضور دارد و ازل و ابد را فرا گرفته گذشته 

.و حال براي او معنایی ندارد
 5

  

سمیع و بصیر بودن خداوند چیزي جز آگاهی او نسبت به صداها و : شاخه هاي علم - 5- 2

گروهی در اثبات این دو صفت براي . دیدنی ها نیست و در واقع از شاخه هاي علم خداوند هستند

خداوند بدین گونه استدلال کرده اند که صفت براي او ثابت است و آشکار و هر زنده اي ناگزیر به 

شنوایی و بینایی است اگر خداوند متصف به این صفات نباشد متصف به ضد آنهاست  داشتن صفت

.اکثر معتزله سمع و بصر را زاید بر علم دانسته اند. که چنین اتصافی براي خداوند نقص است
 6

 

دالجبار شنیدن و دیدن را به ادراك باز می گرداند که آن را از زنده بودن مشتق می کند و عبقاضی 

.ودن یعنی مدرك و حساس بودنزنده ب
 7

معتزله ي بصره گویند خدا سخن و صداها را به حقیقت  

می شنود نه به آن معنی که عالم به آن باشد ولی کعبی و معتزلیان بغداد معناي سمیع و بصیر را 

می اند به اینکه خداوند بر شنیدنی هایی که دیگران می شنوند و بر دیدنی هایی که دیگران تأویل کرده 

.عالم و آگاه است بینند
 8

  

گرفته شده که به » حکمت«شاخه ي دیگر علم خداوند، صفت حکیم است واژه ي حکیم از 

معناي عدالت، علم و حلم می باشد و برخی به منع کردن از ظلم و یا منع کردن از چیزي به خاطر 

ه حکمت عبارت است از اصلاح آن معنا کرده اند در نهایه ي ابن اثیر و لسان العرب آمده است ک

.گویند» حکیم «شناخت بهترین اشیاء و به کسی که مصنوعات خود را به خوبی و دقیق انجام دهد
 9
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شاخه ي دیگر علم، ادراك است در انسان ها به معنی درك امور جزئی محسوس به حواس 

.ظاهر و باطن می باشد و در حق تعالی به معنی علم داشتن به جزئیات است
 1

  

  

  حی - 3 صفت

عبارت است از چیزي که منشأ درك و فعل اختیاري می باشد و از این جهت آن را به حیات 

 - ه ي درك و قدرتیعنی اعلی مرتب - یر کرده اند بنابراین از آن جایی که علمعبحس و حرکت نیز ت

.فعل است گفته می شود که بازگشت حیات به علم و قدرت است منشأ اعلی مراتب
 2

  

ست که به نیحیاتی که به خداوند نسبت داده می شود مانند حیاتی  :صفت حی اثبات - 1- 3

دال مزاج و حس و حرکت و دیگر تزیرا که حیات غیر او مبتنی بر اع. غیر او نسبت داده می شود

عوامل است اما نسبت به خداوند سبحان از نظر امامیه که به وحدت ذات و صفات او اعتقاد دارند 

زیرا اثبات . نایی سلبی، یعنی بر خدا محال نیست که عالم و قادر و بالتبع حی باشدعبارت است از مع

  .فرع عدم محال بودن آن است ،صفات

فرق معتزله که صفات را جدا از ذات می دانند حیات صفتی است که صحت علم  خیاز دیدگاه بر

صحت علم و قدرت او را ایجاب  کامل و قدرت فراگیر او را ایجاب می کند زیرا اگر خداوند به صفتی که

  .است حمی کند ویژگی نداشته باشد، اختصاص او به صحت علم و قدرت ترجیح بدون مرج

از . دلایلی براي اثبات این صفت براي ذات باري تعالی اعم از عقل و نقل آورده شده است

هم چنین . ستتوصیف شده ا»حی قیوم«الکرسی خداوند به  آیۀجمله در معروفترین آیه ي قرآن، 

را ذکر کرده اند از جمله حدیث معروف » حی «درروایات بسیاري نیز از جمله صفات الهی، صفت 

دلایل عقلی نیز بسیارند که به برخی از آن ها . شیخ صدوق که نودونه صفت خدا را ذکر نموده است

وجود را وجود خداوند، وجود صرف و محض است و تمام مراتب : دلیل اول. اشاره خواهد شد

داراست پس همیشه زنده است، زیرا اگر نیستی در او راه داشته باشد برخی از مراتب وجود را 

  دلیل . نخواهد داشت و این باعث نقص در او می شود و فرض نقص در واجب الوجود محال است
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، اگر خداوند حیات »معطی شیء فاقد شی نمی باشد«اشاره دارد به قاعده ي معروف: دوم

.ه باشد چگونه به مخلوفاتش حیات بخشیده استنداشت
 1

هر عالم . قدرت الهی است علم و:دلیل سوم 

.و قادري ناگزیر زنده است
 2

  

این صفت نیز از طرق مختلف اثبات می شود و از آن : حی تاثبات ذاتی بودن صف - 2- 3

  .جمله موارد زیر است

کنند بنا را بر عدم آن می سیره ي عقلا بر این است که هرگاه در ثبوت چیزي شک  - 1

چنانچه کسی شک کند صفت حی زاید بر ذات الهی هست . گذارند تا وقتی دلیل بر ثبوتش پیدا شود

  .یا خیر، طبق این سیره بنا را باید بر عدم زیادت این صفت گذاشت تا دلیل آورده شود

ت غیر ذات شهرستانی دلیل آورده که اگر حی صفت زاید بر صفت باشد لابد این صف - 2

پس اگر گفته شود این غیر، قدیم است تعدد قدما پیش می آید و اگر گفته شود این . خواهد بود

حل حوادث باشد و ملازم می آید که ذات الهی ) 1: صفت حادث است دو اشکال مطرح می شد

هم چنین لازم می آید که پیش از حدوث این صفت خداوند متصف به این ) 2. دچار تغییر گردد

فت نباشد و قبل از اتصاف صحیح نیست متصف به علم و قدرت گردد و این در صورتی است که ص

می باشد و عدم اتصاف خدا به این صفات باطل است  -که ذاتی اند - این صفت مقابل علم و قدرت

پس حیات صفت ذاتی خداست، و اگر حیات صفت انتزاعی باشد به این معناست که می توان خدا را 

علم و قدرت کرد پس وجودش تابع وجود آینده و وصف است که عقل آن را از ذات و متصف به 

.وصف می گیرد و وجودي ندارد که بتوان آن را عین ذات یا زاید بر ذات دانست
 3

  

  

  مرید و کاره - 4صفت 

اراده در لغت به معنی تصمیم گرفتن براي انجام کار است که به لحاظ تعلق به امر حادث مقید به 

.ن می گرددزما
 4

  است درونی که به دنبال آن این معنا در انسان امري تدریجی و حادث است و حالتی  

  

                                                
1

  72، ص1370مهدي معتمدي، عقاید ما، اصفهان، انتشارات نشاط، تابستان -

2
  223ره، صهاشم معروف الحسنی، شیعه در برابر معتزله و اشاع -

3
  42علامه حلی، باب حادي عشر، ص -

4
  90محمدتقی مصباح یزدي، آموزش عقاید، ص -



  )69(

فعل انجام می شود،
1

افعال اختیاري  اراده در«:آیت االله طیب در تعریف اراده آورده اند 

».انسان عبارت است از علم به نفع که از شوق مؤکد منبعث می شود
 2

ن ها البته افعال اختیاري انسا 

وقتی ایجاد . چهارمین صفت ثبوتیه الهی و اراده و کرامت است: نیاز به مقدمه دارند و اما اراده الهی

افعال به زمان خاص غیر زمان دیگر، تعلق دارد باید به دنبال علت بود و علت چیزي جز اراده ي 

د و از معصیت نهی کرده حق تعالی نیست همچنین خداوند امر به طاعت نموده و امر نیاز به اراده دار

.و نهی کراهت لازم دارد و این دو امر کاملاً بدیهی هستند
 3

  

نقطه ي کمال اراده این است که رمز اختیار و نشانه ي تسلط فاعل بر فعل است زیرا فاعل در 

سایه ي آن، فعل را با کمال اختیار و آزادي انجام می دهد و در گزینش خود شکست نمی خورد در 

ع در توصیف خدا به اراده باید به ویژگی کمال اراده، اکتفا کرد و آن این که خدا را فاعل این موق

اختیار واقعیتی است در ذات خدا و اگر . مختار دانسته که هرگز مجبور و مقهور غیر قرار نمی گیرد

باید راین بناب. تعبیر می شود به خاطر سهولت در تعبیر است) مجبور نیست(از آن به وصف سلبی

.گفت اختیار صفت ذات الهی است که در مقام اعمال قدرت تجلی نموده است
 4

ي یس  چنانچه در سوره 

«می خوانیم 82                    « فرمان او تنها این است که هرگاه

آمده )(س موجود می شود و در حدیثی از امام رضاچیزي را اراده کند و به او بگوید باش پ

؛ » بمِوحد فَلیَس شَائیاً مریِداً یزلَْ لَم اللَّه أَنَّ زعم فمَنْ الأْفَْعالِ صفاَت و الارادت منْ المْشیئۀَُ «:است

».می باشدمشیت و اراده از صفات فعلی است و هرکس پندارد او از ازل مرید بوده موحد ن«
 5

  

حکما اراده را علم به صلاح و از صفات ذات دانسته اند و متکلمین به معنی ایجاد فعل و از 

آید و  صفات فعل شمردند متکلمین پنداشتند اگر اراده را از صفات ذات بدانند قدیم بودن عالم لازم می

اند بنابراین آن را  یم است، صفات ذاتی او نیز قدیمدباشند و چون ذات ق صفات ذات عین ذات می

  .از صفات فعل شمرده اند

  و اینکه . اما حق این است که اراده در عین اینکه از مراد جدا نمی باشد از صفات ذات است

  

                                                
1

  60جعفر سبحانی، منشور عقاید امامیه، ص -

2
  60سیدعبدالحسین طیب، کلم الطیب، ص -

3
  43علامه حلی، باب حادي عشر، ص -

4
  93، صهمانجعفر سبحانی،  -

5
  191، التوحید، ص)شیخ صدوق(بویه قمیابوجعفرمحمدبن حسین بن با -
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گفته شده اراده یعنی علم به صلاح به این معناست که خداوند از ازل می دانسته که ایجاد 

از مراد منفک نیست زیرا مطابق با هر اراده، مراد در فلان وقت، صلاح است بنابراین اراده فلان شی 

به . شود و عالم نیز قدیم نیست زیرا در آن وقتی که خداوند صلاح دانسته ایجاد شده است واقع می

در افعال الهی تصور می شود ایجاد فعل بر اساس علم به صلاح است و از این تعبیر دو  آنچهعبارتی 

ذات و قدیم است، دیگر ایجاد به معنی مصدري و  نصلاح که عیچیز استنباط می شود یکی علم به 

پس مراد از افعال . آن چیزي است که از این معنا حاصل می شود یعنی مخلوقات و موجودات عالَم

  .الهی مخلوفاتند که به اراده ي او بوجود آمده اند

اده تکوینی عبارت ار. اراده تکوینی و اراده تشریعی: اراده دو قسم است :اقسام اراده - 1- 4

است از اصلاح ایجاد فعل در امور تکوینی که مخصوص خداوند است مثل خلق، رزق، اماته و اراده 

تشریعی عبارت است از علم خداوند به تکالیف بندگان از جمله اوامر و نواهی و ارسال رسل و نزول 

.کتاب و وضع احکام
 1

  

هی به راحتی می توان، صفت اراده را براي بعد از اثبات علم و قدرت ال :اثبات اراده - 2- 4

ها  اصلی ترین دلیل مشاهده ي اشیاء مختلف است که نسبتشان به اوقات و مکان. ذات حق اثبات نمود

قدرت الهی بر ایجاد اشیاء یکسان است، همچنین شأن قدرت، صرف تأثیرگذاشتن و  .مساوي است

رجیحی براي وجودشان هست و نه قدرت چنین ایجاد کردن اشیاء است پس نه در خود اشیاء دلیل ت

شأنی دارد پس ثابت می شود که علت ایجاد اشیاء در زمان و مکان خاص، علم خاص الهی است که 

  .مقتضی تعیین ممکنات است و این علم همان اراده ي الهی است

ند ث و نیازمداگر اراده ي الهی جز علم خاص مذکور باشد یا اراده قدیم خواهد بود یا حا

ید که محال است و آمحلی براي حدوث اگر قدیم باشد چنانچه اشاعره گفته اند تعدد قدما پیش می 

که لازم می آید  - چنانچه فرقه ي کرامیه معتقدند - اگر حادث باشد یا محل آن ذات خداوند است

ت در این صور. خداوند محل حوادث باشد و این باطل است و یا محل، غیر ذات خداوند می باشد

و یا بدون محل . باشد نه خدا - اراده کننده - لازم می آید اراده از صفات آن غیر باشد و او مرید

  ید آ به دلیل اینکه تسلسل پیش می - 1: که از دو جهت این حرف باطل است - طبق نظر معتزله - است

  

                                                
1

  57-60سیدعبدالحسین طیب، کلم الطیب، صص -
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آن زیرا که اراده در این صورت حادث است و حدوث هر حادث باید با اراده ي خدا باشد و 

به دلیل اینکه اراده صفت است و هر صفتی  - 2. نیز مسبوق به اراده ي دیگر خواهد بود تا بی نهایت

.عراض نیازمند محل می باشند پس نمی شود گفت اراده غیر از علم استااز اعراض است و 
 1

  

عموماً می گفتند که اراده صفتی است از صفات فعل معتزله  :تعاریف معتزله از اراده - 3- 4

اغلب معتزله ي بغداد و همچنین شیخ مفید اراده ي خدا . ا اینکه چگونه فعلی است اختلاف داشتندام

.را به فعل یا به امر او باز می گرداندند
 2

، بلخی، علاّف و نظام گفته اند که اراده عبارت است حظجا 

.نامیده اند» انگیزه ي ایجاد فعل«از علم خدا به مصالح و منافع موجود در فعل و آن را 
 3

  

خداوند به ذات خود مرید نیست و چون گفته شود او مرید است « :کعبی در ادامه می گوید

».یعنی بر افعال قادر است و مجبور نیست
 4

و چون خدا بر تمام ناپیداها آگاه است و در عین حال بر  

.ستهمه ي آن ها قدرت دارد پس علم و قدرت خداوند بی نیازکننده ي از اراده ي او
 5

  

بلخی و نظام گفته اند وقتی گفته شود خداوند فعل خود را اراده کرده مقصود این است که 

فعل را به سهو و غفلت انجام نمی دهد و منظور از اراده ي او نسبت به غیر، فرمان به انجام یا ترك 

.فعل است
 6

  

ام خلقت است و آن اراده عبارت از علم او به کاملترین صورت خود به نظ« :حکیمان گفته اند

ابوهاشم و ابوعلی جبائی گفته اند که اراده صفتی است زاید بر علم و عبارت » .نامیده اند» عنایت«را 

.است از انگیزه ي فعل و امري زاید بر ذات نیست
 7

بشر در بیان اراده آن را به دو نوع تقسیم کرده  

اده اي که از صفات فعل محسوب ار - 2اراده اي که از صفات ذات شمرده شده است و  - 1. است

.وي معتقد است اراده ي الهی، موجب نیست و مرادش را واجب می سازد. می گردد
 8

اراده ي الهی  

  بر معاصی بندگان تعلق نمی گیرد ولی اراده ي او به تمام کارهاي خود و جمیع طاعات بندگان تعلق 

  

                                                
1

  45علامه حلی، باب حادي عشر، ص -

2
  198مارتین مکدورت، اندیشه هاي کلامی شیخ مفید، ص -

3
  224هاشم معروف الحسنی، شیعه در برابر معتزله و اشاعره، ص -

4
  102ل و النحل، صعبدالکریم شهرستانی، ترجمه الملابوالفتح  -

5
  111محمود فاضل ، کلام معتزله، ص -

6
  200مارتین مکدورت، همان، ص -

7
  224سیدمحمدصادق هاشم معروف الحسنی، همان، ص -

8
  80محمود فاضل ، همان، ص -
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.اده می نمایدمی گیرد و چون او حکیم است تمام مصالح و خیرات را ار
 1

« :گویدابوالهذیل  

الهی از جنس اراده آدمی است و تفاوتش با آن این است که اراده ي الهی نیاز به محل ندارد و اراده ي 

».ي آدمی نیازمند محل است اراده
 2

  

شاید استدلال آن ها این باشد که اگر اراده ي الهی : رد نظریه ي ابوالهذیل و پیروان وي - 

هم قدیم  - آنچه مورد اراده اي الهی است - د چون ذات قدیم است لازم می آید مرادعین داتش باش

 جداحق این است که اراده، در عین اینکه از مراد . باشد بنابراین آن را از صفات فعل دانسته اند

نیست از صفات ذات است چون اراده یعنی علم به صلاح و او هرگاه و در هر جا که صلاح بداند 

پس علم خدا به صلاح یعنی اراده عین . نماید بنابراین مخلوقات عالَم قدیم نخواهند بود ایجاد می

  .به اراده ي اوست - یعنی مراد - ذات او و قدیم است و آنچه از این معنا حاصل می شود

صفت کراهت مقابل اراده است به معناي علم به مفسده ي فعل که باعث ترك انجام  :کاره - 

ترك انجام فعل می شود کراهت نیز مانند اراده به دو قسم تکوینی و تشریعی فعل یا دستور به 

کراهت در امور تکوینی یعنی خداوند اموري را که باعث فساد شود و یا مصلحتی . تقسیم می گردد

 زایجادش نباشد را انجام نمی دهد و کراهت در امور تشریعی این است که خداوند بندگان را ا يبرا

.ی که داراي مفسده است نهی می نمایدانجام کارهای
 3

  

  

  ازلی و ابدي - 5صفت 

می دانند و این دو صفت را از » ازبی و ابدي« تمام کسانی که معتقد به وجود خدا هستند او را

.ترین صفات او می دانند و ازلی و ابدي بودن او را از خاصهم جدا نمی کنند 
 4

و این دو صفت به  

نمی شد یعنی او همیشه زنده بود جود خداوند هیچ ابتدا و انتهایی فرض این معنا هستند که براي و

به » سرمدي بودن«گاه به جاي این دو وصف ، صفت  هک) ابدي(و همیشه زنده خواهد بود ) ازلی(

.کار می رود
 5

  

  

                                                
1

  88عبدالکریم شهرستانی، همان، ص -

2
  83عبدالقاهر بغدادي، ترجمه الرفق بین الفرق، ص -

3
  60-56الطیب، صصسیدعبدالحسین طیب، کلم  -

4
  67عبدالکریم شهرستانی، ترجمه الملل و النحل، صابوالفتح  -

5
  66محمدتقی مصباح آموزش عقاید، ص -
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  :شهرستانی در تعریف زمان می گوید

ه و کواکب حاصل شود که یکی از زمان حقیقتی آن است که از گردش افلاك و طلوع و غروب آفتاب و ما

مخلوقات محسوب می شود و حادث است و اینکه می گویند زمانی نبوده که او نباشد مراد، زمان فرضی پیش از 

اگر فرض شود که مثلاً او از وجود افلاك بوده مقصود آن است که خداوند همیشه بوده چه . آفرینش اشیاء است

  .آنآمدن ود وجبه چه هنگام » زمان«پیش از وجود 

در همه ي زمان ها مستمر و برقرار باشد که باقی کسی را گویند « :او در تعریف باقی می گوید

در هیچ زمانی معدوم نباشد و ابدي کسی را گویند که فنا و زوال نه در زمان حقیقی و نه در و 

».فرضی براي او تصور نمی شودزمان 
 1

  

و » اول و آخر«اده نشده است اما تعابیري به نام استف» ازلی و ابدي«در قرآن کریم از لفظ 

  .به کار رفته است» عدم فنا و هلاکت«

دلیل دقیقی دارد و آن اینکه در هریک از این دو » ازلی و ابدي« البته عدم استفاده از تعابیر

از ریشه ي زوال گرفته شده است که به معنی تغییرو دگرگونی » ازلی«ظلف. کلمه نقصی نهفته است

در این دو معنا نقص تغییر . است به معنی مدت زمان طولانی» أبد«از ریشه ي » يبدا« ست و لفظا

را به » اول و آخر «بنابراین خداوند به جاي این دو صفت، صفت. ، وجود دارد و مدت داربودن شیء

.باشندمی » ازلی و ابدي«لحاظ گویاتر از لفظهر کار برده است تا فرض هر نقصی برطرف شود و از 
 2

  

  : دلایل سرمدي بودن - 1- 5

براي چنین وجودي . ذات واجب الوجود محض است یعنی وجود بر او عارض نشده است - 1

  .رض عدم محال است چون عدم نقیض وجود است و اجتماع نقیضین محال استف

همان طور که گفته شد خداوند واجب الوجود است و اگر در سابق یا لاحق، نیستی و عدم  - 2

  .او فرض شود از واجب الوجودي به ممکن الوجودي برگشت می کند و این امر محال استبر 

اگر بنا باشد ابتدا و انتهایی براي هستی لحاظ شود به وجود هستی بخش احتیاج است و  -3

گر قدیم و ازلی نباشد پس هیچ چیز نباید موجود شده باشد چون چرخه ي موجودات یا به تسلسل 

دور، که هر دو محال اند پس وجود موجودات، خود دلیل قاطعی بر وجود هستی  می انجامد یا به

.ازلی هستند بخش
 3

  

  

                                                
1

  48علامه حلی، باب حادي عشر، ص -

2
  193، ص4ناصر مکارم شیرازي، پیام قرآن، ج -

3
  62سیدعبدالحسین طیب، کلم الطیب، ص -
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  متکلم - 6صفت 

ی است که مقصود متکلم را می تو کلام مرکب از حروف و اصوامتکلم گوینده ي کلام است 

قاتش ایجاد ویند خداوند متکلم است یعنی او سخن و کلام را مانند سایر مخلوگرساند و اینکه می 

خلق می کند پس تکلم صفتی حادث است و قائم به جسمی از اجسام که خداوند کلام را در آن 

.سازد جاري می
 1

انتزاع  - کلام - لعتکلم از صفات فعلیه ي الهی است که عقل آن را هنگام صدور ف 

.می کند
 2

د که در این البته می توان این صفت را به صفت قدرت برگرداند و یا تأویل دیگري نمو 

.صورت به صفات ذاتیه بازگشت پیدا می کند
 3

  

  : اثبات صفت تکلم - 1- 6

اعتقاد به متکلم بودن خداوند ضروري  - 2. بهترین دلیل بر وجود هر چیزي وقوع آن است - 1

رفی اسلوب کلام و طاز  - 3. اسلام است چرا که نزد مسلمین، مسلم است که قرآن کلام الهی است

خود قرآن کریم  - 4. ه ي قرآن نیز، اثبات می کند قرآن مخلوق خداوند استنظم خاص معجزگون

«. نیز این صفت را به خداوند نسبت داده است          «
4

خداوند با موسی سخن  

از آن جایی که تکلم قائم به جسم است در واقع عرض است و نیاز به محل دارد و بدین خاطر . گفت

  .د آن را در اجسام ایجاد نمودخداون

شارح باب . همه ي مسلمانان براینکه خداوند، متکلم است اجماع دارند: علامه حلی می فرماید

  :حادي عشر می گوید اما مسلمین در این صفت در چهار مقام اختلاف دارند

له به دلایل اشاعره تنها دلیل نقلی را پذیرفته اند و معتز. راه اثبات این صفت است: مقام اول

  . عقلی اکتفا کرده اند

اشاعره گمان کرده اند که کلام او معنی است و قائم به . در ماهیت کلام خداست: مقام دوم

ذات اوست اما معتزله و کرامیه و حنابله گفته اند که کلام خدا مانند کلام دیگران مرکب از حروف 

  .و صداهاست
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م را قائم به لکعره با توجه به تعریفی که کرده اند تاینکه کلام قائم به چیست؟ اشا: مقام سوم

ذات الهی می دانند اما در مقابل سایر مسلمین از جمله معتزله معتقد اند این صفت قائم به غیر 

او سخن نمی گوید بلکه ایجاد می کند و ایجاد سخن امري ممکن است و خداوند بر ایجاد . اوست

  .ممکنات قادر و تواناست

علامه حلّی چند دلیل بر حدوث کلام آورده . بحث حدوث و قدم کلام الهی است: مقام چهارم

  :که عبارتند از

  .اگر کلام خدا قدیم ذاتی باشد، تعدد قدما حاصل می شود که باطل است - 1

کلام مرکب از اصوات و حروف است به نحوي که تا حرف سابق نرود حرف بعد موجود  - 2

معدوم نشود صوت بعد موجود نمی گردد و فرض عدم براي  نمی گردد، همچنین تا صداي اول

  .موجود قدیم ممکن نیست

«:اگر کلام خدا قدیم باشد لازم می آید که خداوند آن جا که فرموده - 3           

  «
1

شد لازم زیرا اگر کلام قدیم با. دروغ گفته باشد که ما نوح را به سوي قومش فرستادیم 

است این سخن از ازل صادر شده باشد و چون آیه خبر از گذشته داده است پس باید نوح از ازل به 

سوي قومش فرستاده شده باشد و این حرف چون مطابق با واقع نیست کذب است و کذب بر خدا 

  .محال است پس کلام او قدیم نیست

نماز بپا دارید :بث باشد زیرا فرمودهاگر کلام خدا قدیم باشد لازم می آید که فعل خدا ع -4

و زکات بپردازید این آیه خطاب به مکلفین است در حالی که در ازل مکلفی نبوده که به او خطاب 

به معدوم، فعل لغو و عبث است و چنین کاري از جانب خداوند قبیح است و قبیح از خداوند صادر 

.شود نمی
 2

  

فت که نظر معتزله در این باره همسو با نظر امامیه به طور کلی باید گ :نظریات معتزله - 2- 6

آن ها معتقدند کلام خدا الفاظ و حروف موجود در تورات، انجیل و قرآن است و او آن را در . است

.اذهان پیامبران و فرشتگان وحی و در درختی که با موسی سخن گفته، خلق کرده است
 3
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اند که کلام عبارت است از آوازهاي مقطعه و  ابوهاشم و ابوعلی جبایی در تعریف کلام آورده

حروفی که به هم ربط داده شده اند و خداوند آن ها را در محل هایی می آفریند و در تعریف متکلم 

.او کسی است که کلام فعل او باشد نه آن که کلام، قائم به ذاتش باشد: می گویند
 1

  

او می گوید . دیدي مطرح ساخته استدر میان معتزله ابوالهذیل درباره ي کلام نظریه ي ج

که امر تکوین و ایجاد است و » کُن« کلامی که محل ندارد مانند - 1: کلام الهی بر دو قسم است

دیگر کلامی که داراي محل است مثل امر و نهی، خبر و استخبار که امر تکلیف است و این دو با 

.را داراي محل می دانند سایر معتزله چنانچه گفته شد کلام - یکدیگر مغایرت دارند
 2

اما اشتباه او  

  .را سخنی حادث و بدون محل دانسته است» کُن« این است که کلمه ي تکوین

براي . امامیه و معتزله در محدث بودن کلام اتفاق نظر دارند :اثبات حدوث کلام - 3- 6

  .اثبات این موضوع برخی ادله ي عقلی و نقلی ذکر خواهد شود

قدیم باشد لازم می اید امر و خبر از ازل وجود داشته باشد در حالی که در اگر کلام خدا  - 1

آن مرتبه ي وجود، نه مأموري وجود داشته است و نه شنونده اي و در این صورت امر و خبر او کار 

  .سفیهانه بوده و خداوند منزه از انجام کارهاي عبث است

نسبت آن به همه ي اشیاء و زمان ها  اگر کلام او مانند علم و قدرتش قدیم باشد باید - 2

اما . مساوي باشد چنانچه علم و قدرت الهی نسبت به همه چیز در هر زمان و مکانی یکسان است

.کلام این گونه نیست
 3

قبل از ایجاد این وصف را از او سلب شده و گفته می شود او متکلم نیست و  

.بعد از ایجاد سخن، گفته می شود او متکم است
 4

  

ایات متعددي در قرآن دلالت بر محدث بودن کلام الهی دارند که از آن : ا دلایل نقلیام

سوره شعراء  5و در آیه »       « 2جمله سوره ي مبارکه انبیا آیه

«:فرماید می                « .ي آن ها هیچ سخن تازه اي از جانب برا

  و چون خدا  - به دلیل آیه ي قرآن - قرآن است» ذکر«مراد از . نیامد - خداي رحمن - پروردگارشان
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.کلامش را متصف به صفت حدوث ساخته پس قدیم نخواهد بود
 1

  

  

  صدق - 7صفت 

لم صادق توصیف خداوند به متکلم نظرها به این توصیف معطوف می شد که او در تکبعد از 

این وصف از مهم ترین صفات فعل خداوند است و پایه ي اصلی اعتماد بر دعوت انبیا را . است

.تشکیل می دهد
 2

صدق، خبري است که با واقع مطابقت داشته باشد و کذب خبر مخالف با واقع  

.است
 3

حقیقت صدق، آن است که سخن هم با اعتقاد گوینده یکی باشد و هم مطابق با واقعیت  

.باشد
 4

و آدم،  ممراد از صادق بودن خداوند این است که آنچه راجع به مبدأ و معاد و آفرینش عال 

که به وسیله ي پیامبران خبر داده همه مطابق با واقع اند و صدق ..... نبوت انبیاء و معجزات آن ها و

.و راست اند
 5

  

معنا که یکی از این به این . صدق و کذب نقیض یکدیگر هستند :دلایل اثبات صدق - 1- 7

کذب بر خداوند متعال راه ندارد زیرا که دروغ قبیح است و . دو وصف حتماً باید در وجود خدا باشد

. پس خداوند متصف به کذب نمی شود و او از هر گونه نقصی مبراست. بیانگر نقص در دروغگوست

از روي ترس یا اجبار و  علت دروغ گفتن یا به خاطر عدم علم نسبت به ضررها و مفاسد آن است یا

. تمل نیست پس از او دروغ صادر نمی شودحیک از این عوامل در مورد خداوند میچ که ه. یا احتیاج

.با نفی کذب، صدق اثبات می گردد
 6

  

به بیان دیگر، اگر خدا صادق نباشد کاذب است، عقل، کذب را قبیح می شمارد و حکم می کند 

تر اینکه اگر کذب بر خداوند روا باشد، اعتماد و وثوق از وعد  مهد و مهوند فعل قبیح انجام نمی دکه خدا

.است و مواعید او برداشته می شود و در نهایت اساس دین را متزلزل می کند پس خدا صادق
7
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  گیري نتیجه

  

مراجعه ي به تاریخ بدست می آید که یکی از عوامل ایجاد فرقه ها و مکاتب جدید، افکار و  - 1

از . ه هاي مؤسسین آنهاست البته شرایط سیاسی و اجتماعی هم در تشکیل آن ها مؤثر می باشداندیش

در ابتدا باعث رشد و  یشرایط سیاس. جمله معتزله که به واسطه ي افکار واصل بن عطا به وجود آمد

  .گسترش این فرقه شد اما سرانجام سیاست حاکمان آن ها را با انحطاط کشانید

اسماء و صفات . ر هر کسی لازم است و این معرفت مختلف حاصل می گرددشناخت خدا ب - 2

الهی بهترین وسیله براي شناخت خدا می باشد به شرطی که شناخت صحیحی از آن ها به دست 

  .صفات الهی ذات او را داراي احسن کمالات و منزه از هر عیب و نقصی معرفی می کنند. آید می

ي علم کلام است و در تمام مقاطع و در همه ي مکاتب مطرح از جمله کارهایی که وظیفه  - 3

معتزله در مقابل . است اثبات عقاید و روش و اندیشه هاي خود و انتقاد از نظریه هاي دیگران است

اما . گروهی به نام اشاعره قرار داشتند کوشیدند تا از انحرافاتی که آن ها مبتلا بودند در امان بمانند

یکی از آن موارد بحث توحید صفاتی است که در نحوه ي اتصاف . تار خطا شدندگاهی خود نیز گرف

  . ذات الهی به صفات دچار خطا شدند به طوري که در تبیین صفات نیز به خطا افتادند

  تا ثریا می رود دیوار کج       خشت اول گر نهد معمار کج       

ند قائل شد که ذات الهی نیابت از صفات معتزله براي اینکه از اعتقاد به تعدد قدما مصون بما

مانند ذات قدیم می  شاعره قائل شدند که صفات الهی زاید بر ذات او هستند و صفاتا. می کند

الوجود وجود دارد و عبارتند از از ذات  باشندو لازمه ي این عقیده این است که گفته شود هشت واجب

از این محذور تعبیر به تعدد قدما و . هی و هفت صفت علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، تکلم و صدقال

سپس به تعریف صفات پرداخته اند و در این راستا استدلالاتی آورده اند که برخی قابل  .می شود

  براي تفکرات خود به طور کلی چون از سنت فاصله گرفته اند و تنها از ابزار عقل . خدشه می باشد
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  .استفاده کرده اند به اشتباه افتاده اند

ی که متکلمین شیعه براي تبیین توحید صفاتی و اثبات صفات ثبوتیه خداوند در پیش روش - 4

جلوه خاصی پیدا )(گرفتند روشی عقلانی است که در کنار استفاده از آیات و روایات اهل بیت

  .کرده، و راه را از بیراهه روشن نموده است
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  پیشنهادات

  

ه، خلقت قرآن و مبحث عقل، تحقیق جامع و مستقلی پیرامون نظریات معتزله درباره ي صفات سلبی

به علاقه مندان مباحث کلامی توصیه می گردد که درباره ي این موضوعات نیز . موجود نمی باشد

  .تحقیقات و پژوهش هایی داشته باشند
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  فهرست منابع

  

  قرآن کریم* 

  1379ترجمه محمد دشتی، قم، نشر مشرقین، چاپ هفتم،  ،نهج البلاغه* 

، چاپ چهارم، قم، الحکمه بدایۀدر سایه سار حکمت شرح و توضیح : آخوندي، محمدحسین - 1

  1388نشر هاجر، 

  ، تهران، نهضت زنان مسلمان، بی تاهستی از نظر فلسفه و عرفان: آشتیانی، سیدجلال الدین - 2

، اسلامی بیان الادیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و: ابوالمعالی، محمدالحسینی العلوي - 3

  تصحیح عباس اقبال، تهران، انتشارات ابن سینا، بی تا

، ترجمه علی ایمانی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات  تاریخ مذاهب اسلامی :ابوزهره، محمد - 4

  1384ادیان و مذاهب، 

، )المقالات و الفرق(تاریخ عقاید و مذاهب شیعه: اشعري قمی، سعدبن عبداالله ابی خلف - 5

  ضایی، تصحیح متن عربی و تعلیمات محمدجواد مشکور، بی جا، بی نا، بی تاوسف فترجمه ی

  1336، چاپ سوم، اصفهان، کتابفروشی ثقفی، روش خوشبختی: بانوي ایرانی - 6

  1378 پنجمچاپ ، قم، مؤسسه فرهنگی طه، آشنایی با فرق و مذاهب: برنجکار، رضا - 7
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  تحقیق مقاله

  

  معتزله ي واصلی - 1

هاي  این گروه بر خلاف گروه اول در ابتدا رنگ سیاسی نداشتند کارشان فقط تحقیق و بررسی

.علمی و هدفشان پاسخ گویی به شبهات بود
1 

مشهور است در زمان حسن بصري در بصره مشغول 

اي پیشواي من، در زمان ما گروهی پیدا شده اند که : گفتبه درس و خطابه بود، مردي وارد شد و 

دیگري، ارتکاب گناهان کبیره را در حالی که گروه  -خوارج -مرتکبان گناهان کبیره را کافر می دانند

ها عمل، رکن ایمان نیست و گناه  منافی با ایمان نمی دانند و در اصل می توان گفت به عقیده ي آن

حسن بصري سر به زیر انداخت تا در پاسخ این پرسش  -مرجئه -دضرري به ایمان نمی رسان

من می گویم مرتکب کبیره « :بیندیشد، ناگهان واصل بن عطا شاگرد او به استاد مهلت نداد و گفت

سپس از محضر استاد برخاست و » .نه مؤمن است نه کافر، بلکه او در مرحله اي میان این دو است

استاد با ناراحتی به او نگاهی . به بیان و تشریح پاسخ خود پرداختبه ستونی در مسجد تکیه زد و 

شیخ . و از آن موقع به او و یارانش لقب معتزله دادند» اعتَزَلَ عنّا واصل«:کرد و گفت

هنگامی که . اسم اعتزال لقب پیروان واصل است: در اوایل المقالات آورده است که )(مفید

بین المنزلتین شد و گفت مرتکب کبیره نه  منزلۀیره قائل به واصل بن عطا در مورد مرتکب کب

.آورد این گروه بوجود آمدندکافر است نه مؤمن بلکه در مقامی میان آن هاست و براي آن دلیل 
2 

ي فرق اسلام پیرامون مرتکب  ابوالقاسم بلخی نیز علت این نامگذاري را دوري جستن آن ها از عقیده

زیرا اساس هر مکتبی به طور . به اعتبار نزدیکتر است) (شیخ مفیدنظریه ي . کبیره می داند

.غالبی بیانگر نکته ي اصلی آن مکتب می باشد
3

چون آن ها در مورد مرتکب کبیره خلاف عقیده ي 

اعتقادشان در مورد [ یا . حق، نظریه داده اند و از اسلام دور افتاده اند، مشهور به معتزله شدند

  .]ا از دیگران متمایز ساخته استمرتکب کبیره آن ها ر
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  زادگاه افکار معتزله - 2

در واقع محل تکوین و مهد پرورش معتزله . افکار معتزله در عراق همان بابل باستانی بوجود آمد

. اصطلاح مکتب معتزلی بصره و مکتب معتزلی بغداد، خاستگاه این دو مکتب بوده است. عراق بود

ه دست واصل بن عطا ظهور پیدا کرد و بعد از او عمروبن عبید برادر معتزله در آغاز از شهر بصره و ب

مکتب بصره با تعلیمات ابوعلی جبایی و فرزندش ابوهاشم . زن او رهبري مکتب را به عهده گرفت

تعلیمات بصري . مؤسس مکتب معتزله در بغداد بود ربشربن معتم. نگ و شکل معین پیدا کردرز

ی یکی از شاگردان ابوعلی جبایی به بغداد رسید که سبب غلبه ي توسط ابوعمرسعیدبن محمد باهل

.تعلیم بصري بر تعلیم بغدادي شد معتزلیان بصري دیگر نیز پس از آن به بغداد رفتند
4

  

  

  معتزله و خلفا - 3

.معتزله در زمان بنی امیه و در دوران حکومت عبدالملک مروان بوجود آمد
5

در آن زمان معتزله 

تند و خلفاي بنی امیه متعرض معتزلیان نمی شدند و بیشتر با خوارج و مرجئه قدرت چندانی نداش

البته معتزله و عقایدش  - درگیر بودند اما در زمان حکومت عباسیان معتزله مورد حمایت قرار گرفتند

از میان خلفا مأمون به شدت از آن ها حمایت کرد و مخالفانشان  - دستاویز سیاست هاي آن ها بودند

کوب نمود، معتصم و واثق نیز راه او را ادامه دادند اما متوکل و قادر با معتزله مخالفت کردند و را سر

.با تحت فشار قرار دادن جریان عقل گرایی، معتزله را به انزوا کشاندند
6

در قسمت علل شکست معتزله 

  .به طور مفصل تر از حمایت ها و مبارزات خلفا بحث خواهد شد

  

  القاب معتزله - 4

  ثنویه، معطله، وعیدیه، جهمیه، اهل التوحید ،القدریۀ، اهل الحق، الموحدةعدلیه، 

  

  علل پیدایش معتزله - 5

  : علت هاي ذهنی به چند دسته اند :علل ذهنی - 1

حب علم و عشق به دانش از جمله عللی است که زمینه را براي ظهور خردگرایان معتزلی ) الف

  .پدید آورد
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ود که در صدر اسلام روي داد و موجب شد که طبیعت فکري علت دیگر، حوادثی ب) ب

به تدریج مسائلی پیش آمد که مسلمانان دانش دوست را وادار کرد تا . مسلمین تا حدي تغییر کند

پیرامون آن بحث بیشتري کنند در این میان گروهی پیدا شدند که عقاید و افکارشان را در قالب هایی 

  .نامیده شدند» معتزله«این گروه بعدها . پاسخگوي پرسش ها باشند ریختند تا با منطق و استدلال

روح تحرك و کوشش و حمایت از دین علت دیگري بود که مسلمین را برآن داشت که ) ج

مقابل دشمن صف آرایی کنند و با این هدف خود را مسلح به سلاح عقل، منطق و فلسفه و حکمت 

ن هم مسائلی را مطرح می کرد که پاسخ گفتن به آن ها علاوه بر این ها طبع نقاد مسلمی. نمودند

  .ضروري بود

  :از جمله مهم ترین این عوامل :علل خارجی - 2

زندگی و تمدن مسلمین بود؛ زیرا ضرورت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی ایجاب می کرد که ) الف

ات غیرعرب آشنا مسلمین به تفکرات فلسفی و علمی بپردازند و در علوم مختلف نمو کنند و با نظری

  .گردند

.عامل مهم دیگر، مسائل سیاسی و حکومتی آن دوران بود) ب
7

در زمان حکومت بنی امیه هیچ 

مخالفتی با معتزله نشد زیرا هیچ فتنه اي علیه امویان به راه نینداختند، چون فرقه اي بودند که جز با 

دیگري نداشتند هنگامی که عصر  اندیشه و طرح استدلال و ارزیابی مسائل با معیارهاي درستش کار

خلفاي عباسی معتزله را شمشیري آخته بر ضد . دولت عباسی فرا رسید، الحاد و دهریگري فراگیر شد

دهریان یافتند و آن ها را براي مبارزه تحریک کردند این مبارزه ها ابتدا در قالب مناظرات علمی بود 

.دندکه کم کم جاي خود را به تهدید و آزارهاي سخت دا
8

  

  

  کلام در مکتب اعتزال - 6

اساسی و تعیین کننده اي در کشف و استنباط  شدر اندیشه ي معتزله، عقل و احکام عقلی نق

معتزله با استفاده از استدلال هاي عقلانی . عقاید دینی و نیز اثبات و دفاع از این عقاید را بر عهده دارد

سمه بود و اعتقاد آنان به عدل براي رد فرقه ي با ادله ي در باب توحید پاسخگوي فرقه مشبهه، مج

بین المنزلتین  منزلۀجهمیه و با مسأله ي وعد و وعید به ابطال عقیده ي مرجئه پرداختند و با موضوع 

  .دو منزلت کلام مرجئه و خوارج را تخطئه می کردند
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  فرق معتزله - 7

می از هم جدا شده اند، نه فرقه هاي مختلف معتزله بر خلاف شیعه و خوارج بیشتر از جهت کلا

   22فرقه شمرده اند و برخی  12برخی مورخین آن ها را . از جهت سیاسی و اجتماعی

  :فرق معروف مکتب معتزله ي بصره

شحامیه  -7) یا حدیثه(خابطیه -6جاحظیه  -5نظامیه  -4هذبلیه  -3عمریه  - 2واصلیه  -1

  بهشمیه - 10جبائیه  - 9هشامیه  -8

  :عتزله ي بغدادفرق معروف مکتب م

معمریه  - 17اسکافیه  - 16ثمامیه  - 15اسواریه  - 14جعفریه  - 13مرداریه  - 12بشریه  - 11

).یا کعبیه(خیاطیه  - 18
9

  

  

  اصول اتفاقی معتزله - 8

  امربه معروف و نهی از منکروعد و وعید، ، بین المنزلتین منزلۀ، توحید، عدل

  

  علل شکست معتزله - 9

  .دشمنی محدثین و فقها با آن ها تقسیم کرددو دسته ي عوامل سیاسی و 

بنابر آنچه در تاریخ آمده معلوم می شود که حاکمان اموي پیرو مسلک  :عوامل سیاسی) الف

جبر بودند چون از این طریق می توانستند زورگویی و بدرفتاري هاي خود را توجیه کنند، اما سیاست 

أمون و معتصم از معتزله و نظریه ي اختیار بشر عباسیان با امویان متفاوت بود و گروهی بخصوص م

. حمایت کردند اما از زمان متوکل ورق برگشت و مذهب اشعري مذهب رایج جهان اسلام گشت

عقاید حدیث به حفظ قدرت و سیطره ي خلفاي عباسی کمک می کرد زیرا آنان مخالفت با سلطان 

به همین دلیل متوکل . ر را واجب می شمردندجائر را حرام می دانستند و اطاعت از حاکم هر چند جائ

.و قادر به طرفداري از آن ها و تضعیف معتزله پرداختند
10

  

اما از آن جایی که از قدرت معتزله و نفوذ آن ها می ترسیدند که به طور علنی مخالفت خود را 

د معتزله در هدایایی می فرستادند تا بر ض - دشمنان معتزله - اظهار کنند براي فقها و اهل حدیث

  .مجامع عمومی بر منبر بروند و موقعیت آن ها را تخریب نمایند
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معتزله درمیان دو دسته از دشمنان نیرومند  :عوامل دشمنی فقیهان و محدثان با معتزله) ب

یک دسته زنادقه، مشبهه و مجسمه و دسته ي دیگر فقها و محدثین؛ که در مسائل کلامی . قرار داشتند

  .له بیشتر با فقها و محدثین در ستیز بودندو اعتقادي معتز

 پیش از معتزله هر کس براي شناخت صفات الهی و عقاید به: مخالفت معتزله با گذشتگان - 1

آیات روشن قرآن و سنت پناه می برد و اگر چیزي بر آن ها مشتبه بود با روش هاي مختلف لغوي 

اما با گسترش . مسأله توقف می کردند سعی در رفع آن می کردند و اگر مشکل حل نمی شد در آن

ثین د این روش چون براي محدمعتزله عقل را مبناي بحث و بررسی مسائل معرفی نمودن ،فلسفه

  .نامأنوس بود باعث شد شمشیرهاي انتقاد بر ضد معتزله بیرون کشیده شود

 گانگان درعلت دیگر مؤثردر سقوط معتزله نفوذ آراء بی: مشغول شدن به بحث با مخالفان - 2

معتزله به خاطر اینکه تمام همت خود را صرف مجادله با دیگر مذاهب کرده بودند . افکار معتزله بود

باید مسلح به سلاح فلسفه و منطق یونان و سایر کشورها می شدند چون براي پیروزي در جدال 

در میان این . کند مجادله کننده باید مسلح به سلاح طرف مقابل باشد و از همان طریق با او گفتگو

این موارد هر چند جزء موارد اصیل . جریان ها، برخی از افکار بیگانگان در تعلمیاتشان دیده می شد

  .اعتقادي نبود ولی دشمنی فقها را بر خود برانگیختند و مورد تکفیر محدثین قرار گرفتند

نزلت و احترام بودند به معتزله با بسیاري از کسانی که نزد مردم داراي م: دشمنی با بزرگان - 3

دشمنی برخاستند و از جمله بزرگان اهل حدیث مانند احمدبن جنبل، حتی نزاکت کلام را در این 

.ها رعایت نکردند این گونه برخوردهاي معتزله باعث شد توده ي مردم از آن ها منزجر شوند دشمنی
11

  

. عقاید، راه عقلی صرف بود چنانچه بیان شد روش معتزله در شناخت: افراط در عقل گرایی - 4

گاه دچار خطا و لغزش می شود و . غافل از اینکه عقل به تنهایی گاهی جهش دارد و گاهی تحرك

اموري که جهت گیري هاي . گاه متوقف می گردد، و به همین دلیل گرفتار بسیاري از امور ناپسند شدند

بر  - معتزله بود که از پیشوایان - جبایی مانند پافشاري. عقلانی محض، آنان را به پذیرشش وا می داشت

زیرا او در . این عقیده که وقتی خداي متعال دعاي بنده را مستجاب نماید او را اطاعت کرده است

است واطاعت یعنی موافقت با خواسته ي طرف مقابل، وقتی خداوند درخ: تعریف اطاعت می گوید

نتیجه ي این گونه افکار انحرافی هرچند میان  در. بنده را اجابت کند یعنی او را اطاعت نموده است

برخی از معتزله واقع می شد اما از نظر مردم به اسم همه ي آن ها تمام می شد و بدگویی از آن ها 

.داشت را به همراه
12
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فرقه گرایی، نابودي قطعی معتزله را به همراه داشت آن ها علاوه بر اینکه به دو  :فرقه گرایی - 5

اصلی  5در  تنهاگروه درآمدند که  20تقسیم شدند به صورت حدود  ده بصره و بغدافرقه ي معتزل

تلاش دو متفکر معتزله ابوعلی و ابوهاشم جبایی براي رفع ضعف . قبلاً ذکر شد اتفاق نظر داشتندکه 

  .معتزله هم نه تنها ثمري نداشت بلکه گرهی بر گرههاي قبلی افزود

که به دست خطبا و محدثان به روایات و احادیثی است در جامعه اي که غذاي روحی آن  - 6

اهل حدیث از هر . آن ها می رسد مخالفت معتزله با این گروه غیرت دینی آن ها را تحریک نمود

  .فرصتی استفاده می کردند تا معتزله را از چشم مردم بیندازند

د سپس از مذهب او چهل سال از معتزله شمرده می ش: رجوع ابوالحسن اشعري از اعتزال - 7

او معتزلیان را همگام با . اعتزال روي گرداند و چیزهایی به معتزله نسبت داد که غیرقابل قبول بود

  .ملحدین می دانست

اهل حدیث با طرح روایات مسأله شفاعت، مردم را امیدوار به شفاعت پیامبر می ساختند و  - 8

ت را از جانب آن ها به گونه اي دیگر تفسیر معتزله را قائل به عدم شفاعت معرفی می کردند یا شفاع

  .می کردند

معتزله پرچمدار آزادي و اختیار بشر بودند اما با جریان تفتیش عقاید و آزار مردم، بر  - 9

.ناسازگاري عمل با عقیده مهر تأیید زدند و از این طریق پایه هاي مکتب را سست نمودند
13

  

معتزله افرادي افراطی افکار مسمومی را در لابه لاي در میان : انتساب ملحدان به معتزله - 10

آن ها که اندیشه هاي معتزله را براي رسیدن به اهداف خود . تعلیمات معتزلی به مردم یاد می دادند

هر . بستري مناسب یافته بودند از این طریق توطئه هاي خود را بر علیه اسلام و مسلمین عملی ساختند

 - دشمنی با اسلام و مسلمین - ها را از خود دور کردند اما این اتهامچند بعد از کشف حقیقت آن 

  .همیشه همراهشان بود

برخی از حاکمان عباسی معتزله را همراهی کردند و مردم را : همکاري حکومت با معتزله - 11

و وادار به پذیرش افکار آن ها می کردند و در این زمینه رفتارهاي افراطی به کار می بردند و فقها 

شکست اندیشه هایی که زور، یاور آن ها باشد امري قطعی است . محدثین را شکنجه و آزار می کردند

از طرفی هر . زیرا قدرت به تند بادي سخت شبیه است که کارش خروج از حد اعتدال است

در چون اگر . هاي که در تأییدش به قدرت تکیه کنند مردم در اتقان ادله ي او تردید می کنند اندیشه

.مقام استدلال نیرومند بودند به قدرت تکیه نمی زدند
14
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معتزله ي  5در قرن . همه این عوامل دست به دست هم دادند و معتزله را به انزوا کشیدند

بصره جزء اهل سنت شدند و بسیاري نیز به مذهب شیعه پیوستند از این رو در تاریخ، معتزله اخیر را 

  .ی می نمایندبه نام معتزله شیعی و سنی معرف

  

  اسماء و صفات الهی -10

هر گاه ذات الهی بدون صفت معینی یا همراه با صفت یا فعلی در نظر گرفته شود و در این حالت 

لفظ » ....االله، عالم، خالق و« می گویند مانند لفظ جلاله ي » اسم«لفظی برآن اطلاق گردد به آن لفظ 

لفظ » عالم« یا فعلی اطلاق می شود اما در لفظی مثلجلاله بر ذات الهی بدون در نظر گرفتن صفت 

.بر ذات به لحاظ فعل اطلاق می گردد» خالق«دلالت بر ذات به لحاظ علم دارد و لفظ 
15

و صفت عبارت 

  ..... است از وصف بدون لحاظ ذات مانند علم، قدرت، رزق و

  :فرموده اند)(علامه طباطبایی

می فهمد این است که لفظ تنها » اسم«لغت و عرف از لفظ  میان اسم و صفت هیچ فرقی نیست، آنچه

اسم، استعمال دیگري نیز دارد . دلالت کننده است و لازمه ي این معنا این است که اسم غیر از مسما باشد

و آن این که مراد از اسم، ذاتی می باشد که وصفی از اوصافش موردنظر قرار گرفته است که در این 

به . الفاظ نیست بلکه چون مراد ذات است، از اعیان خارجی به شمار می رود صورت اسم از مقوله ي

مثلاً . همان مدلول و مسماي کلمه ي اسم به معناي قبلی است - به معناي دوم –عبارتی چنین اسمی 

این ذات همان  - یده استاسم است و دلالت دارد بر ذاتی که صفت علم در او لحاظ گرد» عالم« ي  کلمه

.م استلمسماي ع
16

  

  

  ادله ي وجود صفات الهی -11

وجود مراتبی دارد که در رأس سلسله مراتب وجود، وجود بی نیاز و بی نهایت قرار دارد، اگر 

ذات الهی بسیط است و لازمه ي بساطت نفی هرگونه . غیر از این بود سایر مراتب هم تحقق نمی یافتند

  . باشد ترکیب و تجزیه براي اوست معطی شی، فاقد شی نمی

«:خداوند متعال در این آیه می فرماید                  

                «
17
نام هاي نیکوتر همه از آن خداست پس او را با آن ها «؛

را که در نام هاي وي کج روي می کنند، واگذارید، بزودي سزاي اعمال خویش را بخوانید و کسانی 

  :در توضیح این آیه می فرمایند)(علامه طباطبایی» .خواهند دید
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مقصود از اسم در آیه، خصوص نام هایی است که بر معناي وصفی نیز دلالت دارند، چرا که اسم در آیه 

می براي خدا مورد نظر قرار می گیرد باید غیر از معناي می باشد پس اگر اس» حسن«متصف به صفت 

مثلاً شجاع و  هم باشد - نیکوتر - وصفی اش وقتی با ذات باري تعالی اعتبار می شود از غیر خود، أحسن

حسن هستند ولی سزاوار ساحت حضرت حق نیستند زیرا از یک خصوصیت عفیف هر چند اسم 

بنابر آنچه گفته شد . سلب این خصوصیت از آن ها نیست جسمانی خبر می دهند و به هیچ وجه امکان

اگر کمالی مخلوط به نقص و عدم نباشد و آگر هم هست قابل تفکیک از آن باشد اسم اَحسن محسوب 

.می شود و قابل صدق بر خداي متعال است
18

  

.نودونه صفت براي خداوند بیان شده است)(در روایت مشهوري از شیخ صدوق
19

  

  

  فات الهیاقسام ص -12

بنابر آنچه گذشت هر گونه مفهومی که دلالت بر کمال داشته باشد و مستلزم هیچ شائبه و 

این مفاهیم یا صفات بر اساس معیارهاي . نقص و محدودیتی نباشد را می توان به خدا نسبت داد

  . مختلف، به دسته هاي مختلفی تقسیم می شوند

الهی عبارتند از صفاتی که براي اثبات آن ها، صفات ذاتی  :صفات ذاتیه و صفات فعلیه - الف

صفاتی اند که هنگام اتصاف آن ها به پروردگار، نیاز : ذات واجب الوجود کفایت می کند صفات فعلیه

.به فرض امري خارج از ذات واجب است مانند آفریدن و روزي دادن
20

  

وجودي در  مراد از صفات جمال، صفاتی است که از کمالات :صفات جمال و جلال - ب

ا ام .ي ذات حکایت می کنند و فقدان هر صفت نفصی ذات محسوب می گردد مثل عالم مرحله

.هر گونه نقص و عیب را از ساحت حضرت حق سلب نمایندصفاتی را گویند که : صفات جلال
21

و 

  .دلالت بر تنزیه ذات الهی و خروج او از دو حد تعطیل و تشبیه دارند مثل سبوح، قدوس

ها  از نظر آن. این تقسیم بین متکلمین اشاعره بیشتر مطرح شده است :ات ذاتی و خبريصف - ج

صفات ذاتی صفاتی که عقل و خرد منهاي کتاب و سنت به آن رهنمون می شود و صفات خبري، 

  . »قدیم«صفاتی اند که در کتاب و سنت وارد شده است مثل صفت

ز ذات واجب می باشند به طور حقیقی بر صفات فعلی از آن جهت که اموري حادث و متأخر ا

ذات واجب دلالت ندارند چرا که این امر مستلزم وقوع تغییر در ذات واجب است و نیز مستلزم آن 

  است که ذات واجب ، ترکیبی از حیثیت هاي متغایر و متعدد باشد و ذات الهی منزه از این امور 
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ر ذات واجب دارند که منشاء همه ي خیرات این صفات از آن جهت که اصل و ریشه اي داما . است

متکلمین فرق مختلف نظریه هاي متفاوتی  .و کمالات است حقیقتاً بر ذات واجب تعالی صدق می کنند

  : نمود رد نحوه ي اتصاف خدا به صفات دارند که می توان آن ها را به چهار گروه تقسیم

  عینیت ذات الهی و صفات - 1

  صفات نیابت ذات از - 2

  .د بر ذاتنداین گروه معتقدند صفات حقیقی واجب اولاً زای: تکملین اشاعرهم - 3

آن ها مانند اشاعره معتقد به زیادت : نظریه ي آخر مربوط به فرقه اي است به نام کرامیه - 4

نظر صحیح نظر . صفات بر ذات اند با این تفاوت که بر خلاف اشاعره صفات را حادث دانسته اند

  .حکماي الهی است

بر طبق یک برهان عقلی این مسأله به راحتی : اما دلایل عینیت ذات واجب با صفات الهی و

  :این برهان شامل مقدمات زیر می باشد. اثبات می گردد

   تعل -2. واجب تعالی مبدأ همه ي کمالات است و همه ي کمالات معلول او می باشند -1

ذات  - 3. و اعلی و اشرف دارا باشدهستی بخش در مرتبه ي ذات باید آن کمالات را به نح

پس باید هر یک از صفات الهی را عین دیگري . اقدس الهی، بسیط است و ترکیب در وي راه ندارد

.در روایات فراوانی این عقیده مطرح شده و استدلال نموده اند. دانست و همه را عین ذات شمرد
22

  

د و تعدد اسماء وجود دارد نظریات دیگري پیرامون هماهنگ ساختن دو اصل بساطت وجو

  . که به شرح ذیل می باشند

  .بازگشت صفات ثبوتیه به صفات سلبیه - 1

  .راه دیگري که عموم متکلمین معتزله براي حل این مشکل مطرح نموده اند - 2

راه سوم این است که گفته شود صفات در مفهوم مغایر با یکدیگرند و در مصداق وحدت  - 3

سخان در معارف الهی است که معتقدند ذات بسیط پروردگار داراي کمالات این نظریه ي را. دارند

.متعدد هست و هر کدام سراسر وجود او را فرا گرفته اند
23

  

  

  توقیفی بودن یا نبودن اسماء الهی -13

شیعه، معتزله و کرامیه توقیفی بودن اسماء الهی را نفی می کنند و در مقابل اشاعره از توقیفی 

  .لهی طرفداري می کنندبوده اسماء ا
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  شناخت صفات راهی براي شناخت خدا -14

دیدگاه افراطی  - 1در مباحث خداشناسی سه دیدگاه در زمینه ي شناخت صفات خدا وجود دارد 

دیدگاه تفریطی که نتیجه اش تعطیلی عقل است نسبت  - 2. که نتیجه اش تشبیه خدا به مخلوقات است

.دل که خاص افراد میانه رو استدیدگاه معت - 3به شناخت صفات الهی 
24

  

  

  نحوه ي اتصاف ذات الهی به صفات الهی - 15

  :اما در چگونگی اتصاف ذات به صفات سه تصور وجود دارد

  عینیت صفات با ذات الهی در مرحله ي مصداق) الف

  نیابت ذات از صفات) ب

  زیادت صفات بر ذات) ج

اده اند و وجود هرگونه صفت زاید بر ذات را معتزله، توحید صفاتی را بسیار مورد توجه قرار د

.نفی کرده اند
25

ایشان پیرامون کیفیت اتصاف ذات واجب به اوصاف کمالیه معتقدند ذات حق تعالی 

  جانشین صفات می باشد 

معتزله در حقیقت، همان رأي اشاعره را پذیرفته بودند که صفات همواره مباین و جداي از 

این که اگر صفاتی مانند علم و قدرت را  - 1: ر برابر دو محذور دیدندذات اند از این رو خود را د

. براي خدا ثابت کنند و ملتزم به زیادت صفات از ذات شوند به تمام مشکلات اشاعره تن داده اند

این که علم و قدرت و سایر صفات را از خدا نفی نمایند که در این صورت قائل به وجود نقص  - 2

نقص در ذات  - معتزله راه دوم را پذیرفتند و براي فرار از اشکال یاد شده. انددر ذات خداوند شده 

فعل او مانند فعل . گفتند ذات نیابت از صفات می کند بی آن که علم و قدرتی در کار باشد - الهی

این نظریه در نزد اهل حق باطل است زیرا در این صورت، واجب . کسی است که عالم و قادر باشد

.قام ذات فاقد صفات کمالی استتعالی در م
26

و نسبت دادن هر گونه صفتی به خداوند متعال مجازي 

خواهد بود چون صفات، وجود حقیقتی ندارند در حالی که در فصل دوم گفته شد که واجب تعالی 

  . وجود محضی است که در بردارنده ي تمام کمالات وجودي است و صفات او عین ذات او می باشند

طلاقی نسبت به او حقیقی است علاوه بر آن باید گفت ادعاي ملازمه ي بین پس هر نوع ا

اینکه اگر صفات الهی قدیم باشند تعدد قدما پیش می آید نیز باطل است زیرا ثابت شد که صفات 

.الهی عین ذات او هستند و در غیر این صورت تعدد ذات بوجود می آید
27
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  تاعتقاد فرق معتزله در ارتباط با صفا - 16

  :معتزلیان در رابطه با صفات آراء مختلفی دارند از جمله

واصل بن عطا هرگونه صفت قدیم الهی را به دلیل تعدد قدما از ساحت کبریایی حضرت حق 

یاران وي با مطالعه ي کتب فلسفه نظریه ي او را تأویل کردند و گفتند منظور او از نفی . نفی کرد

ابوالهذیل . اکثر معتزله نیز این نظریه را پذیرفته اند. استصفات قدیم، صفات زاید بر ذات بوده 

علاف معتقد است صفات الهی وراي ذات او نیست بلکه عین ذات اوست و می گوید خداوند علام 

است به علمی که عین ذات اوست و قادر است به قدرتی که عین قدرت اوست و این چنین است 

  .سایر صفات

ي که صفات ذاتی حق تعالی را انکار و استدلال می کردند که التزام ابوهاشم در برابر، معتزله ا

ابوهاشم این صفات . منجربه اعتقاد به تعدد قدما می شود - که صفات خدا ذات اوست -به این عقیده

  .نامید» احوال« را 

نظام، صفات باري تعالی را به صورت منفی تأویل کرده مانند اینکه علم را تعبیر می کند بر 

.جهل و قدرت را به معنی عدم عجز می داند عدم
28

قاضی عبدالجبار صفات خداوند را این گونه 

  : تعریف و بیان می کند که صفات الهی عبارتند از اینکه

اولین صفتی که باید براي خداوند شناخت، صفت قدرت است زیرا سایر . خداوند تواناست - 1

کند  ناخت عالم و ایجاد آن به طورمستقیم دلالت میصفات را به دنبال دارد و از طرفی این صفت بر ش

دلیل اینکه قدرت صفت . ولی صفات دیگر براي چنین شناختی نیاز به یک یا چند واسطه دارند

خداوند است این است که نسبت دادن فعل به خدا صحیح و جایز می باشد و انجام فعل مستلزم 

تگی این صفت را دارد و کسی که موصوف خداوند همیشه قادر است چون شایس. وجود قدرت است

  .به صفت نفسی باشد هیچ گاه این صفت از او قابل انفکاك نیست

چون فعل محکم یعنی بی عیب و نقص انجام می دهد و انجام عمل محکم . خداوند داناست - 2

ل غالباً در توانا قادر به انجام آن نباشد و این عم ،فعل محکم آن است که سایر افراد. دال بر علم اوست

مورد تألیف و ترکیب واقع می شود به این معنا که بعضی از افعال اثر بعضی دیگر است و این کار مبتنی 

. کار محکم دلیل بر علم و دانش اوست) وقوع کار محکم از طرف خدا ب) الف. بر دو اصل می باشد

در آن ها وجود دارد در افعال  خلق مخلوقاتی با ترکیبات و عجایبی است که. دلیل وقوع فعل محکم الهی

  .الهی ظاهراً استحکام دیده نشد دلیل بر جهل او نیست بلکه خود دلیل علم و حکمت اوست
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وقتی ثابت شد که خداوند دانا و تواناست واجب است که زنده باشد و . خداوند زنده است - 3

ایی باید حیات داشته و چنین خد) خداوند عالم و قادر است ب) الف: این مبتنی بر دو اصل است

ها  در ظاهر دو ذات دیده می شود، یکی از آن: اثبات دلیل اول که بیان شد اما اثبات دلیل دوم. باشد

توانا و دانا و دیگري ناتوان و نادان مانند جماد و تفاوت این دو ذات به علت صفت حیات است اگر 

ود زیرا طریق استدلال در حاضر و این موضوع در حال حاضر ثابت گردد، در غایب هم ثابت می ش

  .غایب یکی است

اثبات این صفت هم براي خداوند مانند صفت حیات است زیرا . خداوند موجود است - 4

هرگاه خداوند قادر و عالم باشد باید موجود نیز باشد و موجود چیزي است که از آن، احکام و صفات 

  .لازم می آید

که موجودات یا قدیم اند یا حادث اگر قدیم نباشد  خداوند قدیم است و دلیلش این است - 5

اگر علت نیز حادث باشد دور و تسلسل بوجود می آید . حادث است و براي حدوث نیازمند علت

  .پس خداوند قدیم است و بدون ابتدا و همه چیز به او منتهی می شود

  .خداوند متکلم است، و کلام او حادث است - 6

ه فرموده و آنچه توسط پیامبران به ما ابلاغ شده مطابق با خداوند صادق است هر آنچ - 7

.واقع است
29

  

  

  قدرت - 1صفت 

قدرت در نظر متکلمین به معناي صحت فعل و ترك است و مقصود آن ها از صحت، این 

  .است که انجام دادن آن کار و انجام ندادنش هر دو ممکن باشد

: کیل شده است که عبارت است ازحقیقت قدرت از سه عنصر تش: عناصر مقوم قدرت - 1- 1

فاعل با اختیار، آن ) 3علم داشتن به اینکه آن فعل براي فاعل خیر است ) 2مبدأ بودن براي فعل ) 1

با اثبات وجود این سه ویژگی در حق تعالی اثبات می شود که حضرت حق، قادر . دهدفعل را انجام 

ویژگی نخست، در عالم هستی هرچه هست معلول است و همه ي معلول ها به واجب تعالی . است

خداوند ذاتاً علم : ویژگی دوم. منتهی می شوند پس مبدأ تمام ممکن الوجودها، واجب تعالی می باشد

  همه ي اشیاء با نظم خاص خود و ترتیب وجودیشان در مقام ذات واجب . در اشیا دارد به نظام اصلح
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منظور از مختار کسی است که در فعل خود تحت : ویژگی سوم. براي وي مکشوف و معلوم اند

پر واضح است که غیر از واجب تعالی . تأثیر غیر قرار نگیرد و عامل بیرونی او را به کاري وادار نسازد

هست فعل اوست و اثر هیچ گاه در مؤثر و علت خود تأثیر نمی گذارد پس واجب تعالی ذاتاً هرچه 

قادر است و بنابر آنچه اثبات شد چون مقومات و عناصر قدرت، جملگی عین ذات او هستند پس 

.قدرت الهی عین ذات مقدس اوست
31

لذاته . الوجودیکی از دلایل فلاسفه براي اثبات اینکه واجب 

از طرفی عالم آفرینش، حادث است یعنی  - 1: است عبارت است از اینکه - یعنی قادر - تارفاعل مخ

این محدث یا باید  - 3. از طرف دیگر، هر حادثی نیاز به محدث دارد - 2. نبود و بعد موجود شد

  .فاعل موجب و مجبور باشد یا فاعل مختار

می آید، موجب باشد یا لازم ثر و محدث در عالم، فاعل اول باطل است چون اگر مؤاحتمال 

.پس خداوند فاعل مختار است. مؤثر نیز محدث باشد یا لازم می آید عالم قدیم باشد
32

  

بعد از اثبات صفت قدرت براي واجب الوجود، نامحدود بودن  :عمومیت قدرت الهی - 2- 1

ه سبب احتیاج زیرا آنچ. قدرت پروردگار به تمام مقدورات تعلق می گیرد. آن نیز باید اثبات گردد

پس قدرتش عام است، علاوه . است امکان است و نسبت ذات حق به جمیع ممکنات یکسان است

براي عمومیت قدرت الهی نه از جانب ذات مانعی هست نه از جانب مقدورات : بر آن می توان گفت

  .مانع مفقود است و مقتضی موجود، پس تعلق قدرت او به مقدورات واجب است

صفات کمالیه الهی، غیرمتناهی هستند و به هیچ وجه : ي عمومیت قدرت اینکهدلیل دیگر برا

حدي براي آن ها نیست بنابراین اگر قدرت او به هر چیزي تعلق نگیرد و محدود به حدي باشد و 

نسبت به مافوق آن حد، عاجز باشد این عجز گواهی نقص در واجب الوجود است در حالی که هیچ 

  .نقصی در او راه ندارد

  نقد افکار معتزله(نقد مخالفان عمومیت قدرت - 3- 1

   :عدم تنافی قدرت الهی با اختیار انسان - 4- 1

  :در پاسخ به این نظریه می فرمایند)(علامه طباطبایی

معناي اختیاري بودن فعل آن نیست که حتی هنگام صدور، نشستن با وجود و عدم یکسان باشد، زیرا 

که یکی از دو طرف وجود و عدمش رجحان نیابد ممتنع است آفرینش یک شی ممکن، در صورتی 

بلکه وجود و تحقق فعل اختیاري به انسان که یکی از اجزاي علت تامه ي آن است به نحو امکان 

بنابراین فعل اختیاري انسان مانند سایر معلول ها وجوب غیري . مانند سایر اجزاي علت تامه. باشد می

ولی وجودش مشروط به وجود موجودي است که وجودش وجوب دارد و روشن است که چنین معل

  دلیل . ذاتی داشته باشد و آن واجب الوجود بالذات، حق واجب تعالی است که قدرتش فراگیر است
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دیگر اینکه فعل هر انسان معلول اوست و وجود هر معلولی وابسته به علت خویش است و نسبتش با 

ز با اتکاء به وجود مستقل تحقق نمی یابد و آن وجود او یک وجود رابط است یعنی وجودي که ج

پس قدرت الهی به تمام افعال انسانی تعلق می گیرد و عمومیت . مستقل، واجب الوجود بالذات است

دارد او نخستین مبدأ پیدایش همه ي معلول هایی است که وجودشان وابسته به علت است و قدرت 

.است او فراگیر
33

  

اگر اراده خداوند به وقوع کاري تعلق گیرد، : وهاشم جبایی باید گفتدر خصوص ابوعلی و اب

از اراده ي بنده قوي تر ثر باشد، زیرا اراده ي حق مؤممکن نیست اراده ي عبد براي ترك آن فعل 

است و این امر مانع آن نمی باشد که ترك آن عمل ذاتاً مقدور بنده باشد هر چند به سبب وجود 

  .طور عرضی ترك عمل براي او ممتنع می گرددمؤثر نیرومندتري به 

به این معنا که خداوند بر فعل . بر اساس اصول امامیه، خداوند بر حسن و قبح قدرت دارد

حسن دعوت می کند و انجام می دهد و هیچ گونه مانعی وجود ندارد و قبح با اینکه مانند دیگر 

قبیح مرتکب نمی فعل بنابراین خداوند  دارد وجوداما براي انجام آن مانع  ممکنات تحت قدرت او هست

.شود
34

اسکافیه و مردارید که قدرت خداوند را محدود به فعل : در مقابل گروه هایی هستند از جمله

.می دانند و دلیل آن ها این است که خداوند عاقل است و از عاقل فعل قبیح سر نمی زندحسن 
35 

یزه داشته باشد که در ذات حق انگیزه براي فعل قبیح بخواهد فعل قبیح انجام دهد باید انگو اگر 

جهل به قبح؛ چون خداوند عالم علی الاطلاق است  - 1: نیست زیرا انگیزه هاي فعل قبیح عبارتند از 

 - 3نیازمندي؛ این انگیزه هم در خدا وجود ندارد زیرا غنی مطلق است  - 2. انگیزه در خدا نیستاین 

ي  مودر حق تعالی تصور نمی شود زیرا که او قیوم است یعنی قوام دهنده مجبور بودن؛ این عامل نیز در

پس . موجودات و قهار است یعنی بر همه چیز تسلط دارد او مقهور کسی نیست که او را مجبور کند

با فقدان انگیزه هاي انجام فعل قبیح ثابت می شود که صدور فعل قبیح از خداوند محال است و این 

  .ه او از انجام فعل قبیح عاجز استبدان معناست ک

محال ذاتی که خود اشیاء  - 1این استدلال قابل خدشه و اشکال است زیرا محال دو گونه است 

محال وقوعی که شیء ذاتاً قابلیت وجود را دارد ولی بالفعل  - 2قابلیت وجود ندارند مثل وجود متناقضین 

وجود آن در خارج نیست و محال بودن فعل قبیح هرگز در خارج موجود نمی گردد، چون انگیزه اي بر 

.باشند در مورد خداوند، از قسم دوم محالات و حکمت و عدل او، مانعی بر انجام فعل قبیح می
36

  

  

  عالم بودن ذات باري تعالی - 2صفت 

  درك ) 2درك شی ) 1: علم در اصل به معنی درك حقیقت چیزي است که آن دو قسم است
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آمده که ریشه ي علم در اصل به معناي اثري است که چیزي با آن  للغۀادر مقاییس . صفات شی

.در اصطلاح به معنی حضور معلوم نزد عالم است. شناخته می شود
37

و به اعتقاد یقینی مطابق با واقع 

برخی از فرق معتزله از جمله بهشمیر . که در برابر جهل بسیط و مرکب قرار دارد نیز علم کی گویند

.می گویند در تعریف علم
38

علم یعنی اعتقاد به چیزي، که این اعتقاد با واقع باشد و هم نفس با این 

.اعتقاد سکون یابد
39 

عالم کسی را گویند که تمام . از جمله صفات ثبوتیه ي الهی عالم بودن اوست

 - چیزها بر او آشکار و در نزد او حاضر باشد و انجام افعالی محکم از جمله نشانه هاي علم اوست

.فعل محکم فعلی است که مشتمل بر امور عجیب و غریب باشد و خواص زیاد داشته باشد
40

قاضی 

او کسی است که شایسته ي بوجود آوردن کارهاي هدفدار و محکم : عبالجبار در تعریف عالم آورده

.است به شرطی که قادر بر انجام آن باشد
41

  

  علم حصولی - 2علم حضوري  - 1: علم انسان ها به دو گونه است :اقسام علم - 1- 2

خداي تعالی هم به ذات خود و هم به اشیاء و  :علم الهی به ذات خود و سایر اشیاء - 2- 2

چون او مجرد است و هر مجردي نزد خودش : خداوند به خودش علم دارد. موجودات علم دارد

دارد و پس هر مجردي علم ذاتی به خودش . حاضر است و علم همان حضور مجرد نزد مجرد است

  .خودش عین علم به خودش است

علم باري تعالی به ما سواي خودش داراي دو مرتبه  :علم خدا به ما سواي خود - 1- 2- 2

یکی علمی که در مقام و مرتبه ي ذات، به اشیاء دارد و دیگري علمی که در مرتبه ي خود : است

  .اشیاء به آن ها دارد

واجب تعالی وجود محض بوده و هیچ حد و : بیان علم ذاتی واجب تعالی به اشیاء - 2- 2- 2

قیدي او را محدود و مقید نمی سازد؛ او حاوي همه کمالات است و کمالات همه ي اشیاء به نحو اتم 

در ذات او حضور دارد البته به نحو بسیط و چنان که دانسته شد علم، چیزي جز حضور مجرد نیست 

  .دعلمی اجمالی و بسیط که عین کشف تفصیلی می باش

  .علم خدا به مخلوقات، عین وجود خارجی آن هاست

  .همه ي موجودات خارجی معلول ذات واجب تعالی است - 1

  .معلول عین ربط به علت است - 2

  .وجود رابط نزد وجود مستقل حضور دارد و محاط به وجود مستقل است - 3

  .علم همان حضور مجردي نزد مجرد است - 4
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.علم واجب تعالی به آنهاست بنابراین وجود خارجی اشیاء عین
42

  

  برهان نظم - 1

  برهان امکان و وجوب - 2

  برهان عدم تناهی - 3

  . فاقد شی معطی شیء نمی باشد - 4

افعال محکم و متقن الهی دلیل محکمی بر عالم بودن خداست زیرا بهترین دلیل وجود شی،  - 5

.وقوع شی است
43

  

ود اوست زیرا فعل تابع قصد است و محال اختیار الهی در انجام امور، دلالت بر علم وج - 6

.پس خداوند عالم است. است کسی قصد کاري بکند ولی نسبت به آن علم نداشته باشد
44

  

با آنچه بیان شد فهمیده می شود که علم الهی به هر معلولی تعلق  :عمومیت علم الهی - 3- 2

خداي تعالی زنده است و هر  می گیرد زیرا که تمام معلومات نسبت به ذات او مساوي اند زیرا که

زنده اي ممکن است که هر معلومی را بداند پس واجب است ذات علم داشته باشد و اگر نه لازم 

.می آید که محتاج غیر باشد و احتیاج براي خدا محال است
45

  

او با نظریه ي برخی : منشأ نظریه ي ابوعلی جبایی: بررسی و نقد نظریات معتزله - 1- 4- 2

قائل بودند علم خداوند به اشیاء همان تحقق آنهاست مخالف بود آن ها علم الهی را متکلمان که 

مطلقاً علم فعلی می دانستند و می گفتند چون ذات خداوند قدیم است و علم او نیز قدیم است پس 

 از طرف دیگر اگر. اما این نتیجه با نظریه ي حدوث عالم منافات دارد. اشیاء و عالم نیز قدیم هستند

گفته شود علم خداوند به اشیاء در همان زمان تحقّقشان به آن ها تعلق می گیرد لازم می آید که در 

علم خداوند تغییر حاصل شود که این نظریه هم موجب قبول حدوث و امکان در ذات خدا می شود 

خلقت  به همین دلیل جبایی از اساس با نظریه ي کسانی که معتقد بودند علم خداوند همان تحقق و

اشیاء است مخالفت ورزیدند و گفت اگر اشیاء قبل از وجود یافتن، اشیاء نامیده شوند مثل این است 

که بگویند اشیاء قبل از وجودشان اشیاء هستند بنابراین متکلمین گفتند اگر خداوند از ازل علم به 

.اشیاء داشته لازم می آید اشیاء در ازل با خدا ثابت بوده باشند
46

  

نظریه ي متکلمین را این گونه رد می نمایند که وجود و ثبوت مساوق یکدیگرند و هر  فلاسفه

دو با هم تصور می شوند نمی توان گفت ماهیتی وجود ندارد اما ثبوت دارد هر جا یکی از آن دو 

.نباشد دیگري هم نیست
47
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تغییر در ذات او می  اما اینکه گفته اند اگر علم خداوند ذاتی او باشد، علمش به متغیرها باعث

علم به معنی دانستن است و وقتی دانایی به چیزي تعلق بگیرد : شود، صحیح است یا خیر؟ باید گفت

پس نسبت آن به تمام حالات آن شیء علی السویه است و باید گفت علم به تغییر، از تغییر علم 

جهت ثبات آن است نه از است و منظور از تعلق گرفتن علم به تغییر، حضور تغییر نزد عالم از 

چرا که در غیر این صورت حضور چیزي نزد چیزي نخواهد بود و این خلاف فرضیه . جهت تغییر آن

.است
48

و فردا که آفتاب طلوع کرد همه می دانند . مثلاً همه می دانند فردا آفتاب طلوع می کند

چون دانستن به سبب اختلاف حالات معلوم سبب تغییر علم نمی شود . آفتاب غروب خواهد کرد

تغییر دانسته شده، علم و عالم تغییر نمی کنند و در این قاعده فرقی بین علم ذاتی و غیر آن وجود 

ندارد،
49

در تفاوت بین عالم و معلوم تغایر اعتباري نیز کافی است یعنی : در پاسخ معمریه باید گفت 

شود  ا نزد خود می یابد عالم نامیده مییک موجود واحد از این نظر که مبدأ عاقلی است و حضور خود ر

پس اشکال وحدت عالم و معلوم براي علم . و از این نظر که نزد خود حاضر است معلوم می باشد

  .ذاتی خداوند بی مورد است

همان خداوند همواره به ذات خود که علت همه ي اشیاء است علم دارد و این : پاسخ هشامیه

اگر کسی به علت . وجودات جهان قبل و بعد از ایجاد شدن استعلم اجمالی به همه ي حوادث و م

چیزي علم داشته باشد می تواند نتیجه ي آن کار را بشناسد و پیش بینی کند چرا که هر علتی 

کمالات معلول خود را به نحو اتم دارد و از طرفی حوادث گذشته، حال و آینده بر یکدیگر تأثیر 

علت و معلولی علم دارد علاوه بر این می توان گفت مفاهیم  دارند و خداوند به این زنجیره ي

گذشته، حال و آینده، نتیجه ي محدودیت انسان هاست و آنچه اکنون وجود پیدا می کند در نظر او 

در گذشته وجود نداشته است، اما براي ذاتی که همه جا حضور دارد و ازل و ابد را فرا گرفته گذشته 

.داردو حال براي او معنایی ن
50

  

سمیع و بصیر بودن خداوند چیزي جز آگاهی او نسبت به صداها و : شاخه هاي علم - 5- 2

  .دیدنی ها نیست و در واقع از شاخه هاي علم خداوند هستند

  .شاخه ي دیگر علم، ادراك است .شاخه ي دیگر علم خداوند، صفت حکیم است

  

  حی - 3صفت 

3 -1 - سبت داده می شود مانند حیاتی نیست که به حیاتی که به خداوند ن :اثبات صفت حی  
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زیرا که حیات غیر او مبتنی بر اعتدال مزاج و حس و حرکت و دیگر . غیر او نسبت داده می شود

عوامل است اما نسبت به خداوند سبحان از نظر امامیه که به وحدت ذات و صفات او اعتقاد دارند 

زیرا اثبات . یست که عالم و قادر و بالتبع حی باشدعبارت است از معنایی سلبی، یعنی بر خدا محال ن

  .صفات، فرع عدم محال بودن آن است

این صفت نیز از طرق مختلف اثبات می شود و از آن : حی تاثبات ذاتی بودن صف - 2- 3

  .جمله موارد زیر است

شهرستانی دلیل آورده که اگر حی صفت زاید بر صفت باشد لابد این  - 2سیره ي عقلا  - 1

پس اگر گفته شود این غیر، قدیم است تعدد قدما پیش می آید و اگر . صفت غیر ذات خواهد بود

لازم می آید که ذات الهی محل ) 1: گفته شود این صفت حادث است دو اشکال مطرح می شد

هم چنین لازم می آید که پیش از حدوث این صفت خداوند ) 2. حوادث باشد و دچار تغییر گردد

صفت نباشد و قبل از اتصاف صحیح نیست متصف به علم و قدرت گردد و این در  متصف به این

می باشد و عدم اتصاف خدا به این  - که ذاتی اند - صورتی است که این صفت مقابل علم و قدرت

صفات باطل است پس حیات صفت ذاتی خداست، و اگر حیات صفت انتزاعی باشد به این معناست 

ه علم و قدرت کرد پس وجودش تابع وجود آینده و وصف است که که می توان خدا را متصف ب

عقل آن را از ذات و وصف می گیرد و وجودي ندارد که بتوان آن را عین ذات یا زاید بر ذات 

.دانست
51

  

  

  مرید و کاره - 4صفت 

اراده در لغت به معنی تصمیم گرفتن براي انجام کار است که به لحاظ تعلق به امر حادث مقید به 

.مان می گرددز
52

  

  .نقطه ي کمال اراده این است که رمز اختیار و نشانه ي تسلط فاعل بر فعل است

حکما اراده را علم به صلاح و از صفات ذات دانسته اند و متکلمین به معنی ایجاد فعل و از 

می صفات فعل شمردند متکلمین پنداشتند اگر اراده را از صفات ذات بدانند قدیم بودن عالم لازم 

آید و صفات ذات عین ذات میباشند و چون ذات قدیم است، صفات ذاتی او نیز قدیم اند بنابراین 

  .آن را از صفات فعل شمرده اند
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  .اما حق این است که اراده در عین اینکه از مراد جدا نمی باشد از صفات ذات است

  . یاراده تکوینی و اراده تشریع: اراده دو قسم است :اقسام اراده - 1- 4

بعد از اثبات علم و قدرت الهی به راحتی می توان، صفت اراده را براي  :اثبات اراده - 2- 4

ها  اصلی ترین دلیل مشاهده ي اشیاء مختلف است که نسبتشان به اوقات و مکان. ذات حق اثبات نمود

و قدرت الهی بر ایجاد اشیاء یکسان است، همچنین شأن قدرت، صرف تأثیرگذاشتن  .مساوي است

ایجاد کردن اشیاء است پس نه در خود اشیاء دلیل ترجیحی براي وجودشان هست و نه قدرت چنین 

شأنی دارد پس ثابت می شود که علت ایجاد اشیاء در زمان و مکان خاص، علم خاص الهی است که 

  .مقتضی تعیین ممکنات است و این علم همان اراده ي الهی است

عتزله عموماً می گفتند که اراده صفتی است از صفات فعل م :تعاریف معتزله از اراده - 3- 4

اغلب معتزله ي بغداد و همچنین شیخ مفید اراده ي خدا . اما اینکه چگونه فعلی است اختلاف داشتند

.را به فعل یا به امر او باز می گرداندند
53

جاحظ، بلخی، علاّف و نظام گفته اند که اراده عبارت است 

.نامیده اند» انگیزه ي ایجاد فعل«و منافع موجود در فعل و آن را  از علم خدا به مصالح
54

  

اراده عبارت از علم او به کاملترین صورت خود به نظام خلقت است و آن « :حکیمان گفته اند

ابوهاشم و ابوعلی جبائی گفته اند که اراده صفتی است زاید بر علم و عبارت » .نامیده اند» عنایت«را 

.ي فعل و امري زاید بر ذات نیستاست از انگیزه 
55

  

شاید استدلال آن ها این باشد که اگر اراده ي الهی : رد نظریه ي ابوالهذیل و پیروان وي - 

هم قدیم  - آنچه مورد اراده اي الهی است - عین داتش باشد چون ذات قدیم است لازم می آید مراد

ت که اراده، در عین اینکه از مراد جدا حق این اس. باشد بنابراین آن را از صفات فعل دانسته اند

نیست از صفات ذات است چون اراده یعنی علم به صلاح و او هرگاه و در هر جا که صلاح بداند 

پس علم خدا به صلاح یعنی اراده عین . ایجاد می نماید بنابراین مخلوقات عالَم قدیم نخواهند بود

  .به اراده ي اوست - یعنی مراد - شودذات او و قدیم است و آنچه از این معنا حاصل می 

صفت کراهت مقابل اراده است به معناي علم به مفسده ي فعل که باعث ترك انجام  :کاره - 

فعل یا دستور به ترك انجام فعل می شود کراهت نیز مانند اراده به دو قسم تکوینی و تشریعی 

ه باعث فساد شود و یا مصلحتی کراهت در امور تکوینی یعنی خداوند اموري را ک. تقسیم می گردد

براي ایجادش نباشد را انجام نمی دهد و کراهت در امور تشریعی این است که خداوند بندگان را از 

.انجام کارهایی که داراي مفسده است نهی می نماید
56
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  ازلی و ابدي - 5صفت 

ن دو صفت را از می دانند و ای» ازبی و ابدي« تمام کسانی که معتقد به وجود خدا هستند او را

.هم جدا نمی کنند و ازلی و ابدي بودن او را از خاص ترین صفات او می دانند
57

  

  : دلایل سرمدي بودن - 1- 5

براي چنین وجودي . ذات واجب الوجود محض است یعنی وجود بر او عارض نشده است - 1

  .فرض عدم محال است چون عدم نقیض وجود است و اجتماع نقیضین محال است

ان طور که گفته شد خداوند واجب الوجود است و اگر در سابق یا لاحق، نیستی و عدم هم - 2

  .بر او فرض شود از واجب الوجودي به ممکن الوجودي برگشت می کند و این امر محال است

اگر بنا باشد ابتدا و انتهایی براي هستی لحاظ شود به وجود هستی بخش احتیاج است و  -3

پس هیچ چیز نباید موجود شده باشد چون چرخه ي موجودات یا به تسلسل  گر قدیم و ازلی نباشد

  .ندمی انجامد یا به دور، که هر دو محالا

  

  متکلم - 6صفت 

و کلام مرکب از حروف و اصواتی است که مقصود متکلم را می متکلم گوینده ي کلام است 

مانند سایر مخلوقاتش ایجاد  رساند و اینکه می گویند خداوند متکلم است یعنی او سخن و کلام را

خلق می کند پس تکلم صفتی حادث است و قائم به جسمی از اجسام که خداوند کلام را در آن 

.جاري می سازد
58

انتزاع  - کلام - تکلم از صفات فعلیه ي الهی است که عقل آن را هنگام صدور فعل 

.می کند
59

تأویل دیگري نمود که در این  البته می توان این صفت را به صفت قدرت برگرداند و یا 

  60.صورت به صفات ذاتیه بازگشت پیدا می کند

  : اثبات صفت تکلم - 1- 6

اعتقاد به متکلم بودن خداوند ضروري  - 2. بهترین دلیل بر وجود هر چیزي وقوع آن است - 1

 از طرفی اسلوب کلام و - 3. اسلام است چرا که نزد مسلمین، مسلم است که قرآن کلام الهی است

خود قرآن کریم  - 4. نظم خاص معجزگونه ي قرآن نیز، اثبات می کند قرآن مخلوق خداوند است

«. نیز این صفت را به خداوند نسبت داده است           «
61
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  صدق - 7صفت 

.استصدق، خبري است که با واقع مطابقت داشته باشد و کذب خبر مخالف با واقع 
62 

.، آن است که سخن هم با اعتقاد گوینده یکی باشد و هم مطابق با واقعیت باشدحقیقت صدق
63 

و آدم، نبوت  ممراد از صادق بودن خداوند این است که آنچه راجع به مبدأ و معاد و آفرینش عال

که به وسیله ي پیامبران خبر داده همه مطابق با واقع اند و صدق و ..... انبیاء و معجزات آن ها و

.اند راست
64

  

به بیان دیگر، اگر خدا صادق نباشد کاذب است، عقل، کذب را قبیح : دلایل اثبات صدق - 1- 7

می شمارد و حکم می کند که خداوند فعل قبیح انجام نمی دهد و مهم تر اینکه اگر کذب بر خداوند روا 

را متزلزل می کند پس باشد، اعتماد و وثوق از وعد و مواعید او برداشته می شود و در نهایت اساس دین 

.است خدا صادق
65
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